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  ٩صفحه 
 محمد بن حسن صفّار

 محدث نامدار 
 محمد مهدي حرّزاده

 
چنان که  .از روزي که اسلام به دیار قم پا گذاشت، مردمش مذهبي جز تشیّع را نپذیرفتند

از دیگـر سـوي، .)١( همـواره قـرین بـوده اسـت» شیعه« با » قمّي« گویي در طول تاریخ لفظ 
سرزمین قم طي عصرهاي متمادي راویان فراواني را در خود جـاي داد. آنـان سـخنان گهربـار 
ائمه نور را با تلاشي طاقت فرسا براي آیندگان به یادگار گذاشتند. از این روي مطالعـه زنـدگي 

مي سازد. علاوه بر این، حفـظ یـاد و  راویان نور، گوشه هایي از زندگي پر تلاش آنها را آشکار
آثار این بزرگان، پاسداري از پیوند دهندگان بین عصر پیامبر (ص)و ائمه (ع) با نسـلهاي پـس 

 .)٢(از ایشان است
محمد بن الحسن بن فَرَوخ صفّار، یکي از راویان نور است کـه خـدمات شایسـته اي بـه 

پژوهشي فشرده پیرامون زنـدگي اش بـه  عالم تشیّع تقدیم داشت. به پاس خدمات فراوان وي،
  .محضر خوانندگان ماهنامه کوثر ارائه مي شود

 
  ١٠صفحه 
 :ولادت

، محمـد بـن حسـن » رجال شیخ طوسـي« به نقل از » معجم رجال الحدیث« در کتاب 
و از آنجا که حضرت در سال )٣( صفار از اصحاب امام حسن عسکري (ع)به شمار آمده است

و از طرفي صفّار سؤالاتي به صورت نوشـته از امـام حسـن )٤( ت رسیده انده.ق. به شهاد٢٦٠
این کار به طور معمول مستلزم رشد سنّي قابل تـوجّهي ( در )٥( عسکري (ع)جویا شده است،
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اوایل قرن سوّم، ٢٢٠است، مي توان حدس زد که محمد در حدود سال  (سال٣٠یا ٢٠حدود 
  .پا به جهان گذاشته است

 :عصر صفّار
در قرن سوّم که صفّار مي زیست آسمان امامت منور به وجود چهار امام همام بـود. طبـق 
آنچه مبناي تولّد محمد قرار گرفت، او زمان امام هـادي (ع)امـام حسـن عسـکري (ع)و امـام 

  .زمان ( عج) را درك کرده است
مـا بـا در مورد ملاقات حضوري او با یکي از این سه امام (ع)مدرکي بـه دسـت نیامـد، ا

توجّه به بعضي از قرائن مي توان گفت چنین ملاقاتي صورت نگرفته است. چون اوّلا: با اینکه 
 صفّار روایات فراواني را نقل مي کند امّا هیچ یك از روایاتش در کتب حدیثي بدون واسطه از 

 
  ١١صفحه 

اي او امام (ع)نقل نشده است مگر آنچه را که امام حسن عسکري (ع)در جـواب نامـه هـ
  .نگاشته اند

ثانیا؛ از آنجا که امام حسن عسکري (ع)در بازداشتگاه و تحت نظر بود و ارتبـاط شـیعیان 
با ایشان به راحتي صورت نمي پذیرفت، این موضـوع کـه صـفّار امـام (ع)را ملاقـات نکـرده 

  .است، تقویت مي شود
نشـده اسـت، پـس  در پاسخ به این سؤال که: ملاقات او با امام حسن عسکري (ع)ثابـت

چگونه او را از اصحاب آن حضرت مي شمارند؟ باید گفت: این، بـه دلیـل سـؤالات فراوانـي 
است که او از محضر امام (ع)از طریق نامه پرسیده اسـت و در واقـع مصـاحبت و معاشـرتي 

  .مکاتبه اي بین او و حضرت برقرار بوده است
متوکّل منتصر، مستعین، معتز، محمد بن الحسن در زمان حکومت بني عباس و خلافت 

عباسي مي زیست. جالـب آنکـه در زمـان صـفّار، صـفّاریان در برخـي از )٦( معتمد و مکتفي
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والي اوقاف و صدقات قم در آن زمان احمـد )٧( مناطق اسلامي داراي قدرت و حکومت بودند
صغراي امام سي سال از عصر غیبت  .)٨( بن عبیدالله بن خاقان، از دشمنان اهل بیت(ع)، بود

و با راویاني از قم )٩(زمان ( عج) را که همزمان با نیابت عثمان بن سعید عمروي بود، درك کرد 
 مانند محمد بن اورمة القمّي،

 
  ١٢صفحه 

 .)١٠(احمد بن محمد بن عیسي قمّي و بسیاري دیگر، معاصر بود
 ویژگیهاي فردي

او را فَـروخ دانسـته انـد. لقـب نامش محمد و پدرش حسن بود. بسیاري نام نیاي پـدري 
 .)١٢(نیز معروف بوده است» ممولة« امّا به لقب .)١١( است» صفّار« اصلي محمد 

کـه صـفّار بـه امـام زمـانِ » سـؤالاتي« بعضي از عبارات موجـب ایـن پنـدار مـي شـود 
گرفته اند هر چند برخي آشـکارا بـه ایـن پنـدار » مموله« خویش،امام یازدهم (ع)نوشته لقب 

در شرح زندگي یکي از راویان، به نام ابـي بکـر » کشي« امّا رجالي شناس بزرگ .)١٣( قدندمعت
حضرمي، آنجا که به مناسبت از محمد بن الحسن صفّار سخن مي گوید، بـه وضـوح بیـانگر 

او. » مجموعـه سـؤالات« نـه )١٤( این مطلب است که، خود محمد، معروف به این لقـب بـود
دا فقط لقـبش بـوده و سـپس مجموعـه سـؤالات او نیـز ایـن نـام را بـه احتمال دارد این نام ابت

خودگرفته اند و یا بالعکس. چنانکه برخي از اسناد بحارالانوار نشـان مـي دهـد احتمـال دارد 
 .)١٥(نیز یکي از القاب او باشد» ابن معافا« لقب 

 
  ١٣صفحه 

 .)١٦(گفته اند» ابوجعفر الاعرج« کنیه محمد را 
  .ان مي دهد محمد از ناحیه پا دچار کجي بوده استاین پسوند نش
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مي توان ادعـا کـرد کـه وي بـه رویگـري )١٧( با توجه به اینکه لقب او صفّار، رویگرد، بود
  .بوده است» رویگرزاده«اشتغال داشته است و یا لااقلّ 

به  و با توجّه)١٨( عیسي بن ( موسي بن) طلحة الاشعري مي باشد» مولاي« او هم پیمان و 
شـخص عجـم و غیـر عربـي کـه خـود یـا یکـي از « اینکه کلمه مولا در علم رجال به معناي 

، )١٩(بـه کـار مـي رود «پدرانش بنده و غلام یك شخص عرب بـوده و سـپس آزاد شـده اسـت
محمد خود یا یکي از پدارنش از غلامان عیسي بن موسي اشعري بوده اند. امّا از آنجا که او را 

ته و از بزرگان قم معرفي کرده اند، این احتمال در مورد شخص او بعید بـه از چهره هاي برجس
  .نظر مي رسد

و سؤالاتي را خدمت امام حسن عسکري )٢٠( وي از اصحاب امام حسن عسکري (ع)بود
تا آنجا که نگارنده موفّق شده در بررسـي هـاي خـود در کتـاب وسـائل .)٢١( (ع)نگاشته است

 به او رابیابد. اگر هر نامه صفّار محتوي یك سؤال باشد، درمکات٣٤الشیعه و کتب اربعه 

 
  ١٤صفحه 

  .بار از امام پاسخ دریافت کرده است٣٤نتیجه حداقل 
تصریح مي کند  «مَنْ لایَحْضُرُهُ الفقیه« شیخ صدوق در چند موضع از کتاب پر ارج خود 

نـزد او موجـود  که: پاسخهاي امام(ع) در جواب صفّار که بـه خـطّ خـود حضـرت (ع)اسـت
موضوع این نامه ها دین، خیار حیوان ( حقّ به هم زدن معاملـه در جـایي کـه کـالا .)٢٢( است

حیوان باشد) ، اجاره، وقف، وصیّت، عدّه زن، حنث قسم ( عمل نکـردن بـه سـوگند) ، ارث، 
  .ضمانتِ امانت، غسل میّت، مسّ میّت و روزه قضاء میّت

 صفّار از دیدگاه بزرگان علم



٥ 
 

والعباس نجاشي، درباره وي کلماتي را به کار برده است که دلالت بر عظمت و منزلـت اب
رفیع صفّار دارند. نجاشي از وي به عنوان چهره شناخته شده شیعیان قم، مورد اطمینـان، بلنـد 

 .)٢٣(مرتبه، صاحب برتري، و داراي خطاي کم در نقل روایت، یاد مي کند
نوار از او به عنوان، استاد مورد اطمینان و عظیم الشأن، علامه مجلسي نیز در آغاز بحارالا

 .)٢٤(یاد مي کند
 برخي دیگر از نویسندگان، روشنفکري و فضلش را مشهورتر از آن

 
  ١٥صفحه 

 .)٢٥(دانسته اند که احتیاجي به بحث پیرامون شخصیّت او ببینند
 مقام علمي

او روایـات  .مورد اعتماد دانسته اندعلماي علم رجال او را فقیهي جامع، محدّثي موثّق و 
فراواني را براي آیندگان بعد از خود در کتابهاي شریف حدیث به یادگار گذاشت بگونه اي کـه 

و ایـن )٢٦( .روایت واقـع شـده اسـت٥٧٢در سند » محمد بن الحسن الصفّار« فقط به عنوان 
جات به جاي گذاشته حدیثي است که در کتاب معروف خود بصائر الدر١٨٨١احتمالا غیر از 

  .حدیث از وي به یادگار مانده است٢٤٥٣بنابراین مجموعا )٢٧( .است
مـن  » این راوي نامور در فن حدیث صاحب نظر بود به عنوان نمونـه در روایـت معـروف

هر کس قبري را تجدید کند یا تمثالي را( نقاشـي » « جدّه قبرا او مثل مثالا فخرج عن الاسلام
کـه از » یا مجسمه اي را) به وجود آورد در نتیجـه ( ایـن عمـل)از اسـلام خـارج شـده اسـت

 امیرالمؤمنین (ع)نقل شده است. در بین علما درباره اینکه آیا روایت مذکور مشتمل بر 
؟ و در هر صورت معنـاي » خدد« ؟ و یا » جدث« ؟ یا » حدد« است؟ یا » جدد« کلمه 

  .آن چیست؟ اختلاف نظر وجود دارد
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در همین رابطه یکي از شاگردان صفّار بعد از نقل اینکه فقها در این مـورد اخـتلاف نظـر 
 دارند، مي گوید: محمد بن الحسن الصفّار

 
  ١٦صفحه 

 )٢٨( .جیم مي باشد نه غیر آنیا » جدد« مي فرمود: عبارت صحیح 
علاوه بر این وي فقیهي صاحب نظر بود چنانکه در لابلاي کتـب حـدیث گـاهي نظـرات 
فقهي او به چشم مي خورد، مثلا شیخ صدوق مي فرماید: یکي از فقها نظرش ایـن اسـت کـه 

ود: دعا کردن به زبان فارسي در قنوت نماز جایز نیست امّا محمد بن الحسن الصفّار مـي فرمـ
 )٢٩( .جایز است و فتواي من نیز همین است

صفّار انساني پر تلاش بود و در زمـان خلفـاي عبّاسـي بـا تمـام فشـاري کـه علیـه اهـل 
  .بیت(ع)، دعا، زیارت، اخلاقیات و اعتقادات است

ــــــــــــــــــــــــد از ــــــــــــــــــــــــب عبارتن ــــــــــــــــــــــــن کت  :ای
 - ٧النکـاح  - ٦الحج  - ٥الصّیام  - ٤الجنائز( احکام اموات)  - ٣الوضوء  - ٢الصّلاة  - ١

 - ١٠التّدبیر( نوعي از آزاد کردن غلام و کنیز) - ٩العتق( آزاد سازي برده و کنیز)  - ٨الطّلاق 
المکاسـب ( خریـد و  - ١٢التّجـارات  -١١المکاتبه( نوعي دیگر از آزاد سازي بـرده و کنیـز) 

 (الحدود ( پاره اي از مجازاتهاي اسلامي - ١٤الصّید و الذّبائح  - ١٣فروش) 

 
  ١٧صفحه 
 - ١٩الـدّعاء  - ١٨المواریث( ارث)  - ١٧الفرائض( ارث)  - ١٦الدّیات( خونبها)  - ١٥

الزّهـد  -٢٣المـروة  - ٢٢الاشربة ( نوشیدني ها)  - ٢١الرّد علي الغلاة ٢٠-المزار(زیارت) 
الملاحم ( جنگنامه،  - ٢٧الشّهادات( احکام گواهي دادن)  - ٢٦الزّکاة  - ٢٥الخمس  -٢٤

المناقــب  -٣١الایمــان ( و النّــذور و الکفّــارات)  -٣٠المــؤمن  -٢٩التّقیّــه  -٢٨فتنــه هــا)
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معایب دشمنان شیعه خصوصا گروه هاي خاصي  -المثالب( کارهاي ننگ آور  -٣٢(فضائل)
ما روي في شـعبان (  -٣٥ماروي في اولاد الائمه(ع)  - ٣٤بصائر الدرجات  - ٣٣از ایشان) 

 )٣٠( .فضل القرآن -٣٧الجهاد  - ٦٣روایات ماه شعبان) 
معروف ترین کتاب صفّار کتاب مشهور بصـائر الـدرّجات فـي مقامـات و فضـائل اهـل 

نسخه، یکـي بصـائر ٢داراي » وسائل الشیعه« البیت(ع)، است که کتاب طبق تصیح صاحب 
است. نسخه اي که اکنـون در دسـترس )٣١( الدرجات صغري و دیگري بصائر الدّرجات کبري

قرار دارد همان نسخه کبري است. گویا بصـائرالدّرجات، ابتـدا کتـاب کـوچکي بـوده و بـا ما 
کتاب موجود تفاوت داشته است و بعد مصنّف به آن مطـالبي افـزوده و بـه صـورت فعلـي در 

 .)٣٢(آورده است
جزء، هر جزء شامل ابواب متعددي و هر باب شامل احـادیثي اسـت کـه ١٠کتاب شامل 

را ارائه مي کند به استثناي مقداري از آغاز کتـاب » ناسي در مکتب ائمه(ع)امام ش« یك دوره 
 که پیرامون اهمیّت علم

 
  ١٨صفحه 

 )٣٣( .و شرافت عالم سخن مي گوید، مطالب حول محور ائمه(ع) دور مي زند
 استادان و شاگردان

 تعداد اساتید و کساني که محمد بن حسـن صـفار از آنـان روایـت نقـل کـرده اسـت بـه
نفـر از جملـه ١٤٦اسـامي » سردالمقال«نفر مي رسد و در مقدمه بصائر الدرجات به نام ١٥٠

احمد بن محمد بن عیسي قمّي، زعیم قم و احمد بن محمّد بن محمد بـن خالـد برقـي ذکـر 
  .شده است

نفر مي رسد که از جمله ایشان ابن بابویه (پدر شـیخ صـدوق) ١٠آمار راویان از صفار به 
 )٣٤( .وب کلیني مؤلّف اصول و فروع کافي و محمد بن حسن بن ولید هستندمحمد بن یعق
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  ١٩صفحه 

البته شیخ صدوق در بعضي از احادیث روایت را مستقیما از صفّار نقل مي کند حال آنکه 
سال بعد از وفات صفّار به دنیا آمد لذا به نظـر مـي رسـد راوي بـین او و صـفّار در ٢١صدوق 

 )٣٥( .ساقط شده استاستنساخ یا غیر آن 
از قم تا کوفه چند تن از اساتید صفّار مانند حسن بن احمد بن سلمة الکوفي و حسن بـن 
علي الکوفي و محمد بن حمّاد الکوفي، اهل کوفه بودند. کاز این رو احتمال مـي رود محمّـد 

اوي بـراي مسافرت یا مسافرتهایي به این شهر داشته است. چنانکه بسیار اتّفاق مي افتاد یـك ر
شنیدن روایت به شهرهاي زیادي سفر مي کرد تا حدیثي از احادیث معصومین(ع) را شـنیده و 

  .ثبت کند
 ستیز با انحراف

محمد با چند جریان انحرافي خطرناك در درون تشیّع روبـرو بـود، یکـي از آنهـا جریـان 
داده و زمینـه اي  خطرناك غلّو بود، که تشیّع را در معرض آلـودگي بـه عقایـد شـرك آلـود قـرار

مناسب براي ضربه زدن دشمنان دیرینه آن پدید مي آورد. از نام کتابهاي صفّار که یکي از آنـان 
جزء اوّل کتاب بصائر الدرجات، چنـین بـر مـي ٩است و همچنین از باب » الرّد علي الغلاة«

 آید که صفّار در این جریانات بي تفاوت نبوده و به نوبه خود به

 
  ٢٠صفحه 

  .مبارزه با تفکر انحرافي برخاسته است
 صفّار در کتب دیگران

علامه مجلسي(ره) در ابتداي کتاب عظیم الشأن بحارالانوار آنجا که مصادر کتابش را بـر 
و صـاحب وسـائل الشـیعه او را از )٣٦( .مي شمارد، از محمّد بن الحسن به بزرگي یاد مي کند
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ه آنکـه وي مـي نویسـد: مسـتقیما از کتـب صـفّار چـ)٣٧( .مؤلّفین مدارك کتاب خود مي داند
 )٣٨( .او سود جسته است» دعا«استفاده کرده و نیز به واسطه نقل دیگران از کتاب 

 :در پایـــان تعـــدادي از احـــادیثي کـــه وي در ســـند آن قـــرار دارد، ذکـــر مـــي شـــود
 «هسکوت طلا است و سخن نقر)٣٩( ص) السکوت ذهب و الکلام فضّة؛ )-قال رسول الله١- 

.  
شـرف و برتـري مـؤمن ( بـه) نمـاز )٤٠( ع) شرف المؤمن صلاة اللیل؛ )-قال الصادق٢- 

  .شب است
ع) اف للرجل المسلم لا یفرغ نفسه في الاسبوع یـوم الجمعـه لا مـرد ) -قال الصادق -٣

اف بر مرد مسلماني که در ایّام هفته، روز جمعه، خود را براي امـر دیـنش )٤١( دینه فیسأل عنه؛
 غ و خالي نکند. تا از امر دینشفار

 
  «.پرسش نماید ٢١صفحه 
ع) تسبیح الزّهرا فاطمه في دبر کلّ صلاة احـب الـيّ مـن صـلاة الـف ) -قال الصادق -٤

 رکعة 
نزد من خواندن تسبیح حضرت فاطمه زهرا( س) بعد از هر نماز، از هزار )٤٢( في کلّ یوم؛

 رکعت 
  . «نماز در هر روز، محبوبتر است

غیـرت ( نشـانه اي) از )٤٣( ع) الغیرة من الایمان و البذاء من النّفاق؛ )-قال رسول الله٥- 
  .ایمان است و ناسزا( گویي) و جهالت(نشانه اي) از نفاق

 فصل غروب
بر خلاف بسیاري از راویان و مشاهیر که سال وفاتشـان ثبـت نشـده اسـت، سـال وفـات 

، عصر غیبت صغراي حجّت بن الحسـن )٤٤(هجري قمري٢٩٠محمّد کبن الحسن الصفار را 
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با توجه به قمّي بودن وي و وجود مرقـد )٤٥( .العسکري ثبت و محلّ وفاتش را قم ذکر کرده اند
پاك حضرت فاطمه معصومه (س)در قم، احتمال مي رود او را در قـم و در حـرم آن حضـرت 

  .دفن کرده باشند. رحمت خدا بر روان پاکش باد
  :پي نوشت ها

 
ــــفحه پ .١ ــــدس زاده، ص ــــد مق ــــید محم ــــم؛ س ــــال ق ــــه رج   . مقدم
ــــــماره  .٢ ــــــوثر، ش ــــــه ک ــــــه ماهنام ــــــد ب ــــــوع کنی   .١٠و ٩ص ٦رج
ـــف، ج  .٣ ـــع نج ـــویي، طب ـــه خ ـــدیث ؛ آیةالل ـــال الح ـــم رج   .٢٧٨ص ١٥معج

ـــــــــي( ره) ، ص  .٤ ـــــــــال؛ محـــــــــدث قم ـــــــــي الآم   .١٠٣٧منته
  .١٤٣رجـــــــــــــــال شـــــــــــــــیخ طوســـــــــــــــي؛ ص  .٥

  .٢١متز؛ ترجمه علیرضا ذکاوتي قراگزلو، ص  آدام -تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري  .٦
این حکومت در منطقه زرنگ یعني زاهـدان کنـوني و سیسـتان و بلوچسـتان بـوده اسـت(  .٧

ــــــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــــــه دهخ   . (لغتنام
ــــــــــــــــــــال؛ ص  .٨ ــــــــــــــــــــي الآم   .١٠٣٢منته

  .١١٤٨همــــــــــــــــــــــــــــــــان، ص  .٩
  .٩٢و ١٤٤رجـــــــال قـــــــم؛ ســـــــید محمـــــــد مقـــــــدس زاده، ص  .١٠

ــــــــــــــي ؛ ص  .١١ ــــــــــــــیخ طوس ــــــــــــــال ش   .٤٣٦رج
  .٢٧٨معجـــــــــــــم رجـــــــــــــال الحـــــــــــــدیث ؛ ص  .١٢

  .١٢ســـردالمقال؛ مقدّمـــه بصـــائرالدرجات، میـــرزا محســـن کوچـــه بـــاغي، ص  .١٣
  .٢٧٨نقــــــــــل از معجــــــــــم رجــــــــــال الحــــــــــدیث؛ ص  .١٤
ــــــــــارالانوار، ج  .١٥ ــــــــــت٥٠ص ( ٤٢بح ــــــــــند روای   . (س

ــــي النجاشــــي، ص  .١٦ ــــن عل ــــاس احمــــد ب   .٢٧٤رجــــال نجاشــــي؛ ابوالعب
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ـــــي الارب و  .١٧ ـــــد و منته ـــــگ عمی ـــــه منجـــــد الطـــــلابفرهن   . ترجم
ــــــــــــــــــــي؛ ص  .١٨ ــــــــــــــــــــال نجاش   .٢٧٤رج

، توضـیحات آیـة اللـه شـبیري ٥، ص  ١قاموس الرجال؛ علامه محمد تقي شوشتري، ج  .١٩
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني  .زنج

 .٣١٠، ص  ٥٠بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارالانوار، ج  .٢٠
  .١٣١ص ٨قـــــــــــــــــــاموس الرجـــــــــــــــــــال؛ ج  .٢١
  .١٣١ص ٨قــــــــــــــــــاموس الرجــــــــــــــــــال؛ ج  .٢٢
  .٢٧٤رجــــــــــــــــــــال نجاشــــــــــــــــــــي؛ ص  .٢٣

  .٧ص ١، ج بحـــــــــــــــــــــــــــــارالانوار .٢٤
ــــــــودي، ص  .٢٥ ــــــــدباقر بهب ــــــــارالانوار، محم ــــــــه بح   .٨٩مقدم

ــــــــــــدیث، ج  .٢٦ ــــــــــــال الح ــــــــــــم رج   .٢٨٦ص ١٥معج
  .٥٥٧بصــــــــــــــــــــــــــــائرالدرجات، ص  .٢٧

ـــــــي، ج  .٢٨ ـــــــن طوس ـــــــن حس ـــــــد ب ـــــــذیب؛ محم   .٤٥٩ص ١ته
ــــه صــــدوق، ج  .٢٩ ــــن بابوی ــــه؛ محمــــد ب ــــن لا یحضــــره الفقی   .٣١٦ص ١م

  .٢٧٤رجــــــــــــــــــــال نجاشــــــــــــــــــــي، ص  .٣٠
  .١٥٥ص ٣حــر عـــاملي، چــاپ مؤسســـه آل البیــت ( ع) ، ج وســائل الشـــیعه،  .٣١

ـــــــــــــــــــــــــــــــردالمقال، ص  .٣٢   .٤س
در  ١٢٨٥این کتاب در ایران چندین مرتبه به چاپ رسیده است. شاید اولین بار در سـال  .٣٣

از آثـار محـدث نـوري » نفس الرحمن في فضائل سیدنا سلمان(رض)«تهران همراه با کتاب 
که مي گوید کتاب مورد اشاه، کامل بوده است، ولـي مـي چاپ گردید. صاحب الذریعه با این

جـزء اسـت. الذریعـه،  ١٠جزء بوده، در حالي که کتاب موجـود شـامل  ٤نویسد: مشتمل بر 
ــــــــــــــي، ج  ــــــــــــــزرگ طهران ــــــــــــــا ب ــــــــــــــه آق  .١٢٥، ص ٣علام
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قمـري میـرزا  ١٣٨١در هر صورت این چاپ بعد از مدتي نایاب گشـت. در حـوالي سـالهاي 
از بصائر الـدرجات را تصـحیح و زیرنویسـي کـرد و سـپس بـه  محسن کوچه باغي نسخه اي

قمـري تجدیـد  ١٤٠٤صورت زیبا طبع و در اختیار علاقمندان قرار داد. ایـن کتـاب در سـال 
چاپ و توسط کتابخانه آیة الله مرعشي نجفي منتشر شد و اخیرا انتشـارات اعلمـي تهـران بـه 

ي به انتشار آن اقدام کـرده اسـت. شمس ١٣٧١چاپ مجدد آن همت گماشته و در حوالي سال 
نسخه خطي نفیس از این کتاب در خزانه کتابخانه عمـومي آیـة اللـه مرعشـي (ره) موجـود  ٦

ابي نصر علي بـن «قمري است و شخصي به نام  ٥٩١است که قدیمي ترین آن مربوط به سال 
فارسـي  نگاشته است. مایه تاسف اینکه این کتاب تا کنـون بـه «نسخ معرب«به خط » محمد

ــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــده اس ــــــــــــــــــــــــــه نش  .ترجم
  .١٦و ١٢ســــــــــــــــــــــــــــردالمقال، ص  .٣٤

ــــــــــــدیث؛ ج  .٣٥ ــــــــــــال الح ــــــــــــم رج   .٢٧٨ص ١٥معج
  .٧ص ١بحـــــــــــــــــــــــــــــارالانوار، ج  .٣٦

ــــــــــــــــــیعه، ج  .٣٧ ــــــــــــــــــائل الش   .١٥٥ص ٣٠وس
  .١٦٤ص ٣٠همـــــــــــــــــــــــــــــان، ج  .٣٨

  .٢٩٣ص ٧٨بــــــــــــــــاب ٧١بحــــــــــــــــارالانوار، ج  .٣٩
  .١٥٢ص ٦بـــــــــــــــــــاب ٨٧همـــــــــــــــــــان، ج  .٤٠
ـــــــــــــــــــان، ج  .٤١ ـــــــــــــــــــاب ٥٩هم   .٣٨ص ٦ب
ــــــــــــــــــا .٤٢ ــــــــــــــــــاب ٨٥ن؛ ج هم   .٣٣١ص ٣٧ب
ــــــــــــــــــان، ج  .٤٣ ــــــــــــــــــاب ٧١هم   .٣٤٢ص ٨٤ب
  .٢٧٤رجــــــــــــــــــــال نجاشــــــــــــــــــــي، ص  .٤٤

  .٢٧٤همان، ص  .٤٥
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  ٢٥صفحه 
  (ابن بابویه قمي ( پدر شیخ صدوق

 یك قرن پارسایي و دانش 
 محمد حسن اماني

 
 ابن بابویه قمي صدوق اول

و محـدث فرزانـه  ابوالحسن علي بن حسین بن موسي بن بابویه قمي، فقیه روشن ضـمیر
قم در نیمه دوم قرن سوم و اوائل قرن چهارم هجري قمري یعني در زمان غیبـت صـغراي امـام 

بیشـتر بـه فرزنـدش » ابـن بابویـه«زمان ارواحنا فداه زندگاني گرانمایه داشت. گـر چـه لقـب 
ق) گفته مي شود ولـي پـدر و نیـز فرزنـد دیگـرش ٣٨١ابوجعفر محمد ( شیخ صدوق متوفي 

لله حسین بدین لقب شهرت داشته اند و در کتابهاي تراجم و نوشته هاي علـم رجـال، ابوعبدا
  .معروف اند «ابن بابویه«پدر و دو فرزندش به 

بابویه، نام جد بزرگ او یك نام کهن ایراني است که در روزگار پـس از ظهـور اسـلام نیـز 
یعني بابـا، پـدر، پیـر و » بابُو » افرادي به این نام موسوم بوده اند. برخي این کلمه را منسوب به

« مرشد مي دانند و در زبان عربي هم به ضم با و فتح واو و سکون یاء تلفظ مي شود. بنـابراین 
« به معناي پسر بابا مي شود و هم اکنون نیز در میـان خـانواده هـاي ایرانـي تعبیـر » ابن بابویه
 لاقه پدر بسیاربه فرزند مورد احترام و ع» پسر بابا »یا » فرزند بابا

 
  ٢٦صفحه 

 .)١(شهرت دارد
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ابنـا « یـا » صـدوقین« نیز معـروف اسـت کـه هـر جـا » صدوق اول« علي بن حسین به 
گفته شود او و فرزندش ابو جعفر محمد در نظر است و تصـور اینکـه شـیخ صـدوق و »بابویه

 .)٢(برادرش مراد باشد اشتباه است
دین در قم حرم اهل بیت عصـمت و طهـارت(ع) ابن بابویه قمي این رادمرد بزرگ علم و 

  .چشم به جهان گشود و به حیات پر بار علمي و معنوي خویش ادامه داد
گــر چــه تــاریخ ولادتــش معلــوم نیســت ولــي بــا توجــه بــه نامــه اي کــه از امــام حســن 
عسکري(ع)دریافت کرد و در آن نوشته از او تجلیل شـده اسـت، حـاکي از منزلـت علمـي و 

دث بزرگ شیعي در عصر امامت امام یازدهم(ع)دارد. بنابراین در سال شـهادت فقهي این مح
ق، حداقل بیست بهار از عمر خود را سـپري کـرده اسـت و ٢٦٠امام عسکري (ع)یعني سال 

  .ق، به بعد باشد٢٣٥سالروز تولد وي ممکن است از سال 
 منشور حیات طیبه

کـوتي فاطمـه معصـومه (س)از فقهـا و فقیه بزرگوار ابن بابویه قمـي، در جـوار بارگـاه مل
 محدثان به نام قم که از قلّه هاي فرازمند فرهنگ

 
  ٢٧صفحه 

تشیع به شمار مي آمدند و در فقه، حدیث و دیگر علوم و معـارف اهـل بیـت عصـمت و 
طهارت(ع) سرآمد روزگار بودند بهره برد و به سرعت در حدیث و فقه و دیگر علوم اسـلامي و 

پارسایي و فضائل اخلاقي از چهره هاي بي نظیر تاریخ اسلام گشت. نامه اي کـه نیز در تقوا و 
یازدهمین پیشواي انسانها (ع)براي وي نگاشت جایگاه رفیع ابن بابویه قمـي را در بـین دیگـر 
دانشمندان و فقهاي قم و نیز موقعیت خاص و احترامي که در نزد ائمه معصـومین(ع) داشـت 

  .آشکار مي سازد



١٥ 
 

کري (ع)پس از حمد و ثناي ربوبي و صلوات و سلام بـر پیـامبر (ص)و عتـرت امام عس
 :طـــــــــــــاهرینش خطـــــــــــــاب بـــــــــــــه او مـــــــــــــي نویســـــــــــــد

یا شیخي و معتمدي و فقیهي ابا الحسن علي بن الحسین القمي وفّقك الله لمرضاته وجعل  »
  «من صلبك اولادا صالحین برحمته

ن قمي! خداونـد تـو را بـر انجـام اي فقیه بزرگوار و مورد اعتمادم ابوالحسن علي بن حسی
افعال پسندیده حق توفیق دهد و از نسلت به رحمت و کرمش فرزندان شایسـته اي بـه وجـود 

  .آورد
امام (ع)در ادامه این پیام که به حق منشور عبادي، اخلاقي، اجتماعي و سیاسي براي یك 

هـاي جهالـت و هوسـها زندگاني شرافتمندانه انساني است، در روزگار پـر از مخـاطره و گرداب
ـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــین وصـــــــــــــــــــیت مـــــــــــــــــــي کن  :چن

تو را وصیت مي کنم به تقواي الهي، بپا داشتن نماز و پرداخت زکـات زیـرا نمـاز کسـاني کـه 
زکات نمي دهند پذیرفته نمي شود، و تو را وصیت مي کنم به گذشت از گناه دیگران، فرو بردن 

 یهاي آنان در هنگامه خشم، صله رحم، همدردي با برادران و کوشش در انجام نیازمند

 
  ٢٨صفحه 

کارها، هم پیماني با قرآن، خوش خلقي و امر به معروف و نهي از منکر چرا کـه خداونـد 
 :متعــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــــــي فرمایــــــــــــــــــــــــــد

 . «)٣(لا خیر في کثیر من نجویهم الاّ من أمر بصدقة او معروف او اصلاح بین النّاس »
کس که به صدقه یـا معروفـي  در بسیاري از گفتگوهاي درگوشي آنان خیري نیست جز آن

  .امر کند و یا میان مردم اصلاح نماید
  .و دوري از تمام پلیدیها و زشتیها
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و بر تو باد به نماز شب خواندن! زیرا پیامبر اکرم (ص)به امام علي (ع)چنین سفارش کرد 
 :و فرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

و هـرکس نمـاز  -و این جمله را سه بار تکـرار نمـود  -اي علي! بر تو باد به نماز شب خواندن 
شب را سبك بشمارد از ما نیست. پس توصیه مرا بکار بند و شیعیانم را بر انجام آن فرمان ده تا 
عمل کنند. و بر تو باد به صبر و انتظار فرج زیرا پیامبر اسلام (ص)فرمود: برترین اعمال امـت 

فرزندم که پیـامبر  من انتظار فرج است. امت من و شیعیان ما همواره اندوهگین خواهند بود تا
(ص)بشارت ظهور او را داده است قیام کند؛ او زمین را پس از آنکه پـر از ظلـم و سـتم شـده 

  .است سرشار از عدالت و برابري خواهد بود
اي شخصیت بزرگ من! ( ابن بابویه قمي) پس صبر کن و شیعیانم را به صـبر دسـتور ده، 

گانش که بخواهد واگذار مي کند و فرجـام نیـك زیرا زمین از آن خداوند است به هرکس از بند
  .از متقین خواهد بود

 
  ٢٩صفحه 

 . «)٤(والسلام علیك و علي جمیع شیعتنا و رحمة الله و برکاته »
باري نامه رهبري دیني و معنوي و پیشواي به حق در روي زمین که بدست ابن بابویه قمي 

و سفارشات مولایش آب حیات و سرچشمه  رسید، آن را بوسید و بر چشمانش گذارد و فرامین
  .جوشاني در روزگار طلایي اش شد

 از نگاه سروقامتان
در فضل و بزرگواري و مراتـب دانـش و تقـواي ابـن بابویـه قمـي، همـین بـس کـه امـام 
معصوم(ع)با تعابیر زیبا و افتخارآمیز تصریح به وثاقت و پاك سرشتي این ستاره شیعي بنمایـد 

د از این محدث داشته باشد. این ستایشها از جانـب امـام کـه خشـنودي و و یادکردي ارزشمن
رضایت قلبي ایشان را از عالمان دین آشکار مي سازد، در سایه اخلاص و معنویـت فقیهـان و 
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راویان در راه خدا بدست آمده و مشعل دار هدایت انسانها بر راه مستقیم و اسـتواري کـه ائمـه 
  .داطهار(ع) ترسیم کردند مي باش

صفحات زرّین زندگاني این مرد الهي، نگاه تحسین برانگیز تذکره نویسان را نیز بـه خـود 
  .مجذوب ساخته، با جملات برخاسته از اندیشه و فکر و بدون اغراق او را ستودند

 
  ٣٠صفحه 

نجاشي مي نویسد: ابوالحسن علي بن حسین بـن موسـي ( رضـوان خـدا بـر او بـاد) در 
بزرگ، پیشوا و پیشرو، فقیه و مورد اعتماد قمي ها بود، آنگاه هیجده اثر از آثـار روزگار خویش 

 .)٥(این محدث را مي شمارد
شیخ طوسي مي نویسد: ابوالحسن علي بن حسین بن موسي بن بابویه قمي( رضوان خدا 

برد و بر او باد) فقیه بزرگوار و شخصیت مورد اعتمادي بود. آنگاه بیست کتاب از آثارش را نام 
 .)٦(طرق روایي خویش را از کتابهاي این محدث یادآور مي شود

علامه حلّي و علامه مامقاني دو رجالي سرشناس نیز با عباراتي نظیر نجاشـي و شـیخ بـه 
 .)٧(ستایش این محدث و فقیه برآمده اند

محقق خوانساري مي نویسد: ابوالحسن علي بـن حسـین، اسـتاد و پـدر شـیخ صـدوق، 
ساله معروفي است که شـیخ صـدوق در کتـاب مـن لا یحضـره الفقیـه از آن صاحب همان ر

حدیث نقل کرده است. وي از فقهـاي بـزرگ شـیعي و پوینـدگان ثابـت و اسـتوار راه نبـوت و 
خاندان عصمت و طهارت(ع) بود و مشعل دار هـدایت انسـانها بـر همـان راه؛ غیـرت دینـي 

از اسـتادان بزرگـوار  .زهاي اعتقادي شیعه بـودداشت و در برابر تهاجمات نا اهلان، مرزبان مر
شیعي و از ارکان و اساطین شریعت بشمار مي رفت. داراي کرامات و مقامات بلند اخلاقـي و 

 در خویشتن داري وحفظ نفس بسیار کوشا بود. در نهایت بزرگ منشي این
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  ٣١صفحه 
 .)٨(عسکري (ع) بدست مبارکش رسید
چنین یاد کرده است: ابوالحسن علي بـن حسـین، از  شیخ عباس قمي محدث بزرگ از او

استوانه هاي بزرگ محدثین، دانشمند و فقیه بلندمرتبه که در روزگار خـویش بـزرگ قمـي هـا، 
فقیه دین شناس و مورد اعتمادشان بوده اسـت. فضـل و بزرگـواري از او مـي درخشـد و نامـه 

کرامـت و عظمـت او کـه در  شریف امام عسکري (ع)شاهد صادقي است بر قله هاي فرازمند
 !)٩(نوشته اش خطاب کرده است: یا شیخي و معتمدي و فقیهي یا ابا الحسن

سید حسن صدر در شمار دانشمندان و مفسراني که در تفسیر قرآن از آنان اثري به یادگـار 
 مانده است مي نویسد: از زمره دانشوراني که در تفسیر قرآن از آنان اثري به یادگار مانده علـي
بن بابویه پدر شیخ صدوق است. وي بزرگ شیعیان در قم و از شخصیتهایي بود که مولاي مـا 

زنـدگاني اش مشـحون از کرامـات و حکایـات  .امام حسن عسکري (ع)با او مکاتبـه داشـت
 .)١٠(است» التفسیر  »ارزنده و یکي از آثارش کتاب

امي فقهاي شـیعه قـرار گرفـت و ثاقت ابن بابویه قمي تا بدانجا رسید که مورد اطمینان تم
که از یك سو برخي از فقهاي شیعي با توجه به سخن معصوم در حق این شخصـیت قلمشـان 
تواناي نوشتن نداشت و از سوي دیگر، دانشمندان اهل سنت چون ابن ندیم را واداشت که قلم 

 به ستایش از او بردارد و بنویسد: علي، ابن بابویه قمي، از فقهاي

 
  ٣٢صفحه 

 .)١١(یعه و شخصیت مورد اطمیناي استش
 منزلت دیني و اجتماعي 

ابن بابویه قمي،در بین مردم قـم از موقعیـت خاصّـي برخـوردار بـود و تعبیـر دو رجـالي 
و » متقـدمهم »،  «شـیخ القمیـین فـي عصـره« معروف شیعي نجاشي و علامه حلّي از او به 
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پیشوایي شیعیان قم و اطـراف آن را در آشکار مي سازد که او منصب مرجعیت و  «)١٢(فقیههم«
روزگار خویش داشته است. به سبب همین مقام و منزلـت دیـن و اجتمـاعي ارزشـمند و بـس 
خطیر این فقیه است که امام عسکري (ع)از سامرّا براي شخص ایشان پیام مي فرسـتد و بـه او 

تین اش را برانجـام آنهـا وصایایي دارد که در ابتدا خود عمل کند و آنگاه شیعیان و پیروان راسـ
  .فرمان دهد

او علاوه بر این مسؤولیت بزرگ دیني که پاسخگوي مسائل شـرعي مؤمنـان بـود و پـرچم 
هدایت و ارشاد شیعیان را بر دوش داشت؛ به کار تجارت نیز مشغول بود. از آغاز تحصیل کـه 

ال داشـت. صـاحب در شهر قم فقه مي آموخت داراي مغازه اي بود و در آنجا به تجارت اشتغ
ثروت و مال بود و از این راه زندگي روز مرّه اش را مي گذراند. آن طور که فرزندش ابوعبداللـه 
حسین نقل کرده است، این شغل را تا اواخر عمر پربـارش و نیـز در زمـان تصـدّي مرجعیّـت 

 .)١٣(داشته است

 
  ٣٣صفحه 

این کار را براي اینکـه  گر چه از چگونگي شغل شریف اش اطلاعي در دست نیست ولي
در بیت المال تصرف نکند انتخاب کرد تا با امکانات بیشتر و دست بـازتري بـه نیازمنـدیهاي 

  .شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) اهتمام ورزد
 منزلت علمي 

ابن بابویه قمي را در زمره پرکارترین محدثان در فرهنگ تشیع شمرده اند و فقهـاي بـزرگ 
راي نظریات اجتهادي و فقهي او ارزش زیادي قائلند. او در فقه، حدیث و دیگر علوم اسلامي ب

آثار بسیاري از خویش به یادگار گذارد که ابن ندیم چنین اعتراف مـي کنـد: مـن بـه خـط ابـو 
جعفر محمد بن علي( شیخ صدوق) پسر ابن بابویه قمي، بر پشت کتابي خوانـدم کـه نوشـته 
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جازه کتابهاي پدرم علي بن حسین را که دویست کتاب و نیزکتابهاي خود را کـه بود: به فلاني ا
 .)١٤(هیجده اثر است، دادم

گر چه در نقل این سخن ممکن است اشتباهي رخ داده و جابجا شده است، زیرا نجاشـي 
ولـي  وقتي آثار علمي ابن بابویه قمي را یادآور مي شود تنها هیجده اثر از آثار او را نام مي برد،

  .جایگاه رفیع و دست به قلم بودن این دانشور را آشکار مي سازد
همان رساله معروفي است که براي فرزندش نوشـته و » الشرائع« یکي از آثار ارزشمندش 

 شیخ صدوق در کتابهایش از آن بهره زیادي 

 
  ٣٤صفحه 

ع) )معصـوم  برده است. دانشمدان و فقهاي بزرگ هر وقت به حدیث و روایتـي از امـامن
دسترسي پیدا نمي کردند به فتاوي و نظریاتي که در این رساله ارائه شده مراجعه مـي کردنـد و 
آراء مطرح شده در آن را به مثابه متن حدیث مي دانستند و این به سبب سخن نویسنده در آغاز 
 :کتـــــــــــــــــــاب اســـــــــــــــــــت کـــــــــــــــــــه فرمـــــــــــــــــــوده

 .)١٥( است آنچه در این کتاب موجود است از ائمه طاهرین (ع) گرفته شده
دانشمندان و فرهیختگان حوزه علوم اسلامي، شیوه ابن بابویه قمـي را در رسـاله الشـرائع 
ستوده اند چرا که وي اولین شخصیتي است که در این رساله مبتکر جمع روایات شبیه به هـم 

 .)١٦(بود و اصل حدیث را با قرائن آن یادآور گردید
یـره، الامـلاء و النطـق، الأخـوان، التسـلیم،التوحید، از آثار او مي توان از الامامة من الح

التفسیر، الجنائز، الصلاة، الطّب، قرب الاسناد، المعراج، مناسك الحج،المنطق، المواریـث، 
 .)١٧(النکاح، النساء و الولدان، الوضوء، الحج که کامل نیست والنوادر نام برد

 
  ٣٥صفحه 
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 شاگردان و راویان
استادان اندیشمند از ابن بابویه قمـي حـدیث نقـل کـرده انـد کـه از جمعي از محدثان و 

ـــــــــــــــــــــــــد از ـــــــــــــــــــــــــا عبارتن ـــــــــــــــــــــــــه آنه  :جمل
ق) کـه بیشـترین روایـت را در ٣٨١قرزندش ابـو جعفـر محمـد ( شـیخ صـدوق، متـوفي  -١

  .کتابهایش از پدرش دارد
  . (به بعد٣٨١فرزند دیگرش ابو عبدالله حسین( متوفي  -٢
ق) که در کامل الزیارات این ٣٦٨ن قولویه قمي ( متوفي ابوالقاسم جعفر بن محمد ب -٣

 .)١٨(محدث بزرگوار احادیث زیادي را از این استادش نقل کرده است
  .احمد بن داوود بن علي قمي -٤
  .فرزند خواهرش ابو عبدالله حسین بن حسن بن محمد -٥

 .)١٩(هارون بن موسي تلعکبري٦- 
 .)٢٠(محمد بن حسن بن بندار قمي٧- 

ابوالحسن عباس بن عمر بن عباس کلوذاتي که خود مي گوید: زمـاني کـه علـي بـن  -٨
 .)٢١(حسین (ابن بابویه قمي) وارد بعداد شد به من اجازه تمام کتابهایش را داد

 
  ٣٦صفحه 

 استادان حدیث
ابن بابویه قمي، در محضر بسیاري از بزرگان و استادان فقه و حدیث شـاگردي نمـود و از 

نش و تقواي آنها عطش دروني اش را سیراب کرد و به مقام نقل حدیث از آنـان نایـل دریاي دا
 :گشت. وي بیشترین حـدیث را از ایـن محـدثان و راویـان شـیعي نقـل کـرده کـه عبارتنـد از

ــوفي  ــي( مت ــعري قم ــه اش ــن عبدالل ــعد ب ــم س ــن ٣٠١ابوالقاس ــه ب ــاس عبدالل ق) ؛ ابوالعب
احمـد بـن ادریـس قمـي؛ محمـد بـن ( ٣٠٧مي (جعفرحمیري؛ علي بن ابراهیم بن هاشم ق
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ق) محمد بن ابي القاسم ما جیلویـه؛ ٢٩٠یحیي العطار؛ محمد بن حسن صفّار قمي( متوفي 
علي بن موسي بن جعفر کمنداني؛ حسین بن احمد مالکي؛ عبدالله بن حسن مؤدب؛ حسین 

بـن حسـین بن محمد بن عامر؛ علي بن محمد بن قتیبه؛ علي بن حسن بن علي کوفي؛ علـي 
  .)٢٢(سعد آبادي

 در برابر اندیشه باطل
گاهان به احکام شـرع و حـلال و حـرام، مرزبـاني از مرزهـاي اعتقـادي  محدثان فقیه و آ
شیعي و اسلام ناب را بر عهده دارند. سلامت دین و باورهاي اعتقـادي راسـتین از تهاجمـات 

سـاي شخصـیتها و فقهـاي نااهلان و عنادورزان مغرض در سایه تلاش و زحتمهاي طاقـت فر
 تیزبین و

 
  ٣٧صفحه 

اگاه همچون ابن بابویه قمي پدر شیخ صدوق، ماندگار مانده است. او با تدبیر، بصیرت و 
موقعیت شناسي تحسین برانگیزي که داشت در هنگامه خطر با قاطعیـت و صـلابت در برابـر 

  .اندیشه هاي باطل مي ایستاد و مدعیان دروغین را طرد مي کرد
حسین بن منصور حلاّج، ادعاي وکالت از جانب صاحب الزمان ( عج) را داشت؛ از یك 
سو به سراغ افراد ضعیف الایمان مي رفت و بـا نیرنگهـا و معرکـه گیریهـاي خـود آنـان را مـي 
فریفت و به پیروي از خویش دعوت مي کرد و گاهي نیز به سراغ شخصـیتهاي علمـي کـه در 

از این روي در بغداد نزد ابو سهل  !وقعیت خاصي داشتند مي رفتمیان مردم مشهور بودند و م
بن اسماعیل نوبختي که از متکلّمان بزرگ شیعي بود و در دانش و ادب شهرت فـراوان داشـت 
رفت به تصور اینکه شاید نیرنگهاي شیطاني اش در او مؤثر واقع شـود ولـي سـرش بـه سـنگ 

  .ردخورد و با رسوایي بغداد را به قصد قم ترك ک
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در قم اطلاع پیدا کرد که خاندان ابن بابویه قمـي و بـویژه ابوالحسـن علـي بـن حسـین، 
بنیانگذار و شخصیت بزرگ علمي این خاندان، بیشترین موقعیت را در میان فقها و شیعیان قم 
دارند، لذا دام شیطاني اش را به سمت ابن بابویه قمي گستراند! جریان را از زبـان ابـو عبداللـه 

ــــین ــــدحس ــــي گوی ــــریم او م ــــي گی ــــي م ــــي، پ ــــه قم ــــن بابوی ــــد اب  :، فرزن
حسین بن منصور حلاج به قم آمد و نامه اي به پدرم نوشت و در ان ادعا کرد: من فرستاده امام 
زمان ( عج) و وکیل او هستم از من پیروي کنید! نامه رسان نوشته او را به دست پـدرم داد و بـه 

 محض

 
  ٣٨صفحه 

گاه شد آن را پاره کرد و به نامه رسان گفت:چه مي پنـداري دربـاره اینکه از مضمون نامه  آ
انسانهاي نادان؟ قاصد مطالبي بر زبان جاري کرد و به پاره کردن نامه اعتراض کرد که حاضران 

سپس پدرم برخاست و با جمعي از یـاران و دسـت  .بر سخنان او خندیدند و به مسخره گرفتند
رفت؛ وقتي از در وارد شدکساني که در آنجا نشسته بودند به  اندرکارانش به مکان تجارت خود

احترام پدرم برخاستند، جز مرد ناشناسي که از جاي خـود بلنـد نشـد و شـیوه ادب را رعایـت 
نکرد، البته پدرم نیز او را نمي شناخت. پدرم نشست و دفتر حساب و قلم و دواتش را چنانکـه 

از افراد پرسید این مرد ناشـناس کیسـت؟ آن شـخص معمول بازرگانان است درآورد و از یکي 
پاسخ پدرم را داد ولي آن مرد ناشناس وقتي متوجه شد درباره او جستجو مي شود برخاسـت و 
نزدیك آمد و به حالت اعتراض گفت: با اینکه حاضرم چرا از دیگري درباره من مـي پرسـي؟! 

گ شمردم که از خودت نپرسیدم. آن مرد پدرم گفت: اي مرد! احترام تو را نگه داشتم و تو را بزر
گفت: نامه مرا پاره مي کني!:من خودم دیدم که شما نامه مرا پاره کردي! پدرم گفت: تـو همـان 
شخص یعني حسین بن منصور حلاج هستي! پـدرم ناراحـت شـد و بلافاصـله بـه شـاگردش 
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منصـور حـلاج  دستور داد: دشمن خدا و رسولش را ازاینجا بیرون کن! و خطاب به حسین بـن
  !گفت: اتّدعي المعجزات؟ علیك لعنة الله! ادعاي معجزه اي داري؟ لعنت خدا بر تو باد

همانطور که فرمان داده بود از پشت گردن حسین بن منصور حلاج گرفتند و او را از آنجـا 
 بیرون انداختند که پس از این جریان دیگر ما او

 
  ٣٩صفحه 

 .)٢٣(را در قم ندیدیم
 زیارت و دیدار یارمقام 

ابن بابویه قمي، از زمان ولادتش تا پایان دوره نیابت ابو جعفر محمد بن عثمـان عمـري، 
دومین سفیر امام زمان ( عج)، در شهر قم ماند و به جایي مسافرت نکرد. در آغاز عصر نیابت 

ق، بـه منظـور زیـارت امامـان ٣٠٥یـا ٣٠٤ابوالقاسم حسین بـن روح نـوبختي یعنـي سـال 
  .عج) وارد عراق شد ) صوم(ع) و دیدار سومین نایب خاص صاحب الزمانمع

او پس از زیارت چهار امام معصوم (ع) و بهره روحي و معنوي از آستان مقـدس آنـان بـه 
« بغداد رفت و به دیدار ابوالقاسم حسین بن روح نوبختي( سومین نایـب خـاص امـام زمـان 

ش را بوسید و در محضـرش نشسـت و بـا مطـرح شتافت. احترام کرد و بین دو چشمان» ) عج
  .کردن چندین سؤال، از مقام دانش و تقوا و انفاس قدسیه اش بهره ها برد

نجاشي مي نویسد:( علي بن حسین) به عراق مسافرت کرد و به محضر ابوالقاسم حسین 
ه وسـیله بن روح نوبختي ( رضوان خدا بر او باد) رسید.از مسائلي پرسید و پس از این دیدار ب

 .)٢٤(نامه با او در ارتباط بود
 .)٢٥(علامه حلّي نیز نظیر گفته نجاشي را نقل مي کند

 
  ٤٠صفحه 
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از سخنان این دو رجالي سرشناس شیعي استفاده مي شود که ایـن سـفر اولـین مسـافرت 
ع)مسـافرت )این محدث به عراق و بغداد بوده است زیرا اگر در عصر نیابت دومین نایب امام 

شت قطعا" چنین دیداري را با او انجام مي داد و چنین چیزي نقـل نشـده اسـت و نیـز نامـه دا
هایي که ابن بابویه قمي از قم به جناب حسین بن روح نوشت پس از ایـن ملاقـات حضـوري 

 .)٢٦(بوده است
 مقام توسل

بهار از عمر پربار ابن بابویه قمي گذشـت ولـي هنـوز از همسـرش کـه دختـر ٦٠بیش از 
یش بود داراي فرزند نشد. گر چه به واسطه بشارتي که امام یـازدهم (ع)در حـدود پنجـاه عمو

سال پیش به او داد و در حقش چنین دعایي داشت که: خداوند به لطـف و کـرمش از نسـلت 
فرزندان شایسته اي بوجود آورد! آرامشي داشت و در انتظار تحقـق ایـن بشـارت بـود ولـي آن 

خدا را قطع نکرد و اندیشه اینکه تنها امام زمان ( عج) وسیله فیض است و ارتباط ویژه با اولیاء 
این خواسته به توسط اوست که به اجابت خواهد رسید. لذا نامه اي به جناب حسین بـن روح 
نوبختي نوشت و از نایب خاص امام(ع) استدعا کـرد کـه از صـاحب الزمـان ( عـج) تقاضـا 

گاه به احکام شرع به او عنایت کند نماید دعا بفرماید خداوند فرزنداني   .فقیه و آ

 
  ٤١صفحه 

انّك لا ترزق من هذه و ستملك جاریة دیلمیّة « پس از مدتي در جواب نامه او چنین آمد:
 .«)٢٧(و ترزق منها ولدین فقیهین

از همسر فعلي خود فرزندي نخواهي داشت ولي بـه زودي کنیـزي دیلمـي را مالـك مـي 
  .دین شناس او نصیب تو خواهد شد شوي و دو پسر فقیه و

 فرزندان
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دعاي حجت خدا در روي زمین در حق ابن بابویه قمي به اجابت رسید و خداوند متعـال 
  .به او از کنیز دیلمي که به همسري برگزید سه پسر عنایت کرد

ق) ؛از اندیشـمندان و فقهـاي ٣٨١ابو جعفر محمد معروف به شیخ صدوق ( متـوفي  -١
داراي تألیفات و آثار بسیار ارزشمند که از گنجینه هـاي غنـي فرهنـگ تشـیع و  بزرگ شیعي و
  .اسلام است
حسین بن علي؛ فرزند دوم ابن بابویه قمي که شیوه پارسایي و عبـادت را گرفـت و بـا  -٢

 .)٢٨(مردم کم ارتباط داشت و از فقه بهره اي نداشت
قهاي بزرگ امامیه و از محدثان مورد ابو عبدالله حسین بن علي؛ فرزند سوم او که از ف -٣

اعتمادي که روایت بسیاري از راویان شیعي و نیز از پدر و بـرادرش شـیخ صـدوق نقـل کـرده 
  .است

 شیخ طوسي، سید مرتضي علم الهدي، ابو جعفر محمد بن علي

 
  ٤٢صفحه 

اسود، ابو هاشم محمد بن حمزه که با شش واسطه به امام موسـي کـاظم (ع)نسـب مـي 
» الّرد علـي الواقفـة » و» التوحید و نفي التّشبیه« رسانند از زمره شاگردان او هستند و دوکتاب 

 .)٢٩(به خامه قلم او نگاشته شده است
عج)  ) شیخ صدوق و ابو عبدالله حسین، همان دو فقیهي اند که به دعاي صاحب الزمان

البي را در ذهـن بـا اسـتعداد نصیب ابن بابویه قمي شدند. دو فقیه ماهر و خوش حافظه و مطـ
خود داشتند که هیچ کس از اهل قم آن را حفظ نبود تا جایي که دانشمندان از حافظه قوي این 
دو فرزند در نقل روایات و احادیث تعجب مي کردند و مي گفتند: این مقام و جایگاه رفیع بـه 

معنوي بـر اهـل دعاي امام زمان (ع)نصیب شما شده است و این کرامت و سرچشمه جوشان 
  .قم پیوسته سرازیر است
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علي بن حسین، پدر شیخ صدوق، مؤسس و سلسله جنبان خاندان ابن بابویه قمي اسـت 
که از نسل پاك او مردان دانشور و پارسایي تا اواخر قرن ششـم هجـري قمـري، یکـي پـس از 

گ مقالـه دیگري قامت برافراشتند. البته معرفي چهره هـاي علمـي و عملـي ایـن خانـدان بـزر
 .)٣٠(مستقلّي را مي طلبد که در جاي خود ضروري است

 
  ٤٣صفحه 

 وفاي به نذر زیارت خانه خدا
چشم ابن بابویه قمي در سنین حدود هفتاد سالگي به ولادت فرزندانش روشـن گردیـد و 
دعاي دو امام معصوم امام حسن عسکري و امام زمان (ع) در حقش و نیز نذري که در پیشگاه 

متعال کرده بود به اجابت رسید. او منتظر زمان مناسبي بود که شکر این همه لطـف و  خداوند
خیر کثیر از جانب پروردگار را انجام دهد و در آستان ربوبي بر خود عهد بسـته بـود کـه حـق 
سپاس و شکر در خانه خدا انجام پذیرد. از این رو مقدسات سفر معنوي و روحاني بیـت اللـه 

  .کردالحرام را فراهم 
علي بن حسین، گر چه مقام بزرگ مرجعیّت شیعیان را در قم داشـت و در فقـه، حـدیث، 
تفسیر و دیگر معارف و تهذیب نفس و اخلاق سرآمد بود ولي با تیز بیني و بصیرت به خـوبي 
واقفبود که در روزگاري دارد نفس مي کشد که عصر عیبـت صـغراي امـام زمـان (ع)اسـت و 

ر اوج دانشها و فضیلتهاي اخلاقي و انساني حضور دارند و احـدي نایبان خاص آن حضرت د
با مقام بلند آنان قابل قیاس نیست چرا که این چهار ستاره واسطه فیض و سرچشمه سرچشـمه 

به جهان آفرینش انـد و اعمـال و رفتـار دیگـران بـا  (آب حیات از ناحیه صاحب الزمان ( عج
 ام ولایت است مشروعیتاجازه و رضایت آنها که خشنودي و اذن مق

 
  ٤٤صفحه 
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دارد. لذا پیش از آهنگ زیارت خانه خدا از حـرم اهـل بیـت عصـمت و طهـارت (ع) از 
  .صاحبان حرم، اذن دخول به حرم امن الهي را تقاضامند است

فرزندش ابو عبدالله حسین مي فرماید: جمعي از محدثان شیعي قم که در بغـداد سـاکن 
در سالي که فرقه قرامطه به زائران خانه خدا حمله کردنـد، یعنـي همـان بودند برایم نقل کردند 

بـه محضـر ابوالقاسـم  -رضوان خدا بر او باد  -سالي که شهابهاي آسماني فرو ریختند، پدرم 
حسین بن روح نوبختي قدس سرّه نامه نوشت و از او اجازه خواست که به مکّه مکرّمه مشرف 

  .شود
 !یارت خانه خدا حرکت نکندر پاسخ آمد: امسال به ز

نامه دیگري نوشت و عرض کرد: نذر واجبي داشتم که همین امسال به مکه روم آیا چنـین 
 اجازه مي دهید از زیارت صرف نظر کنم و تشریف نبرم؟

در پاسخ آمد: چنانچه از رفتن به زیارت خانه خدا ناگزیر هستي، پس لازم اسـت هنگـام 
 !حرکت همراه آخرین کاروان باشي

همانطور که آن حضرت دستور داده بود پدرم در آن سال با آخرین کاروان حرکت کرد و به 
سلامتي برگشت ولي زائراني که با کاروانهاي پـیش از آن حرکـت کـرده بودنـد جانشـان را در 

 .)٣١(حمله قرامطه از دست دادند
 دو حادثه کشتار زائران خانه خدا توسط قرامطه و سقوط شهابهاي

 
  ٤٥صفحه 

معروف است سرآغاز واقع شد و ابن اثیر، مسعودي و مذهبي » تناثرنجوم« آسماني که به 
 .)٣٢(ق، مي دانند٣٢٣سه مورخ شهیر وقوع این دو حادثه را در سال 

ق بـود کـه در همـین ٣٢٣بنابراین مسافرت ابن بابویه قمي به زیارت خانه خـدا در سـال 
ابق نقل شیخ طوسي، هارون بن موسي تلعبکري از او سال براي بار دوم به بغداد وارد شد و مط
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حدیث نقل کرد و فرمود: در سالي که ستارگان فرو ریخت از وي ( ابن بابویه قمي) احادیثي را 
شنیدم که در همان سال وارد بغداد شد و تمام کتابها و احادیثي را که روایت مـي کـرد بـه مـن 

  .اجازه داد
 آرامگاه ابدي

بویه قمـي، در دانـش و کرامتهـا و صـداقت و راسـتیها مـورد احتـرام و صدوق اول، ابن با
 -اطمینان نایبان خاص صـاحب الزمـان ( عـج) بـود. ابوالحسـن علـي بـن محمـد سـمري 

پیوسـته از فقهـا و راویـاني کـه بـه دیـدارش مـي رفتنـد از  -چهارمین نایب امام زمان ( عج) 
پربارش خبر مي دادند و از اینکه مي شنیدند سلامتي او مي پرسید و آنها از تندرستي و زندگي 

صدوق اول مرد راستیها حیات دارد و همچنان نور افشاني مـي کننـد، خوشـحالي در سـیماي 
  .مبارکش آشکار مي گشت

 ق، پیش از آنکه علي بن محمد سمري از زندگاني دنیا ٣٢٩در سال 

 
  ٤٦صفحه 

از اسـتادان بـزرگ و سـتارگان رخت بربندد و عصر غیبت صغري به پایان رسـد، جمعـي 
ـــــــود ـــــــاه فرم ـــــــه ناگ ـــــــد ک ـــــــدیث در محضـــــــرش بودن ـــــــمان ح  :آس

رحم الله علي بن الحسین بن بابویه القمّي! خداي تبارك و تعالي علي بـن حسـین بـن بابویـه 
قمي را بیامرزد! به نقلي چنین فرمود: آجرکم الله في علي بـن الحسـین فقـد قـبض فـي هـذه 

علي بن حسین ( ابن بابویه قمي) اجر عنایـت فرمایـد، او در  الساعة. خداوند به شما مصیبت
  .این ساعت از دنیا رفت

روز، از قـم خبـر ١٨یـا ١٧حاضران با شگفتي تاریخ آن روز را یادداشت کردند که پس از 
آمد که علي بن حسین، صدوق اول در همان ساعت و روزي که علـي بـن محمـد سـمري آن 

  . ن فرو بستجملات را فرمود چشم از این جها
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فقها و شـیعیان قـم پیکـر مطهـرش را تشـییع کردنـد و در جـوار بارگـاه ملکـوتي فاطمـه 
معصومه(س) به خاك سپردند، هم اکنون آرامگاه این ستاره آسمان معرفـت در مکـاني کـه در 
ابتداي خیابان چهار مردان قم واقع است، زیارتگاهي است و دانشمندان و شیعیان به زیـارتش 

  .و از روح ملکوتي و فضاي سرشار از معنویت گنبد و بارگاهش بهره مي برندمي روند 
 !رحمت خدا بر روانش باد

  :پي نوشت ها

 
دائرةالمعارف بزرگ ٢٦١ ص٢اعیان الشیعه، سید محسن امین، دارالتعارف بیروت، ج  .١

ـــاهر، ج ٦١ ص٣اســـلامي، ج  ـــلامي ط ـــاد اس ـــیّع بنی ـــارف تش   .٣٠٥ص ١دائرةالمع
  .٢٦١ص ٢الشــــــــــــــــــــیعه، ج اعیــــــــــــــــــــان  .٢

  .١١٤نســـــــــــــــــــــــــــــــــــاء:  .٣
ص ٤روضات الجنـات، ج ٤٣٥ ص١مجالس المؤمنین، ج ٤٣٩ ص٧قاموس الرجال، ج  .٤

زندگاني امام حسن عسکري( ع) بـاقر شـریف قرشـي، جامعـه ٣٨٤ لؤلؤةالبحرین، ص٢٧٤
  .٤٢٥ص ٤مناقــــــب ابــــــن شــــــهر آشــــــوب، ج ٨٤ مدرســــــین، ص

ـــــــــــــــــــي؛ ج  .٥ ـــــــــــــــــــال النجاش   .٨٩ص ٢رج
  .٦١٩١رقـم ٤٣٢رجال طوسـي، جامعـه مدرسـین، ص ٩٣ یخ طوسي، صالفهرست، ش .٦
تنقـیح المقـال، ١٧٨ خلاصة الاقوال في معرفة الرجال، علامـه حلّـي، نشـر فقاهـت، ص .٧

  .٢٨٣ص ٢علامـــــــــــــــــــــــــه مامقـــــــــــــــــــــــــاني، ج 
  .٢٧٣ص ٤روضـــــات الجنـــــات، محمـــــدباقر موســـــوي خوانســـــاري، ج  .٨
ــي، ج  .٩ ــاس قم ــیخ عب ــاب، ش ــي و الالق ــد٢٢٢ ص١الکن ــویة، ص  فوائ   .٢٨٠الرض

  .٣٣١تأســــــــیس الشــــــــیعه، ســــــــید حســــــــن صــــــــدر، ص  .١٠
ـــه مرضـــا تجـــدد، ص  .١١ ـــدیم، ترجم ـــن اســـحاق ن ـــد ب   .٣٦٣الفهرســـت، محم
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ــي، ج  .١٢ ــال النجاش ــال، ص ٨٩ ص٢رج ــة الرج ــي معرف ــوال ف ــة الاق   .١٧٨خلاص
ــــة، شــــیخ طوســــي، ص .١٣ ــــاب الغیب ــــه دانشــــوران، ج ٤٠٣ کت   .٢ص ١نام

ــــــــــــــــــــــــــــــت، ص  .١٤   .٣٦٣الفهرس
  .٥٧رقـــم ٤٦ص ١٣الذریعـــه الـــي تصـــانیف الشـــیعه، آقـــا بـــزرگ تهرانـــي، ج  .١٥

  .٢٧٤ص ٤روضــــــــــــــــــات الجنــــــــــــــــــات، ج  .١٦
معـالم العلمـاء، ٩٣الفهرسـت، شـیخ طوسـي، ص ٩٠و ٨٩ص ٢رجـال النجاشـي، ج  .١٧

ـــــف، ص  ـــــاپ نج ـــــوب، چ ـــــهر آش ـــــن ش ـــــي ب ـــــن عل ـــــد ب   .٦٥محم
و اسـاتید آن در ١١لفقاهـه، ص مقدمه کامل الزیارات، جعفر بن محمد بن قولویه، نشـر ا .١٨

ــــــــــــــــــــــــدد ــــــــــــــــــــــــفحات متع   . ص
 ص١طبقات اعلام الشیعه، آقاي بزرگ تهرانـي، اسـماعیلیان، ج ٤٣٢ رجال طوسي، ص .١٩
  .٧٩ص ٥بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارالانوار، ج ١٨٥

  .٣٩٧رقـــــــــم ٢٢٢اختیـــــــــار معرفـــــــــة الرجـــــــــال، ص  .٢٠
  .٩٠رجـــــــــــــــــــــال نجاشـــــــــــــــــــــي، ص  .٢١

د کمال الدین و تمـام النعمـه شـیخ رك: اسانید کامل الزیارات در صفحات متعدد؛ اسانی .٢٢
صدوق؛ صفحات متعدد؛ اسانید التوحید، معاني الاخبار، من لا یحضره الفقیـه در صـفحات 

 و٢٧ ٨١ ٣١ ١١٠ ٤٠ ١٠٧صـفحات ٤متعدد آنها؛ شرح مشیخیه مـن لا یحضـره الفقیـه، ج 
  . بــه بعــد٧٦ص ٥نفــر از اســتادان او ذکــر شــده اســت، ج ٣٢در بحــار نــام ١٣٦

ـــــــاب  .٢٣ ـــــــه، صکت ـــــــوران ؛ ج ٤٠٣ الغیب ـــــــه دانش   .٣ص ١نام
  .٨٩ص ٢رجـــــــــــــــــــال النجاشـــــــــــــــــــي، ج  .٢٤
ــــــــــــــــــوال، ص  .٢٥ ــــــــــــــــــة الاق   .١٧٨رك، خلاص

رابط میان ابن بابویه قمي و حسین بن روح نوبختي که نامه ها را به دست سـومین سـفیر  .٢٦
 کمال الدین و تمام )مي رساند، محدث بزرگ شیعي ابوجعفر محمد بن علي اسود بوده است
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  .٣٢٠کتــــــــــــاب الغیبــــــــــــه، ص ) ٥٠٢ النعمــــــــــــه، ص
 کتـاب الغیبـه، ص٥٠٢ ر،ك، کمـال الـدین و تمـام النعمـه، ص٣٠٨کتاب الغیبه، ص  .٢٧
ـــــــــــــــــــــــي، ج ٣٢٠ ـــــــــــــــــــــــال النجاش   .٨٩ص ٢رج

  .٤٠٠ص ٧ریحانـــــــــةالادب، ج ٨٠ ص٥بحـــــــــارالانوار، ج  .٢٨
  .١١٥خلاصــــةالاقوال، ص ١١٦ ص٦همــــان؛ همــــان؛ اعیــــان الشــــیعه، ج  .٢٩
گـاهي علامه  .٣٠ بحراني رساله اي درباره این خاندان دارد که در دسترس نیست ولي جهت آ

به بعد و مقدمه کتاب آیین دوستي و برادري در مکتب ٧٩ص ٥مراجعه کنید به بحارالانوار، ج 
به اشـتباه بـه شـیخ » مصادقةالاخوان » اسلام که ترجمه کتاب مصادقة الاخوان است البته در

از ابن بابویه قمـي پـدر شـیخ صـدوق » الاخوان » این همان کتابصدوق نسبت داده شده و 
  . است سند روایات در این کتاب ذکر نشده کـه ایـن بـا شـیوه اي کـه پـدر شـیخ صـدوق در

نقل احادیث داشته سازگاري دارند نه با شیوه شیخ صدوق و نیـز در چنـد پـدر شـیخ صـدوق 
یوه اي کـه پـدر شـیخ صـدوق در نقـل است سند روایات در این کتاب ذکر نشده که این با شـ

احادیث داشته سازگاري دارد نه با شیوه شیخ صدوق و نیز در چند حدیث که راوي ذکر شـده، 
محمد بن یحیي العطار، علي بن ابراهیم بن هاشم و سعد بن عبدالله اشعري قمـي اسـت کـه 

صـدوق و  این سه محدث بزرگوار از استادان حدیث ابوالحسن علي بن حسـین انـد نـه شـیخ
صدوق از اینان به واسطه پـدرش حـدیث نقـل کـرده و نـه بـدون واسـطه( رك، الذریعـه الـي 

ــــــــــــــیعه، ج  ــــــــــــــانیف الش ــــــــــــــم ) ٣٨٢ص ١تص   .١٩٧٩رق
  .٣٢٢کتـــــــــــــــــــــاب الغیبـــــــــــــــــــــه، ص  .٣١

مروج الذهب، ابوالحسن علي بن حسـین ١٧٧ و١٧٦ص ٧ر،ك، الکامل في التاریخ، ج  .٣٢
تـاریخ الاسـلام، ٥١٢ص ٢ات علمي و فرهنگي، ج مسعودي، ترجمه ابوالقاسم پاینده، انتشار

  .٣٣ص ٢٤محمد بن احمد بن عثمان ذهبي، ج 
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  ٤٩صفحه 
  (ه.ق١٠٤٩ - ١١٠٣قاضي سعید قمي ( 

 جویبار حکمت 
 غلامرضا گلي زواره

 
 دانشوري پر تلاش

یکي از چهره هایي که در آسمان اندیشه شهر مقدّس قم طلوع نمـود و در معرفـي و نشـر 
اسلامي و صیانت از دژ استوار قرآن و عتـرت از خـود اهتمـامي ارزشـمند بـروز داد، فرهنگ 

مـي باشـد. وي در عصـر صـفویه کـه شـیعیان از اقتـدار » قاضي سـعید قمـي« فاضل فرزانه
نسبتا"خوبي برخوردار بودند جرعه هایي از جویبـار بـا طـراوت حکمـت را بـه کـام تشـنگان 

به سوي جامعه سرازیر ساخت و از ایـن رهگـذر  معنویت ریخت و سرچشمه هاي فضیلت را
  .در حد توان به انسانها حیات معنوي اعطا کرد

حکیم قاضي سعید قمي از تبار متالّه شیعه اسـت. آنهـایي کـه بـه جمـع آوري مجموعـه 
روایات منقول از ائمه (ع) و ضبط آنها در کتابها و تعیین قواعدي که اعتبار سلسله نقل روایاترا 

  .د، اهتمام ورزیده اندتضمین کن
 اگر بخواهیم این تلاش علمي را به چهار دوره تقسیم کنیم، دوره

 
  ٥٠صفحه 

اول به عصر امامان شیعه و اصحاب و پیروان آنان مربـوط مـي شـود و دوره دوم از زمـان 
غیبت کبري تا زمان خواجه نصیرالدین طوسي به طول مي انجامـد و دوره سـوم از زمـان ایـن 

تا پدید آمدن مکتب اصفهان توسط میرداماد و شاگردانش مي باشد. در دوران چهارم  دانشمند
ملاصدرا و شاگردانش وي پدیدار گشتند. متفکراني که قاضي سعید و اساتیدش در تکـوین آن 
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دخالت عمده اي داشته اند. این متفکران بـر اسـاس منـابع قرآنـي و روایـي و تعقـل فلسـفي، 
تعمق در وحي نبوي در گنجینه ضمیر و معرفت و جدایي شـیعه ادراك معناي باطن را از طریق 
دانشمندان شیعه در این دوره اساس فلسـفه و حکمـت را از کلمـات )١( کرده و عرضه نمودند،

معجزه آسا و مضامین بسیار عالي نهج البلاغه اتخاذ کردند و از کلام نخسـتین امـام شـیعیان 
  .حکمت الهي را استنتاج نمودند

سـیر تـاریخي  -که از پژوهشگران اندیشه هاي فلسفي اسـت  -» وچهر صدوقي سهامن »
حکمت اسلامي را به هشت دوره تقسیم نموده، دوران هشتم را روزگـار اسـاتید واسـطه میـان 

سـید جـلال الـدین آشـتیاني در وصـف )٢( صدرالمتألهین و آخوند ملاعلي نوري مـي دانـد،
ا سخن گفته که یکي از آنان استاد قاضي سعید قمـي خردمندان این عصر از شاگردان ملاصدر
 بوده است. در طبقه بعد از این حکیمان از

 
  ٥١صفحه 

 .)٣(نام مي برد» قاضي سعید قمي »
استاد شهید مرتضي مطهري براي روشن شدن سیر فلسفه در جهان اسلام از نظر زمـاني، 

داده، ذیل معرفي فیلسوفان در طبقه رابطه شاگرد و استادي حکیمان مسلمان را در طبقاتي قرار 
بیست و چهارم نخست از قاضي سعید قمي نام مـي بـرد و اجمـالا" نـامبرده را اسـتناد کتـب 

 .)٤(تراجم معرفي مي کند
 نام و نسب خانواده

در آثاري که توسط این دانشمندان به رشته نگارش در آمده عمومـا نـامي از پـدرش دیـده 
فرزند » محمد » خود را» شرح توحید صدوق« کتاب گرانسنگ نمي شود و تنها در مجلد اول 

دانسته و در مجلد دوم مصنف، خویش را محمـد فرزنـد مفیـد معرفـي کـرده » محمد مفید«
است. از برخي کتب تراجم بر مي آید که مفید لقب پدرش بوده و نـام والـد وي محمـد بـاقر 
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و نصرآبادي و )٥( ا محمد نوشتهنام پدر قاضي سعید ر» طرائق الحقایق« است، صاحب کتاب 
 .)٦(به تبع وي صاحب سفینه خوشگو، پدر وي را محمد باقر معرفي کرده اند

محمد باقر در زهد و وارستگي مشهور بود و در شهر مقدس قم به شغل طبابـت اشـتغال 
 داشت و با نهایت دلسوزي و رعایت موازین علمي

 
  ٥٢صفحه 

  .گذرانیدو شرعي از این طریق روزگار مي 
ه.ق دیـده بـه جهـان ١٠٤٩قاضي سعید قمي در چنین بوستان معطـري در ذیعقـده سـال 

و خانواده خویش را سرشار از شادي و شعف نمود، البته هانري کربن تاریخ تولد وي )٧( گشود
 .)٨(ه.ق در شهر قم درج نموده است١٠٤٣را به سال 

معرفـي کـرده » سـعید« ف بـه این عالم شیعي در برخي نوشته ها خـود را محمـد معـرو
میـرزا محمـد « ، » قاضـي سـعید قمـي« و شرح حال نویسان از وي تحت عنـاوین )٩( است
 .)١٠(نام برده اند» حکیم کوچك« و » ، ملا سعید» سعید

برادر بزرگتر وي میرزا محمد حسین نام دارد که از شاگردان ملا رجب علي تبریزي اسـت 
  .ه.ق) در ردیف طبیبان حاذق بود١٠٥٢ - ١٠٧٧و نزد شاه عباس دوم صفوي ( 

مي گویند محمد حسین ریاست اطباي آن روزگار را عهده دار بود و نزد حاکمـان صـفوي 
از اهمیت و اعتبار ویژه اي برخوردار بوده است، وي بعـد از مـرگ شـاه عبـاس از سرپرسـتي 

 ر به اصفهان طبیبان معزول گشت و موظف گردید در قم زندگي کند؛ بعد از آن بار دیگ

 
  ٥٣صفحه 



٣٦ 
 

فراخوانده شد و پس از گذشت چند سال اعتباري کسب کرد و به سمت طبیب دربار شاه 
سلیمان صفوي منصوب گردید و بدان سمت باقي بود تا آن که رخ در نقاب خـاك کشـید و در 

 .)١١(اصفهان رحلت نمود
عرفان گـرایش حکیم محمد حسین بن محمد مفید قمي همچون اساتیدش به حکمت و 

داشت و در این راستا به پژوهشهایي دست زد. دیگر تلاشهاي این فرزانـه اندیشـمند تفسـیري 
مدرس تبریـزي .)١٢( است بر قرآن کریم به زبان فارسي که نزدیك به چهل هزار سطر مي باشد

 .)١٣(نامبرده را از اکابر علماي امامیه معرفي کرده است
و نیـز محمـد )١٤( محمد سعید کاشاني متخلص به سرمدقاضي سعید قمي را نباید با ملا

  .یکي گرفت)١٥( سعید مازندراني و همچنین با محمد سعید بن قاسم بن محمد طباطبایي
 دوران شکوفایي

قاضي سعید قمي پس از فراگیري علوم مقدماتي و طـب نـزد پـدر و بـرادر بزرگتـرش بـه 
فـیض .)١٦( فیض کاشاني وارد گردیـدحکمت و عرفان روي آورد و به حوزه درسي ملا محسن 

 کاشاني در تکوین اندیشه هاي این دانشور تأثیر فراواني داشت، وي از مشاهیر عرفان و

 
  ٥٤صفحه 

حکمت الهي و حدیث است و در فلسفه شاگرد ملاصـدرا و در فقـه شـاگرد سـید ماجـد 
مـامي بحریني بوده است، صاحب کتـاب روضـات الجنـات از وي بـه شـدت دفـاع کـرده، ت

اتهاماتي را که به نامبرده نسبت داده اند، رد کرده، بخشي از اظهـاراتش را در مـذمت صـوفیان 
نقل نموده است. ملا محسن فیض از رجال برجسته در علوم اسلامي است و تمام عمـر خـود 
را در راه علم و معرفت صرف کرده، تألیفات متعددي دارد که به هشتاد جلد بالغ مـي گـردد و 

 .)١٧(ز آنها در چند جلد تدوین شده استبعضي ا
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تخلـص » فیض« فیض کاشاني در سرودن شعر توانایي داشت و در سروده هاي خود، به 
الکلمـات الطرایفـه « مي کرد، عده اي وي را صوفي مي نامیدند اما او در کتابي تحت عنـوان 

مخفـي نمانـد در .)١٨( این نسبت را نفي و انکار نمـود» في ذکر منشأ اختلاف الامه المرحومه
مدتي که فیض کاشاني در شهر مقدس قم به سر مي برد، قاضي سعید از محضرت بهـره منـد 
گشته، نزد وي اندیشه هاي عرفاني خود را غنا بخشیده و شکوفایي او در قلمرو شعر و سـروده 

  .هاي عرفاني ماحصل ارتباط وي با فیض کاشاني بوده است
مـي باشـد و دیـوان » تنهـا« عر مي گفت و تخلـص وي قاضي سعید به عربي و فارسي ش

  .شعر پارسي او معروف است
 ه.ق) تقریظي به صورت یك ١٠٨١میرزا صائب ( متوفي به سال 

 
  ٥٥صفحه 

 :رباعي بر دیوان وي نوشته که بیت آخرش این است

 این نسخه هزار درد را درمانست      هر نسخه مناسبت به دردي دارد

اطلاعي در دست نیست، اما از اشعارش چند بیـت در آتشـکده آذر، نُـه بیـت از دیوانش 
درتذکره نصرآبادي، بیست و هفت بیت در سفینه خوشگوي هندي و متجاوز از سیصـد بیـت 

 .)١٩(در تذکره محمد نصیر نصرت مسطور است
 :در شعري، از صوفیان مردم فریب انتقاد کرده و مي گوید

 که گر بر آب روند از هواست همچو حباب       مغزانمخور فریب کرامات این تهي 

 :در مذمت افراد مغرور گفته است

ــودن لازم  مــرد رفعــت جــوي را ناراســت ب
       است

خم شود هر کس که از پستي به بالا مي 
 رود

 :و در شعري افراد پاك سرشت را چنین ستوده است
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ــور  ــت دانش ــالي نیس ــت را کم ــاك طین پ
      شدن

ســت خــاك کــربلا را زر هــیچ حاجــت نی
 شدن 

شیشه نـه چـرخ را بـر طـاق نیسـان چیـده 
       ام

 این چنین آذین کنند آزادمردان خانه را

 :در گرایش هاي عرفاني مي گوید

 دست گلچین تو را چون دسته گل بو کنند      عندلیبان چون طواف گلشن آن کو کنند

 
  ٥٦صفحه 

ــزار  ــنم از گل نرگســي پنداشــتم مــي چی
      غیب

ــي  ــر م ــه ب ــمي ک ــان چش ــان جه از تماش
 )٢٠( داشتم

و شــهید )٢٣( ، خوانســاري)٢٢(، محــدث قمــي)٢١(مؤلفــاني چــون میــرزا عبداللــه افنــدي
اظهار داشته اند: قاضي سعید قمي حکمت و عرفان را نزد ملا عبدالرزاق لاهیجي )٢٤( مطهري

  .آموخته است
ه.ق اتفـاق افتـاده ١٠٤٩قاضي سـعید در سـال چنین ادعایي بعید مي نماید زیرا اگر تولد 

باشد همانها که وي را شاگرد ملا عبدالرزاق لاهیجي دانسته اند، بخصـوص صـاحب طرائـق 
الحقایق و خوانساري مؤلف روضات الجنات و حاج شیخ عبـاس قمـي در هدیـة الاحبـاب، 

رت قاضـي ه.ق نوشته اند، پس در ایـن صـو١٠٥١زمان رحلت لاهیجي را در شهر قم به سال 
سعید هنگام فوت نامبرده طفلي دو ساله بوده است و بدین لحاظ امکان ندارد که درس فیاض 
را در این سن درك کرده، از او مستفید شده باشد. قاضي سعید را رسم بود کـه همچـون دیگـر 
دانشوران به رسم تشکر نامي از اساتید خویش در تألیفات خود بیاورد. امّا از مطاوي تصانیف 

اضي سعید قرینه صحت این مطلب بدست نیامد، چنانکه به نـام دیگـر اسـاتیدش اشـاراتي ق
  .آشکار دارد و ما نمونه هایي را خواهیم آورد
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  ٥٧صفحه 

 در مکتب اصفهان
قاضي سعید قمي براي استفاده از اندیشه هاي عرفاني حکیمان اصفهان، شهر مقدس قـم 

مان اصفهان یکي از مهمترین کانونهاي فرهنگي و علـوم را به قصد آن دیار ترك نمود. در این ز
اسلامي محسوب مي شد. اقتدار تشیع و روي کار آمدن دولت شـیعي صـفوي زمینـه را بـراي 
شکوفایي تفکرات علماي شیعه فراهم ساخت و نوشته ها و آثاري پدید آمدکه در آنهـا اندیشـه 

از میوه هاي باغ احادیث و روایـات هاي حکیمانه از بوستان خاندان عصمت بهره مي گرفت و 
  .سود مي جست

در زماني که این جوان تشنه دانش به مکتب حکیمان اصفهان پا نهـاد، رجبعلـي تبریـزي 
کـه از )٢٥( حوزه درسي تشکیل داده مشغول تربیت شاگرد وي همین قاضـي سـعید قمـي بـود

ن استاد تقدیم کرده و یـك یـا افکار استاد خویش ملهم گردید و نامبرده برخي آثار خود را به ای
  .دو اثرش را ترجمه نموده است

رجبعلي تبریزي، معاصر شاه عباس دوم بود که وي طي ملاقاتي با این دانشـمند چنـدین 
  .بار او را نواخت، او به افکار قدما و متأخران احاطه داشت و از آثارش این معنا هویداست

اد مدتي گوشه عزلت برگزیـده و بـه تزکیـه وي پس از تحصیل در علوم دیني، در شهر بغد
نفس سرکش پرداخت، وي در میدان فضیلت، گوي دانش را به زور بـازوي معرفـت و چوگـان 

 همت از اقران و

 
  ٥٨صفحه 

امثال ربود و شهره آفاق گردید و سپس به اصفهان انتقال یافت و به مقتضاي خواهش طبع 
حضرت باري تعالي و ذکـر و دعـا و تهجّـد بـه بلند همت خویش، اکثر اوقات بعد از عبادت 
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افاده نکات حکمت پرداخته، گروهي از شیفتگان معرفت را از معقولات خویش بهره مند مـي 
 .)٢٦(نمود

ملا رجبعلي در منطق، علوم طبیعي و الهیات تبحر داشت و در این زمینه ها صاحب نظر 
  .ودبود و البته به برخي اندیشه هاي ملاصدرا انتقاد مي نم

محمد رفیع پیرزاده که سال تولد و وفاتش به دست نیامده همراه با قاضـي سـعید قمـي از 
معـارف « نزدیکان این استاد بوده است که به توصـیه مـلا رجبعلـي اثـري مفصّـل بـا عنـوان 

 .)٢٧(نگاشت که در آن تعلیمات استاد خود را بیان کرده و بسط مي دهد» الالهیّه
اصفهاني که تقریبا با وي و شاگردش قاضي سعید معاصـر بـوده مـي میرزا عبدالله افندي 

گوید: رجبعلي تبریزي انساني زادهد، فاضلي حکیم و عارفي ماهر بوده و نزدیك به روزگار ما 
ه.ق اتفاق افتاده است) از آثـار مـلا رجبعلـي ١٠٨٠در گذشته است. ( فوت رجبعلي در سال 

و  «)٢٨( شتراك لفظي وجود میان ذات و صـفت بـاريا« رساله اي به زبان فارسي تحت عنوان 
 وي که با مقدمه اي در شرح » اثبات واجب« رساله 

 
  ٥٩صفحه 

 .)٢٩(حال و ذکر آثار او به اهتمام عبدالله نوراني چاپ شده است
 قضاوت و طبابت 

ملا رجبعلي تبریزي در تکوین شخصیت علمي و فکري شاگرد خود قاضي سـعید قمـي 
اي داشت و پس از رحلت استاد، قاضي سعید اندیشه هاي وي را پـي گرفـت و دخالت عمده 

ه.ق ١٠٦٨مانند مربّي و معلم خود، نزد شاه عباس دوم اعتباري کسب کـرد و در حـدود سـال 
که تکیه فیض را در شهر اصفهان بنا مي نمودند، بنا بر مأموریتي که از سـوي شـاه عبـاس دوم 

به طریق حلال تهیه شده بود املاك و مزارعـي حاصـلخیز و به وي واگذار شد؛ از وجوهي که 
 .)٣٠(مرغوب خریداري کرده بر تکیه مزبور وقف نمود
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بنا به قول مورّخان حکیم قاضي سعید از سوي شاه به قضاوت در قم منصوب گردیـد و از 
آن تاریخ به قاضي سعید عروف شد وي در برخي آثار خویش به لقب قاضي اشاره دارد و ایـن 

مت تسلط وي را بر منابع فقهي و شرعي نشان مي دهد زیرا در عصري که علماي زیادي در س
شهر قم بودند ریاست امور شرعي و قضایي به وي محول گردید و این مسأله از توان علمـي و 
نفوذ اجتماعي قاضي سعید حکایت مي کند. منابع دیگر خاطر نشان نموده اند که وي تا آخـر 

 اشتغال داشته و به درمان بیماران در زمان شاه سلیمان صفويعمر به طبابت هم 

 
  ٦٠صفحه 

  .مبادرت ورزیده است
روشن است که او منصب قضاوت را تنها بدین خاطر پذیرفت که حقـوق تضـییع شـده را 
بازستاند و در اجراي عدالت و گسترش امنیت اجتماعي بکوشد، بلکـه او لازم دیـد کـه بـراي 

ضامن اجراي احکام حق و عدل باشد تا از این رهگذر بتواند وظیفه دیني تحصیل قدرتي دیني 
  .و شرعي خود را انجام دهد

 :همـــانطور کـــه در ســـخنراني معـــروف حضـــرت امـــام حســـین (ع)آمـــده اســـت
علماي رباني کارگزاران و حکمرانـان )٣١( مجاري الامور و الاحکام علي ایدي العلماء بالله، »

  «.جامعه هستند
د ریاست امور شرعي و قضاوت را پذیرفت تا با این مقـام بـه محرومـان مـدد قاضي سعی

برساند و آنان را از ناداري و استضعاف نجات داده و حقشان را از چنگ تکاثر طلبان و مرفهین 
بي درد بیـرون آورد و نقـش کـاذب سـرمایه داران و زورگویـان را بـي اثـر نمـوده، مـردم را بـه 

  .لاقه مند نمایدرهنمودهاي قرآن و عترت ع
روش قاضي سعید در اجراي احکام شرعي و تلاشـهاي علمـي وي در قلمـرو حکمـت و 
عرفان بر برخي تنگ نظران و کوتاه فکران، ناپسند آمد و ایـن نامـدار عرصـه اندیشـه محسـود 
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ه.ق) حاسـدان نـزد ١٠٧٧اقران قرار گرفت و هنگام روي کار آمدن شاه سلیمان صفوي ( سال 
 ان، زبان به مذمت گشوده و مفسدین سعایت آن عالم سعید را وي و درباری

 
  ٦١صفحه 

پیشه خود نمودند و نظر حاکمان وقت را نسبت به او مکدّر ساختند و با امـواج بـدبیني و 
سـرانجام قاضـي سـعید از  .توفان تهمت زمینه هاي تعطیل فعالیـت هـاي او را فـراهم کردنـد

عي اخراج و از شهر قـم تبعیـد و در قلعـه المـوت خدمت در شغل قضاوت و تصدي امور شر
محبوس گردید؛ اما چون صداقت، صفاي نفس و درستي وي بر آنان معلوم شد مورد عفو قرار 

ه.ق بـه پژوهشـهاي ١٠٨٨ه.ق. به شهر مقدس قم رفت و تـا سـال ١٠٨٤گرفت و قبل از سال 
به اصفهان آمد و ١٠٨٩سال علمي در زمینه قرآن، حدیث و علوم دیني مشغول بود تا اینکه در 

  .در این شهر به تحقیق در حکمت و عرفان مبادرت نمود١١٠٢تا سال 
مورخان مي گویند: قاضي سعید تا سن سي سالگي مشغول بحث و بررسي در احادیث و 
روایت نبود و ظاهرا در این سن پس از رؤیاي صادقه اي، در صـدد برآمـد کـه در اخبـار اهـل 

بــه ایــن خــواب راســتین و روي آوردن بــه » الاربعینیــات« ر کتــاب بیــت تفحــص کنــد و او د
  .اعتقادي، اشاره نموده است -پژوهشهاي کلامي 

از برخي نوشته هاي وي چنین بر مي آید که در هنگام تـألیف آنهـا در مشـقت بـوده و در 
مـي دوران تبعید روزگار را به سختي سپري مي کرده است و از شر اعدا به رشته الهـي تمسّـك 

  .جسته و از خداوند رهایي خود را مي خواهد

 
  ٦٢صفحه 

 از دیگران
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میرزا عبدالله افندي که از معاصرین قاضي سعید به شمار مي آید وي را به عنوان حکیمي 
عارف و شاعري منشي و نیکوگفتار معرفي کرده و از موقعیت ویـژه وي نـزد حاکمـان صـفوي 

 .)٣٢(سخن گفته است
ــــــــــــــذکر ــــــــــــــرآبادي در ت ــــــــــــــدنص ــــــــــــــي نویس  :ه اش م

نیکو اخلاق و پسندیده صفاتند، طبعش در اکثر علوم خصوصا حکمت نظري متین و خامـه  »
تقریرش در ترتیب نظم نمکین، رجوعش به خلـوت تقـدس ذاتـي و طلـوعش از مشـرق تنـزه 
طبیعي از حرکت نبض به اندیشه قلبي مطّلع و به مجرد پرسـش، امـراض مهلـك را دفـع مـي 

  «.)٣٣(کند
یخ عباس قمي از قاضي سـعید بـه عنـوان عـالم فاضـل، حکـیم متشـرع، محقـق حاج ش

صمداني و عارف رباني نام مي برد و مي افزاید وي در مراتب عرفاني وسعت نظر داشته، اهـل 
 .)٣٤(معرفت، ادب و حدیث است

از وي بـه عنـوان عـارف » مصباح الهدایـه« حضرت امام خمیني ( قدس سره) در کتاب 
 :د شـــریف قمـــي ســـخن مـــي گوینـــد و در ادامـــه مـــي افزاینـــدکامـــل قاضـــي ســـعی

قاضــي ســعید در عرفــان مقــام والایــي دارد و در راه ســلوك قــدمي اســتوار و کتــاب شــرح  »
توحیدصدوق این فاضل فرزانه زائري عزیز و نفیس معرفي مي کنند و در موضوع خود بي نظیر 

 «)٣٥( .است

 
  ٦٣صفحه 

آنکه امام خمیني ( قدس سره) قاضـي سـعید را یکـي از ضمن » اسرار الصلوة« در کتاب 
وي » اسرار العبادات و حقیقة الصلوة« اهل معرفت معرفي مي فرماید در جاي جاي کتاب از 

 .)٣٦(مطالبي را نقل مي فرمایند
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قاضي سـعید » کلید بهشت« که کتاب  -استاد فقید دانشگاه تهران  -سید محمد مشکوة 
نویسي به چاپ رسانیده است درباره این دانشمند جهان تشیع مـي را پس از تصحیح و مقدمه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  :گوی
تصانیف وي با سلیقه و ذوق و روح تصوف در قالب فلسـفي مـدون گردیـده و شـاید بـه  ... »

همین جهت همه وقت نسخ آنها کمیاب و عزیزالوجود بوده و کمتـر از حـدود قـم و اصـفهان 
ب تصانیف وي بي اطلاع مانده انـد و حتـي سـید تجاوز مي کرده است، غالبا مورخین از غال

که جامعترین فهرسـت  -)٣٧( کشف الحجب و الاستار -اعجاز حسین کنتوري در کتاب خود 
تصانیف شیعه است به هیچ اسم و رسمي از قاضي سعید و تصانیف او نامي به میان نیاورده و 

  «...)٣٨(گویا از وي اطلاعي نداشته است
که در بین مذاهب مختلف به عقاید شـیعه، علاقـه  -ر اهل فرانسه پروفسو -هانري کربن 

 :، مي گوید)٣٩(کامل پیدا نموده و این تمایل وي از تتبع و بررسي در مباني تشیع حاصل شده

 
  ٦٤صفحه 
این اندیشمند و حکیم معنوي ( قاضي سعید) داراي چنان اهمیتـي اسـت کـه بایـد  ... »

. قاضي سعید از برجسـته تـرین نماینـدگان عرفـان شـیعي فصلي ویژه به وي اختصاص داد..
  «...)٤٠(امامي است

 :و نیــــــــز محمــــــــد شــــــــریف رازي دربــــــــاره اش مــــــــي نویســــــــد
عصر شاه صفي صفوي ریاست روحانیت و علمیت شهرستان قم با وي بوده و در بین مـردم  »

 . «...)٤١(قضاوت و داوري مي نموده و در شرعیات نهایت تسلط را داشته است
 تراوش اندیشه

کـه کاتـب، آن را در تـاریخ ذیحجـه سـال » کلیـد بهشـت« در نسخه اي خطي از کتاب 
ه.ق در زمان حیات مؤلف به پایان برده، از قاضي سعید به عنـوان جـالینوس زمـان یـاد ١٠٨٥
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کرده است. این عبارت محکم تـرین و قـدیمي تـرین مأخـذي اسـت کـه از طبابـت و رشـته 
سخن گفته و عباراتي با این صراحت جز بر قاضـي سـعید در  تخصصي قاضي سعید در طب

  .آن عصر منطبق نمي گردد
اما علاوه بر طبابت، وي در توضیح، تفسیر و تبیین احادیث و روایات و استخراج حکمت 
و عرفان از منابع روایي نیز تبحر داشت و در آثـارش چنـین تسـلط و مهـارتي کـاملا مشـهود 

  .است
صدوق، شیعه نه تنها از لحاظ سیاسي مظلوم بود بلکه از لحاظ عقایـد قبل از دوران شیخ 

 نیز براي مردم ناشناخته بود. علماي دربار

 
  ٦٥صفحه 

خلفاي عباسي، بسیاري از اندیشه هاي موهوم را به شیعیان نسبت مي دادند که در واقع از 
« و » اعتقـادات » تفکرات شیعي نبود. به دلیل همین اتهامات شیخ صدوق بـا تـألیف کتـاب

حقیقت تشیع را آشکار کرد و عقیده شیعه را درباره خداوند سبحان و صفات جمـال » التوحید
و جلال او بر اساس روایات اهل بیت(ع) بیان نمود و قاضي سعید نیز بـه بسـط و شـرح ایـن 

  .احادیث پرداخت
هي در آنها بکـار این دانشمند شیعه بر طبق آیات قرآن و روایات گوناگون که لفظ عرش ال

رفته است، مصادیق مختلف را ذکر کرده و بر این باور است که نفس انسان بر اثـر تـابش نـور 
حق بیدار شده، رفته رفته نور معنوي بر قواي حیواني غلبه مي کند و بر اثر آن حالت اطمیناني 

اسـتعدادش به نفس دست مي دهد و به دلیل اعراض از آثار قواي حیواني، مطمئنه مي گـردد، 
به کمالات لایق کامل مي شود و چنین صفایي موجب ظهـور انـوار الهـي و تجلـي کمـالات 

قلب المؤمن عرش الله « رباني شده، حق در قلب، منزل مي نماید. به همین گفته شده است: 
  . «الاعظم
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همه حرکات و ظهورات منبعث از تجلي حق به اسـماء جـلال و جمـال در قلـب کامـل، 
انسان است لذا امام به حق را، قلب عالم امکان و موجب آرامش جهـان دانسـته  حقیقت کلیه

  . «اند

 گر دل نبود ز گِل چه حاصل        عرش است محیط و مرکزش دل

 گرد دل ماست نه بر این خاك        گر دیدن عرش و جمله افلاك

 خاك است بهانه، اصل آن است        عرش از پي دل بر روان است

 لات رحماني و ظهور حق در دل مؤمن به اعتبار آن که برزخ، بینکما

 
  ٦٦صفحه 

  .غیب و شهادت است از ظهور حق در عرش عالم آفاق، تنوع افزونتري دارد
قاضي سعید از ساختار کعبه، اساس امامت دوازده امام را استخراج مي کند؛ کعبه سنگي 

که بـا مراحـل حیـات تطـابق دارد. حـدیث به رمز حیات انساني و قبله حجي تبدیل مي شود 
مربوط به دوازده حجاب نوراني با توصیف رمزي، مراتب نور محمدي در عالم و سپس نـزول 
آن از عالمي به عالم دیگر از مجراي هفتاد هزار حجاب تا جهان ناسـوت، امـا مشناسـي را بـا 

 .)٤٢(دهد نظریه مربوط به تکوین عالم و حکمت تاریخ را با فراتاریخ پیوند مي
حضرت امام رضا (ع)پس از مناظره با رؤساي ادیان و سران فرقه ها در اثبـات خداونـد و 
مقام نبوت پیامبران رو به حاضران نمود و فرمود هر کدام پرسشي دارید مطرح کنید؛ همـه بـه 
دلیل ارائه براهین محکم و مستدل از سوي امام سکوت اختیار نمودنـد. در ایـن میـان عمـران 

که از بزرگترین متکلمان زمان خود بود از چگونگي اثبات خداونـد سـؤال کـرد. دامنـه  صابي
گفتگو میان فروغ هشتم امامت و عُمران در این باره به باریکترین و پیچیده ترین مسایل مربوط 
کشید و امام با روشي ساده و جالب و با استدلال به حقایق روش علمـي کـه در عیـون اخبـار 

  .ج طبرسي درج شده به او پاسخ دادالرضا و احتجا
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این احتجاج از مشکلات کلمات ائمه(ع) است کـه بـر آن شـرحي نوشـته انـد و عـارف 
 محقق قاضي سعید قمي به تشریح و تبیین آن

 
  ٦٧صفحه 

 .)٤٣(پرداخته است و از این شرح احاطه وي بر منابع روایي و حکمت و عرفان هویداست
اهل بیت را از طریق معرفت به دست آورد و در ایـن  قاضي سعید محبت به ساحت قدس

راه به پژوهشهاي گسترده اي دست زد. او عقیده داشت امامان قلب مؤمنان را بر مي افروزند و 
حکمت لدني دارند و مهـبط وحـي،  (آنان که از این نور محرومند، قلب تیره اي دارند. ائمه(ع

م اعظم خداوند نـزد ایـن وجودهـاي مطهـر موضع رسالت، معدن عرفان و شجره نبوتند و اس
این است که مؤمن باید وجه » من عرف نفسه فقد عرف ربه« است و منظور از حدیث شریف 

الله را بشناسد و این وجه الهي امام مي باشد. تفسیر مزبور را قاضي سعید از سـخن منسـوب 
ت، زیـرا در ایـن به حضرت علي (ع)که به نام خطبةالبیان مشهور است اسـتخراج نمـوده اسـ

کلام حضرت مي فرماید: من آیت قـادر مطلـق هسـتم، عرفـان اسـرارم، محـرم انـوار جـلال 
خداوندم و صاحب سر رسول خدایم و به نحوي پر صلابت هفتاد مورد را به همین نحـو فـوق 
العاده بیان مي فرماید. قاضي سعید قمي بنا به شرحي که بر این خطبه نوشته، آن را مسـتفیض 

ع)ضعیف شمرده اند ولـي )ه است. برخي مؤلفان، انتساب این کلام را به حضرت علي دانست
 )٤٤(شیخ حافظ رجب بُرسي

  .دانشمند معروف شیعه در قرن هشتم این بیان را در کتاب مشارق الانوار ذکر نموده است

 
  ٦٨صفحه 

افتن بـه از نوشته هاي شرح حال نگاران چنین بر مي آید که قاضي سعید قمي در دست یـ
استنباط دقایق و نکات پیچیده حکمت اسلامي مورد حمایـت غیبـي بـوده، از لطـف الهـي و 
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تفضلاتي ائمه(ع) برخوردار گشته است. وي چنین فضیلتي را از طریـق اخـلاص، عبـادت و 
 .)٤٥(مقید بودن به شب زنده داري کسب کرده است

لعه در آثار علماي دیگـر قاضي سعید ضمن تحقیق در آثار روایي و حکمت شیعي از مطا
کـه » اثولوجیـا »غافل نبود و به تفکرات فلاسفه یوناني نیز توجه داشت؛ کتابي اسـت بـه نـام 

سـخن » الهیـات« و » الربوبیّـه » توسط افلاطون نوشته شده و عالمان اسلامي از آن به عنوان
یقـاتي نگاشـته گفته اند که ده مبحث را در بر مي گیرد و قاضي سـعید بـر چهـار فصـل آن تعل

است. علت توجه وي به این اثر غیر از علاقه دروني رواج و ارزشي است که کتـاب مزبـور در 
را مطالعه کرده، در معاني آن اندیشـه » اثولوجیا« زیرا آنان بارها  .حوزه عقلي استادانش داشت

 .)٤٦(نموده و به تشریح مطالب آن پرداخته اند
دانشـمند عصـر صـفوي ( متـوفي  -لقاسم فندرسـکي قاضي سعید از اندیشه هاي میرابوا

ه.ق)در تألیفات خویش استفاده کرده و خود بدین نکته اشاره دارد. کتاب اسرار الصنایع ١٠٥٠
مي باشد. وي در آثار خود غالبـا بـه آنچـه از )٤٧( او الهام گرفته از رساله صناعیه میرفندرسکي
 و با استقلال اندیشه  دیگر دانشوران نقل کرده به دیده نقد نگاه کرده

 
  ٦٩صفحه 

  .و وسعت آگاهي و توان علمي به بررسي آراء و افکار دیگران پرداخته است
 میوه هاي معرفت

قاضي سعید قمي به لطف خداوند و بر اثر اهتمامي که از خویش بروز داد توانست آثاري 
ــــردد ــــي گ ــــاره م ــــا اش ــــه آنه ــــه ب ــــردر آورد ک ــــته تحری ــــه رش ــــمند را ب  :ارزش

و در شـرح  -چهـار مـورد  -رح توحید صدوق که قاضي سعید در کتاب شـرح اربعـین ش -١
و در کتاب اربعینیات بدان اشاره  -دو مورد  -و در اسرار عبادات  -دو مورد  -حدیث الغمامه 

کرده و خواننده را به این کتاب ارجاع داده است. این کتاب مفصل ترین تصنیف قاضي سـعید 
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ه.ق تألیف آن آغاز گشته و تا چندین سال بعـد تحریـر ١٠٧٩در سال و در چند مجلد است و 
 .)٤٨(آن به درازا کشیده است

شرح الاربعین، قاضي سعید در این اثر برخي احادیـث مشـکل را تـدوین کـرده و بـه  -٢
شرح آنان پرداخته است. وي در رساله شرح حدیث الغمامة به عنوان این کتـاب اشـاره دارد و 

نام برده و مي افزاید مؤلف، آن را در سن سي » الاربعون حدیثا« آن به عنوان  مدرس تبریزي از
سالگي نوشته است و شرح چهل حدیث در معارف مي باشد که مشحون از تحقیقات علمـي 

 است. شیخ آقا بزرگ تهراني سه نسخه از

 
  ٧٠صفحه 

سطر تدوین شـده، بـا  ناگفته نماند که اثر مزبور در ده هزار.)٤٩( آن را ملاحظه کرده است
ه.ق در تهران به چـاپ رسـیده اسـت. چـون در ایـن ١٣٥٥مقدمه سید نصرالله تقوي در سال 

نقل کلام نموده؛ مؤلف آن را کـه اسـتادش » وافي« کتاب قاضي سعید در شش مورد از کتاب 
دعـا کـرده و در زمـان تصـنیف آن، » ادام الله فیضه« بوده و فیض کاشاني نام داشت با جمله 
 .)٥٠(فیض کاشاني در قید حیات بوده است

، ایـن اثـر از مصـنفات ممتـاز قاضـي سـعید » الاربعینیات للکشف انوار القدسیات -٣
است. وي مي خواست چهل رساله از خلاصه مطالعات خویش در اسرار حکمت را به رشـته 

ر گرفتـه و تحـت نگارش در آورد که تنها به تدوین ده رساله توفیق یافته که در این مجموعه قـرا
ــــــــــــــد ــــــــــــــده ان ــــــــــــــیم ش ــــــــــــــر تنظ ــــــــــــــاوین زی  :عن

که در آن درباره اسرار اوضاع و حقیقت اذکـار و تفسـیر آنچـه در » رساله روح الصلوة« الف: 
نماز خوانده مي شود بحث کرده است. او این اثر را به استاد خود فیض کاشـاني اهـدا نمـوده 

 .)٥١(است
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م دو شـب گذشـته از جمـادي الثـاني تصنیف آن در ق» الکشف عن القراآت السبع« ب: 
 ه.ق شروع شده و دو شب به آخر همان ماه١٠٨٩سال 

 
  ٧١صفحه 

خاتمه یافته است، وي در اثر مذکور موضوع اختلاف در خواندن قرآن را بـا بحـث هـاي 
  .فلسفي و اشراقي حل کرده است

کـه تفسـیري اسـت بـا دیـد فلسـفي در خصـوص حـدیث رأس » الفواید الرضـویه« ج: 
 :الجالوت یعني احتجاج حضرت امام رضـا (ع)بـا رهبـران یهـودي. در مقدمـه گفتـه اسـت

ع)برخاسته، )حکمت آن مي باشد که در قرآن، سنت و علمي که از مدینة العلم حضرت علي 
البتـه .)٥٢( مندرج باشد و در خبرهاي امامان حقایق بسیاري براي عابدان و عالمان نهفته است

حدیث دوازدهم اربعین اوست که مفصل مي باشد. گر چـه در آن هـم  این رساله غیر از شرح
  (ه.ق١٠٨٤به نام رأس الجالوت اشاره شده است( تاریخ تدوین 

، این رساله را قاضي سعید در سن سي و پنج سـالگي و در دهـم ذي » مرقاة الاسرار« د: 
ه موضـوع ربـط در ایـن وجیـزه، مؤلـف بـ.)٥٣( ه.ق در شهر قم نوشته است١٠٨٤القعده سال 

حادث به قدیم و حدوث زماني عالم و بحث ماهیت و وجود پرداختـه و بـه موضـوع اصـالت 
 .)٥٤(وجود انتقاد کرده است

ــه« ه:  ــواطر الالهامی ــه و الخ ــات الالهی ــفهان و در » النفح ــاله را در اص ــن رس ، وي ای
ا نمـوده شـکر ه.ق نوشته و در آغاز خداوند را به خاطر آنکه به وي عقل و علم عطـ١٠٨٤سال

  .کرده است
 ، در تحقیق ماهیت و وجود و حرکت که این کتاب» المقصد الاسني« و: 

 
  ٧٢صفحه 
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در قم تحریر نموده و آن را با حمد پروردگار جهانیـان آغـاز ١٠٨٨را قاضي سعید در سال 
  .کرده و با درود بر رسول اکرم (ص)و آل او به پایان برده است

در قم نوشـته ١٠٥٨در تحقیق هیولي، نفس و فوائد دیگر که به سال  »الانوار القدسیه« ز: 
است، وي مي گوید: انوار قدسي شامل سه نور است که هیولي، صورت و نفس از عناصـر آن 
مي باشد و در مقدمه از منتقدین به مباحث عرفاني و فلسفي مذمت کرده و تهمت زدن آنان بر 

 .)٥٥(اهل دانش را محکوم نموده است
، در رساله مذکور نگارنده موضوع معـراج را » الحدیقة الوردیة في السوانح المراجیه« ح: 

  .مورد تأویل فلسفي و عرفاني قرار داده است
، که ترجمه رساله فارسي برهان قاطع و نور ساطع استادش حکـیم » البرهان القاطع« ط: 

  .الهي رجبعلي تبریزي است
رساله اي مفصل در یك مقدمه و شـش » وارق الملکوتیهالب« یا » الطلایع و البوارق« ي: 

طلیعه و هر طلیعه چندین بارقه دارد و در آن، مباحث حکمي و فلسفي و دیـدگاههاي عرفـاني 
 .)٥٦(مطرح شده است

بـه ١١٠٢ه.ق آغـاز شـده و بـه سـال ١٠٩٥به تصریح مؤلف، مقدمه این نوشتار در سـال 
 .)٥٧(مجموعه اربعینیات منتقل شده است

 دآوري مي شود هر یك از این رساله ها عموما داراي مقدمه و یا

 
  ٧٣صفحه 

خاتمه است و غالبا دوتاریخ دارد، زمان به پایان رسیدن تصنیف و دیگري تـاریخ الحـاق 
  .به کل مجموعه اربعینیات؛ این کتاب آخرین و مفیدترین آثار قاضي سعید است
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به معناي ماوراء الطبیعه و لوژي بـه معنـاي  یا حکمت ارسطو؛ اثو» حاشیه بر اثولوژیا -٤
وي در سـال .)٥٨( دانش مي باشد. قاضي سعید بر چهار بخش ایـن اثـر حاشـیه نوشـته اسـت

  .ه.ق از تحریر این رساله فارغ شده است١٠٧٧
که رساله اي است در اشتراك لفظي اسماء الله؛ این نوشتار که به زبـان » کلید بهشت -٥

 .)٥٩(حیح سید محمد مشکوة در تهران چاپ شده استفارسي مي باشد به تص
 .)٦٠(اسرار الصنایع در صناعات خمسه منطق، برهان، جدل، شعر، مغالطه و خطابه٦- 

در اصـفهان از آن فـارغ گردیـده ١٠٩٩شرح حدیث بساط که قاضي سـعید در سـال  -٧
 .)٦١(است
 .)٦٢(در اصفهان نوشته است١٠٩٩شرح حدیث غمام که به سال ٨- 

 قیقة الصلوة یا مقاله توحید در بیان این که حقیقت و روح -٩

 
  ٧٤صفحه 

نماز عبارت است از توحید ذات، توحید اسماء و صفات و توحید افعالي، ایـن رسـاله در 
 .)٦٣(سطر نوشته شده است١٥٠

اسرار عبادات، که ده هزار سطر است و استاد سید محمد مشکوة نسـخه اي از آن را  -١٠
  .م شیخ محمد علي( از طلاب سابق مدرسه سپه سالار) در اختیار داشته استبه خط مرحو
حاشیه بر شرح الاشارات خواجه نصیرالدین طوسي، که صـاحب ریـاض العلمـاء از  -١١

  .آن نام برده است
 به سوي دار سرور

سرانجام این عارف شیفته اهل بیت عصمت و طهارت(ع) پس از جهدي وافر و به یادگار 
ه.ق دار فـاني را وداع ١١٠٣نهادتن آثار علمي فـراوان و تربیـت شـاگرداني دانشـور، بـه سـال 



٥٣ 
 

و به سراي باقي شتافت، پیکـر مطهـرش در شـهر مقـدس قـم نزدیـك مقبـره شـیخ )٦٤( گفت
 .)٦٥(نار خیابان ارم مدفون گردیدابوالحسن علي بن بابویه، در ک

از قاضي سعید فرزند فاضل متکلمي باقي ماند که راه پدر را در طریـق کاوشـهاي علمـي 
ادامه داد، نامش مولي صدرالدین مي باشد که در حرم حضـرت معصـومه (س)اصـول کـافي 

 درس مي داد، بعدها همچون

 
  ٧٥صفحه 

 .)٦٦(ردیدوالدش به منصب قضاوت در آذربایجان منصوب گ
کاظم بن آقا صادق که از شاعران و نجباي قم بوده و ابیاتي از او در آتشـکده آذر مسـطور 
است از شاگردان قاضي سعید مي باشد. مهدي نامي شـرح توحیـد صـدوق را بـر اسـتادش ( 

محمد کریم از دیگر شاگردان وي است که قاضي سـعید .)٦٧( قاضي سعید) قرائت کرده است
ده در اول کتاب اربعون حدیث نام استاد خود را تحت عنوان محمـد المـدعو بـه به او اجازه دا

قاضي سعید فرزند خواهري به نام نورالدین داشت که چون پیراهن .)٦٨( سعید شریف ذکر کند
 .)٦٩(وي در حکمت بود و حافظ اسرار او در نهان و آشکار به شمار مي رفت

  :پي نوشت ها

 
تاریخ فلسفه اسلامي، هانري کربن، ترجمـه اسـدالله مبشـري،  در این مورد بنگرید به .١

  .٥٤ - ٥٥ص 
  .٢٦تــاریخ حکمــاء و عرفــاء متــأخرین صــدرالمتألهین، منــوچهر صــدوقي ســها، ص  .٢

  .٢٥ - ٢٦شـــــــرح مشـــــــاعر لنگـــــــرودي، مقدمـــــــه، ص ’: نـــــــك .٣
ــران، اســتاد شــهید آیةاللــه مرتضــي مطهــري، ص  .٤   .٥٩١خــدمات متقابــل اســلام و ای

ـــــــــــــــــــایق، ج  .٥ ـــــــــــــــــــق الحق   .٧٢ص ٣طرائ
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ــــــــــــــــــــذکره نصــــــــــــــــــــرآبادي، ص  .٦   .١٦٧ت
  .٩ - ١٠ص ٤و نیـز روضـات الجنـات، ج ٤٧٩ص ٤الذریعه، الي تصانیف الشـیعه، ج  .٧
  .٤٨٨تـــاریخ فلســـفه اســـلامي، هـــانري کـــربن، ترجمـــه جـــواد طباطبـــایي، ص  .٨

ـــــــــریف رازي، ج  .٩ ـــــــــمندان، محمدش ـــــــــه دانش   .١١٩ص ١گنجین
ــلا .١٠ ــان اس ــگ بزرگ ــوان، ص فرهن ــائلي ج ــین فض ــلي، مه ــران، آذر تفض   .٥١١م و ای
  .٣١٨ص ٢ریـاض العلمــاء و حیـاض الفضــلاء، میـرزا عبداللـه افنــدي اصـفهاني، ج  .١١

ــــــاب، ج  .١٢ ــــــي و الالق ــــــویه، ص ٥٣ ص٣الکن ــــــد الرض   .٦٢٧فوائ
  .٤١٣ص ٤ریحانـــــــــــة الادب، مـــــــــــدرس تبریـــــــــــزي، ج  .١٣

 .١٧٨ص ٢، ولي قلي بن داود قلي شاملو، ج درباره وي بنگرید به کتاب قصص الخاقاني .١٤
 

  .٩٣تـا ٩١و نیـز تـذکره پیمانـه، ص ٥١١بنگرید به فرهنگ بزرگـان اسـلام و ایـران، ص  .١٥
ــکوة، ص  .١٦ ــیدمحمد مش ــه س ــي، مقدم ــعید قم ــد س ــرزا محم ــت، می ــد بهش   .٨کلی
ــبان، ص  .١٧ ــر غض ــید جعف ــه س ــه، ترجم ــه نعم ــیعه، عبدالل ــفه ش   .٤٩٨ - ٤٩٩فلاس
ــة الادب، ج ریح .١٨ ــراون، ج ٣٦٩ص ٤ان ــران، ادوارد ب ــات ای ــاریخ ادبی   .٢٨٢ص ٤ت

  .١١کلیــــــــــد بهشــــــــــت، مقدمــــــــــه صــــــــــحیح، ص  .١٩
ـــــــــــــــــــرآبادي، ص  .٢٠ ـــــــــــــــــــذکره نص   .١٦٨ت

و در مورد دیگر سروده هایش بنگریـد بـه کتـاب در محفـل ٣١٩ص ٢ریاض العلماء، ج  .٢١
ـــــــــــدي، ص  ـــــــــــي مجاه ـــــــــــد عل ـــــــــــان، محم   .١٥٣روحانی

ـــــــــــــــات، ج . ٢٢ ـــــــــــــــات الجن   .١٠ص ٤ روض
  .٦٢٧فوائــــد الرضــــویه، ص ٥٢ ص٣نــــك: الکنــــي و الالقــــاب، ج  .٢٣

  .٥٩١خــــــــــدمات متقابــــــــــل اســــــــــلام و ایــــــــــران، ص . ٢٤
ـــــــربن، ص  .٢٥ ـــــــانري ک ـــــــلامي، ه ـــــــفه اس ـــــــاریخ فلس   .٤٨٧ت
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ـــاملو، ج  .٢٦ ـــي ش ـــن داوود قل ـــي ب ـــي قل ـــاني، ول   .٤٧ - ٤٨ص ٢قصـــص الخاق
ــــــــــربن، ص  .٢٧ ــــــــــاریخ فلســــــــــفه اســــــــــلامي، ک   .٤٨٧ت

  .٣١٧ص ٢العلمــــــــــــــــــاء، ج ریــــــــــــــــــاض  .٢٨
  .١٣٣٤ســـــــــال ٦نامـــــــــه آســـــــــتان قـــــــــدس، شـــــــــماره  .٢٩
ـــــــــك .٣٠ ـــــــــري، ج ’: ن ـــــــــفاي ناص ـــــــــة الص   .١٠٠ص ٨روض

  .١٧١تحــــــــــــــــــــف العقــــــــــــــــــــول، ص  .٣١
ــــــــــــــــاء، ج  .٣٢ ــــــــــــــــاض العلم   .٣١٨ - ٣١٩ص ٢ری

ـــــــــــــــــــرآبادي، ص  .٣٣ ـــــــــــــــــــذکره نص   .١٦٨ت
  .٢٦٢٧فوائــد الهنویـه، ص ٥٢ص ٣الکنـي و الالقــاب، ج ٢٣٦ هدیـةالاحباب، ص .٣٤
 ٤٣ ٤٥ ٧٦ ١٥٣ ١٩٨مصباح الهدایه، امام خمیني (ره)ترجمه سـید احمـد فهـري، ص  .٣٥
٣٨ - ٤٠.  
 و١٤٦ ١٤٧ ١٦٥ص ١اسرار الصلوة، امـام خمینـي (ره)ترجمـه سـید احمـد فهـري، ج  .٣٦
  .٢٧ص ٢ج ٢٤٠

ـــــــت .٣٧ ـــــــده اس ـــــــاپ ش ـــــــه چ ـــــــاب در کلکت ـــــــن کت   . ای
ــــــــــحح، ص  .٣٨ ــــــــــه مص ــــــــــت، مقدم ــــــــــد بهش   .١٢کلی

و نیـز ٨٥و ٨٤ید به شرح مقدمه قیصري، سید جلال الدین آشتیاني، ص درباره وي بنگر .٣٩
مجموعــه مقــالات انجمــن واره بررســي مســائل ایــران شناســي، بــه کوشــش علــي موســوي 
گرمارودي، مقاله نگاهي به ایران شناسي و شیعه شناسي هانري کربن و نیز مقالـه ملاحظـاتي 

  . دربــــــــاره نقــــــــادي هــــــــانري کــــــــربن از ایــــــــران شناســــــــي
ــــــــــــاریخ فلســــــــــــفه اســــــــــــلامي، ص  .٤٠   .٤٨٧ - ٤٨٨ت
  .١١٩ص ١ج  -گنجینـــــــــه دانشــــــــمندان، محمدشـــــــــریف رازي  .٤١

  .٤٨٩تــــــــــــــاریخ فلســــــــــــــفه اســــــــــــــلامي، ص  .٤٢
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این شرح نفیس به همت مرحوم آقامیرزا عیسي خان علي آبادي بـه مقدمـه اي از مرحـوم  .٤٣
  . نگي رسـیده اسـتمیرزا علي بامداد به خط آقا میرزا محمدعلي عبرت نائیني بـه چـاپ سـ

ــــد .٤٤ ــــي باش ــــهر زواره م ــــمال ش ــــومتري ش ــــاه وي در دوازده کیل   . آرامگ
ــــــــــــــــــــد الرضــــــــــــــــــــویه، ص  .٤٥   .٦٢٧فوائ

ــــــه صــــــفا، ج  .٤٦ ــــــیح الل ــــــران، ذب ــــــات ای ــــــاریخ ادبی   .٣٣٩ص ٥ت
  .٤١٧ص ١الذریعـــــــــــــــــــــــــــــه، ج  .٤٧

د استاد سید محمد مشکوة در نسخه خطي دو مجلد از این اثر را نزد سید فاضل حاج سی .٤٨
  . بــاب از توحیــد صــدوق را شــامل مــي شــود٢٦نصــرالله تقــوي دیــده اســت کــه شــرح 

ضمنا نجفقلي حبیبي دامن همت بر کمـر ارادت زده تـا مجموعـه ٤١٧ص ١الذریعه، ج  .٤٩
آثار این عارف بزرگ را با چاپي منقح و تصحیح شده در اختیار علاقمنـدان بگـذارد کـه جلـد 

ت و به اهتمام وي چاپ شـده اسـت( آینـه پـژوهش، اول شرح توحید صدوق با این مشخصا
ــــــــــــــــل  ــــــــــــــــماره مسلس ــــــــــــــــال دوم، ش   .٤١ص ) ٨س

ـــــــــه مصـــــــــحح، ص  .٥٠ ـــــــــت، مقدم ـــــــــد بهش   .١٧ - ١٨کلی
ص ) ٤این رساله در حاشیه شرح هدایة ملاصدرا چاپ شـده اسـت( ریحانـة الادب، ج  .٥١
٤١٢.  

ـــــــــــــران، ج  .٥٢ ـــــــــــــات ای ـــــــــــــاریخ ادبی   .٣٤٠ص ٥ت
ــــــــــحح، ص .٥٣ ــــــــــه مص ــــــــــت، مقدم ــــــــــد بهش   .٢٧ کلی
  .٣٤٠تــــــــاریخ ادبیــــــــات ایــــــــران، همــــــــان مجلــــــــد، ص  .٥٤

ــــــــــــــــــــذ .٥٥ ــــــــــــــــــــان مأخ   . هم
معرفـي شـده ٢١٢٤ - ٢١٢٥ص ٣این رساله در فهرسـت کتابخانـه دانشـگاه تهـران، ج  .٥٦

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   . اس
ــــــد مشــــــکوة، ص  .٥٧ ــــــه ســــــید محم ــــــد بهشــــــت، مقدم   .٢٩کلی
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ــــــــــــــــــــــــــــــه، ج  .٥٨   .١٢ص ٦الذریع
توسط انتشـارات الزهـرا بـه ١٣٦٢در سال  هش و براي بار دوم١٣١٥نخستین بار در سال  .٥٩

ــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــیده اس ــــــــــــــــــع رس   . طب
ــــــــــــــــــــــــــــــه، ج  .٦٠   .٥١ص ٢الذریع
ــــــــــــــــــــــــــــــه، ج  .٦١   .٥١ص ٢الذریع

در کتابخانه شهید مطهري نگاهداري ١٨٤٩نسخه اي از آن به صورت مخطوط به شماره  .٦٢
  . مــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــود

ــــــه، ج  .٦٣ ــــــحح الذریع ــــــه مص ــــــت، مقدم ــــــد بهش   .٤٧٩ص ٤کلی
هق در اصفهان در قید حیات بـوده و شـیخ آقـا ١١٠٢گاران تا سال بنا به نقل شرح حال ن .٦٤

هـق نوشـته ولـي در ١١٠٣فوت وي را در سال ١٢ص ) ٦بزرگ تهراني در جایي ( الذریعه، ج 
ص ) ٤هـق بـوده اسـت ( ج ١١٠٣جاي دیگر اظهار داشته وفات قاضي سـعید بعـد از سـال 

٤٧٩.  
  .١١٩ص ١گنجینــــــــــــــــــه دانشــــــــــــــــــمندان، ج  .٦٥

  .٦٢٨فوایـد الرضـویه، ص ١١ص ٤روضات الجنات، ج ٥٣ص ٣الالقاب، ج  الکني و .٦٦
  . کلیـــــــــــد بهشـــــــــــت، مقدمـــــــــــه صـــــــــــحیح .٦٧

  .٤١٧ص ١الذریعـــــــــــــــــــــــــــــه، ج  .٦٨
  .٩ص ٤روضات الجنات، ج  .٦٩

    



٥٨ 
 

  ٧٩صفحه 
 سید ابوالحسن رفیعي قزویني

 ترجمان حکمت

 
 سید علي رضا سیّد کباري

 تبار علم 
خاندانهاي علمي شـیعه در قـزوین اسـت. آنـان از سـادات تبار آیة الله رفیعي قزویني از 

حسیني به شمار مي آیند و از ذریه سید میرزا محمد زمان طالقاني قزوینـي، از اکـابر علمـاي 
 .)١(عصر خویش و از شاگردان ملا خلیلا قزویني اند

ه.ق) از فرزندان سید محمد باقر، از مجتهـدان و حکمـاي ١٢٧٢سید میرزا رفیع ( متوفي 
« لهي عصر خویش بود که نامش عنوان این خاندان جلیل گشت. بدین ترتیب این سلسله بـه ا

  .شهرت یافتند» آل رفیعي
نسب آیة الله سید ابوالحسن رفیعي قزویني با یك واسطه به سید میرزا رفیـع مـي رسـد و 

  .سیادت و علم را از این تبار پاك به ارث برده است

 
  ٨٠صفحه 

  «.سید ابوالحسن رفیعي قزویني -سید ابراهیم  - سید میرزا رفیع »
آیـة اللـه سـید « نسب مادریش نیز به واسطه آیة الله حاج سید علي مجتهـد قزوینـي بـه 

 .)٢(مي رسد» ابراهیم
 تولد ابوالحسن 

واژه خجسته ابوالحسن، کنیه پنج تن از امامان شیعه (ع) است که بـه ترتیـب عبارتنـد از: 
 ()٣(ع)امام هادي.(ع٦- )(ع)امام رضا  -٤(ع)امام کاظم  -٣ام سجاد ع)ام- )٢امام علي -١
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را بر فرزند خویش مي نهد، به یـادکرد پـنج تـن از » ابوالحسن« لذا وقتي خانواده اي نام 
ائمه(ع) این نام را انتخاب مي کند. آل رفیعي نیز که از سادات پـاك سرشـت قـزوین هسـتند، 

ه.ش بـا انتخـاب ایـن نـام، یـاد ١٢٦٨ه.ق برابر ١٣١٠ل در سا» سید ابوالحسن« پس از تولد 
  .پیشوایان علم و تقوا را پاس مي دارند

 
  ٨١صفحه 

 تربیت فرزند
پدر سید ابوالحسن که از خاندان علم و از پارسایان عصر خویش است، تربیـت آغـازین 

و جـان  را بـه وي مـي آمـوزد» گـوهر معرفـت« فرزند را خود بر عهده مي گیرد و با نام خـدا 
  .ابوالحسن را با خالق هستي بخش آشنا مي سازد

آقا سید ابراهیم تصمیم مي گیرد تا فرزند را پیش از آموزش الفباي نگارشي و علم آمـوزي 
از طریق کتاب و کتابخواني، با پدیده هاي جهان خلقت آشنا سازد و او را به پدیدآورنده بـزرگ 

 .)٤(آنها رهنمون باشد
 حوزه قزوین

لمیه قزوین که سابقه تاریخي آن به قرن سوم هجـري مـي رسـد از باشـکوه تـرین حوزه ع
حوزه هاي جهان تشیع که با تربیت فرزانگان نامدار چون ؛ احمد بن ابراهیم قزویني و حسـین 

 بر تارك جهان علم مي رخشد و در طول تاریخ صدها )٥(بن ابراهیم قزویني 

 
  ٨٢صفحه 

  .و به تربیت دانش پژوهان و دانشجویان پرداخته استدانشمند را در خود جاي داده 
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سید ابوالحسن با راهنمایي پدر به تحصـیل دانشـهاي رایـج مـي پـردازد. دانـش پـژوه آل 
رفیعي درصدد است تا با فراگیري آنها جامع علوم عقلـي و نقلـي شـود. از ایـن رو در مکتـب 

  .ضر مي آیددرسي فقیهان، اصولیان، ریاضیدانان، حکیمان و عارفان حا
وي پس از تحصیل کتب ادبي و بلاغي در مدرسه صالحهیه قزوین سطوح علمي و کتـب 
فقهي و اصولي را نزد فرزانگان قزوین، حاج ملا علي طارمي و آیة الله ملا علي اکبر تاکستاني 

  .لیکن تشنه معارف الهي بر آن است تا علوم عقلي را نیز بیاموزد.)٦( آغاز نمود
 تهرانحوزه علمیه 

حوزه علمیه تهران یکي از پربـارترین حـوزه هـاي فلسـفي جهـان اسـلام اسـت و سـابقه 
هجري قمري بـه مجلـس درس آیةاللـه ١٣٣٣درخشاني دارد. سید ابوالحسن قزویني در سال 

حاج شیخ عبدالنبي نوري راه مي یابد و علوم عقلي و عرفاني را از او فرا مي گیرد. البته وجـود 
چون؛ حاج میرزا مسیح طالقاني، آیة الله سید محمد تنکابني و آیة الله شـیخ فرزانگان دیگري 

 محمد رضا نوري را هم مغتنم شمرده و دانش فقهي و اصولي خویش را تکمیل 
  .مي کند

 دانشجوي حکمت و عرفان و ریاضیات در حوزه تهران حکیمان 

 
  ٨٣صفحه 

میـرزا حسـن کرمانشـاهي، حـاج دیگري را مي یابد و با حضور در مکتب حکـیم متألـه 
فاضل تهراني شمیراني، میرزا محمود رضوان قمي، حکیم محمد هیدجي زنجاني، حاج شیخ 
محمد رضا مسجدشاهي اصفهاني و آقاي میرزا هاشم اشکوري در فلسفه و عرفان بهـره هـاي 

 .)٧(فراوان مي برد و علوم ریاضي را از میرزا ابراهیم زنجاني و شیخ علي رشتي مي آموزد
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آیة الله سید ابوالحسن رفیعي قزویني در طي آموزش علوم عقلي در حوزه علمیـه تهـران، 
در مدرسه صدر ساکن و پس از فراغت از تحصیل به قزوین باز مي گردد و مدّت یك سـال در 

  .زادگاه خود توقف مي کند
قهـي و معظم له پس از بازگشت به حوزه تهران در مدرسه عبدالله خان به تدریس کتـب ف

اصولي چون شرح لمعه و قوانین مي پردازد و از تدریس کتب فلسفي غفلت نمي ورزد و شرح 
منظومه حکیم سبزواري و اشارات شیخ الرئیس ابو علي سینا را تدریس مي کند. حوزه درسـي 
وي چنان شهرت مي یابد که شاگردان مدارس دیگر نیز در درس آیة اللـه رفیعـي حاضـر مـي 

 .)٨(شوند

 
  ٨٤ه صفح

 هجرت به قم
هجري قمري، حضرت آیة الله شیخ عبدالکریم حائري یزدي به قـم آمـد و ١٣٤٠در سال 

حوزه قم را رونق دوباره بخشید. آیة الله رفیعي با هجرت به قم قصد دارد تا هم دانش فقهـي و 
یـه اصولي خویش را در مکتب آیة الله حائري به کمال رساند و هم علوم عقلي را در حوزه علم

قم رواج دهد. لذا به دارالعلم قم هجرت مي کند و به تدریس کفایة الاصول، رسائل، مکاسب 
 شیخ انصاري، اسفار اربعه و شرح منظورمه مي پردازد و در محضر فقیه و 

اصولي فرهیخته آیة الله العظمي شیخ عبدالکریم حائري یزدي و آیة الله شـیخ ابوالقاسـم 
  .کبیر قمي حاضر مي گردد

ن جناب مورد عنایت مؤسس حوزه علمیه قم قرار مي گیرد و به امر ایشان در ماه رمضـان آ
هجري قمري در مسجد بالاسر بر کرسي تدریس مي نشیند و همزمان بـا تـدریس، بـه ١٣٤٤

  .تحریر تعلیقاتي بر شرح منظومه و رسائل همت مي گمارد
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مري با اجازه صریح مراجـع هجري ق١٣٤٨آیة الله سید ابوالحسن رفیعي قزویني در سال 
تقلید به مقام اجتهاد نایل مي آید. عـلاوه بـر آیةاللـه العظمـي حـائري یـزدي در قـم، آیةاللـه 
العظمي آقا سید ابوالحسن اصفهاني از نجف اشرف و آیةالله شیخ محمدرضـا مسجدشـاهي 

 .)٩(اصفهاني هم به ایشان اجازه اجتهاد و نقل روایت مي دهند

 
  ٨٥صفحه 
 خانه خدا زیارت

هجـري قمـري، در همـان ١٣٤٨علامه رفیعي قزویني پس از اخذ درجه اجتهاد در سـال 
سال به زیارت خانه خدا مي شتابد تا شکرگزار نعمت حق باشـد. او، تـاریخ سـفر حـج را بـر 
 :پشـــت جلـــد کتـــاب منظومـــه ســـبزواري( ره) چنـــین یادداشـــت کـــرده اســـت

معظّمه زادها الله شرفا یکشنبه بیسـت و یکـم  یوم حرکت عصر از قزوین به عزم زیارت مکه »
ـــت  ـــل و هش ـــد و چه ـــزار و سیص ـــوال ه ـــهر ش ـــل ١٣٤٨ش ـــرج حم ـــري، دوم ب هج

شمسي.مراجعت از مکه معظمه و ورود به قزوین، عصر یوم سه شنبه دهـم شـهر صـفر ١٣٠٩
 «...)١٠(تقریبا چهار ماه طول مسافرت بوده است١٣٤٩من شهور 

  .ارت خانه خدا در قزوین اقامت مي گزیندایشان پس از مراجعت از قم و زی

 
  ٨٦صفحه 

 مجتهد قزوین 
آیة الله رفیعي با اخد درجه اجتهاد به حوزه علمیه قزوین بازگشته و با تدریس متون فقهـي 
و حکمي و سطوح عالي فقه و اصول به عنوان مجتهد قزوین، مرجع خـاص و عـام در عقـد و 

ه مي شود و در مسجد سلطاني قـزوین بـه اقامـه نمـاز حلّ امور و علوم و معارف الهي شناخت
  .جماعت پرداخت و بر فعالیت اجتماعي مردم نظارت مي کند
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در ایام اقامت سي و دو ساله اش در قزوین، گروهي از طلاب علوم عقلـي و پژوهنـدگان 
حکمت به قزوین مهاجرت کرده و از مکتب فلسـفي وي بهـره مـي برنـد، تـا اینکـه در سـال 

ري حکیم متأله به قم رفته و با برپایي حوزه درسي در علوم فقـه، اصـول و فلسـفه بـه قم١٣٨٠
رونق حوزه قم مي افزایند؛ لیکن این اقامت بیشتر از دو ماه به طول نمي انجامد و در مراجعت 

  .به قزوین با اصرار مشتاقان معارف، در حوزه تهران به تدریس مي پردازد
 شاگردان حکیم 

ي قزویني، ترجمان حکمت و علوم الهي است و چون نسیم سـحرگاهان اهـل آیةالله رفیع
معرفت را به وادي عرفان هدایت مي کند و با معارف حقـه الهـي و لطـایف قرآنـي آشـنا مـي 
سازد، او چون دریایي پر جنب و جوش در حرکت از شهري به شهري و تدریس در حوزه هاي 

رفیعي در حوزه هاي قزوین، قم و تهـران پراکنـده  گوناگون است از این شاگردان مکتب آیةالله
 :اند، از آن جمله

 
  ٨٧صفحه 

امام خمیني (ره)حسن زاده آملي، محي الدین انواري، سید رضي شیرازي، شـاهچراغي، 
مصطفي امام جمعه اي، حکیم ذهبي شیرازي، مهدوي کني، میرزا عبدالحسـین ابـن الـدین، 

سید جلال الدین آشتیاني، سید محمد یزدي، سید  سید مهدي کشفي، شیخ شعبان لنگرودي،
مصطفي خوانساري، شیخ محمـد ابـن الشـیخ قمـي، سـید مرتضـي مبرقعـي، عـلاء الـدین 
کرمانشاهي، سید احمد قمي، حاج میرزا محمـد ثقفـي تهرانـي، میـرزا حسـین نـوري، سـید 
 محمد رضایي، محمدرضـا ربـاني تربتـي، شـیخ محمـد حسـین اویسـي، میـرزا ابوالقاسـم

خرمشاهي، مهدي باقري کني، دکترغلامحسین دیناني، امـامي کاشـاني، شـیخ محمـد تقـي 
 شریعتمداري، نجم الدین 
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اعتمادزاده، نظام الدین قمشه اي، دکتر سید حسین نصر، سید محمد مهدي تقوي، شـیخ 
، ذوالمجـد  (هادي سلماني، غلامرضا رضانژاد، سید محسن رفیعـي ( فرزنـد آیةاللـه رفیعـي

  .یي، حاج احمد سیاح، سید ابوترب ابوترابي قزوینيطباطبا
 سجایاي اخلاقي و اسلوب تدریس

شاگردان حکیم الهي حضرت آیةالله رفیعي قزویني که سالها با وي معاشرت داشـتند، او 
  .را در عین کمال و فضیلت به فروتني و بزرگداشت اهل علم یاد مي کنند

ةالله شعراني، در درس آیةالله رفیعي حاضـر مـي آیةالله حسن زاده آملي که با رشادات آی
 :شـــــــــــــــــــــــــــود، مـــــــــــــــــــــــــــي فرمایـــــــــــــــــــــــــــد

در جلسه درس آن جناب شرکت کردم، دو درس مي فرمود یکي معقول که کتاب اسـفار  ... »
 بود و دیگري درس خارج فقه. چون شروع به تقریر درس فرمود،

 
  ٨٨صفحه 

تقریـر چـه کلیـدها و مفـاتیح گویي دریاي متلاطم و بحر زخاري به حرف آمد. در اثناي 
علمي که امهات معارف اصیل انساني و قرآني اند از بیانات و ارشادات او استفاده مي کردیم، 

  .و همچنین از دقت و باریك بیني و نازك بیني ایشان در مسائل فقهي
با  نهنگ آن به که » - در این اندیشه افتادم که این بزرگمرد چرا قبلا در قزوین بسر مي برده

باید در آنجا چه شاگرداني داشته باشد و چه کساني را تربیت کرده باشـد کـه از  -» دریا ستیزد
  .این شخصیت جهاني بهره ها برده اند

جلسه درس آن روز به پایـان رسـید و بـه مدرسـه مـروي برگشـتیم و درسـها را نوشـتیم و 
به درس آقـاي  :یم، پرسیدندیادداشت کردیم. روز بعد که به محضر استاد علامه شعراني رسید
فرمودنـد: آن محضـر را  .قزویني شرکت کردید؟ عرض کردم در کنار دریاي دیگري نشسته ام

  .مغتنم بدار
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شـما باشـید،  :هفته اي به سر نیامد که بعد از درس به من ( آیةالله رفیعي) اشـاره فرمـود
زانـویش را بوسـیدم و  آقایان همدرس رفتند و بنده برخاستم به نـزدیکش آمـدم و خـم شـدم و

 گفتم آقاجان امري دارید؟
  ...فرمود: خواستم از شما حال بپرسم و از درسها و اساتید شما با خبر باشم

هفته دوم آمد و یك دو روزي بگذشت و باز بعد از درس به من اشاره کرد که شما باشـید، 
فصـوص الحکـم را  من نشستم و رفقا رفتند. فرمود: شما اظهار داشتید که شـرح قیصـري بـر

محضر آقاي فاضل توني درس خوانده اید، گفتم آري، فرمود: مصباح الانس را درس خوانـده 
مشروط به اینکه دو بـه دو  -اید؟ گفتم: خیر. فرمود: حاضر هستید که مصباح الانس را با هم 

من و شما باشیم، مباحثه کنیم؟ دو زانویش را بوسـیدم و اشـك شـوق در چشـمم حلقـه زد و 
 :رض کردمع

 لطفها مي کني اي خاك درت، تاج سرم        من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم

 
  ٨٩صفحه 

خود آن جناب مصباح الانس را در محضر آقامیرزا هاشم اشکوري کـه محشـي مصـباح 
الانس است تلمذ کرده بود... ببینید آیةالله رفیعي( رفع الله درجاته) از تعلـیم و تعلّـم و مقـام 
معلم چه خبرها دارد که با طلبه اي از آمل براي تحصیل علم به تهران آمـده و هـیچ آشـنایي و 
خویشاوندي با او ندارد، اینگونه رفتار مي کند، این اولیاي الهي چه دیـده انـد و چـه چشـیده 

  «)١١(اند؟
 :آیـــــة اللـــــه حســـــن زاده آملـــــي در ادامـــــه ســـــخن مـــــي فرمایـــــد

است که پیش از ما مرحـوم امـام خمینـي (ره)در محضـر حضرت آیةالله رفیعي کسي بوده  »
انورش زانو زده است و معارف اندوخته است. یك روز در درس مصـباح الانـس بـه مناسـبتي 

  «.سخن از آن جناب به میان آورد و فرمود: آقاي خمیني خیلي باهوش بود
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در وصف و  باري حضرت آیةالله رفیعي نابغه اي جامع معقول و منقول بود و حقیقت امر
 :تعریفش چنان است که عارف رومي گفته است

 )١٢(پس سخن کوتاه باید والسلام       در نیابد حال پخته هیچ خام

ـــــــــــد ـــــــــــي نویس ـــــــــــانژاد م ـــــــــــین رض ـــــــــــاي غلامحس  :آق
در این اواخر که علي الاصول استاد بي همتاي حکمت اسلامي، بـه تـدریس فقـه و اصـول  »

جامع تهران، یکي از پربرکت ترین و بـارآورترین  اشتغال داشت، در حوزه درس وي در مسجد
  .حوزه هاي علمي در شمار مي آمد

 
  ٩٠صفحه 

این بي بضاعت، چون ابتهاج ایشان را در تدریس فقه و پاسـخ بـه پرسشـهاي فقهـي مـي 
دانستم با چند سؤال فقهي، یکي از مباحث حکمي را مي آمیختم تا از پاسخ دادن بدان سـؤال 

چقـدر « نروند، و هرگاه ایراد به نظرم مي رسید و آن را بیان مـي کـردم، بـا جملـه فلسفي طفر 
  .مرا در پرسش و تعلّم تشویق و تفقد مي کرد» فطن!

از بر عکس ظواهرش از بهجت علمي خاصي برخوردار بود و قدر علـوم الهـي را خیلـي 
کرار خواجه طوسـي، خوب مي دانست و از تعلیم آن به نااهل برحسب وصیّت بوعلي سینا و ت

  .خودداري مي کرد و آن را به هر کسي تعلیم نمي داد
به خاطر دارم، آنگاه که در بیماري سکته مغزي که او را تقریبا زمین گیر کرده بود، احـوال 

پاسـخ گفـت و مـن قصـیده اي کـه در » في الجمله بد نیسـتم« ایشان را پرسیدم، با دو کلمه 
 :ودم، برایش قرائت کردم، وقتي بدین ابیات رسیدمتجلیل و بزرگداشت او سروده ب

 بخشید روح، قالب تقوا را       سلمان روزگارا، پرهیزت

 کامروز نیست، غیر تو فتوا را      بنشین یکي به مسند و فتوا ده
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مـن شصـت و « و سپس اضافه نمود: » چرا هست، دیگران هم هستند« به بنده فرمودند: 
فقه و اصول و حکمت و کلام و عرفان گذراندم، و امروز که بـه خـود  پنج سال عمر خود را در

و یاللعجب » نگاه مي کنم، مي بینم که نه مرا فقیه و اصولي مي توان گفت و نه حکیم و عارف
 . «)١٣(از این همه فروتني و خضوع

این فروتني موجب شد تا حکیم قزویني در شبهاي جمعه خطاب به عامّه مردم و بازاریان 
خن به موعظه گشاید و لطایف عرفاني و براهین عقلي را بـه زبـاني سـاده بیـان دارد و آیـات س

 قرآني و احادیث 

 
  ٩١صفحه 

معصومین را به مردم القاء نماید و رابطه قرآن و برهان و عرفان را در سلوك علمي خـویش 
  .بنمایاند

 حکیم متأله
است که علوم عقلي و نقلي اعم از فقـه  استاد علامه حضرت آیةالله رفیعي از افراد نادري

و اصول و فلسفه و حکمت را به خوبي فرا گرفته، مدارج عالي کمال را مي پیمایـد. لـذا وقتـي 
کتاب نفیس حضرت آیةالله العظمي شیخ عبدالکریم حائري چاپ مي شود، آن فقیه بـزرگ و 

ي نگارد. لـیکن او بـیش از وي مقدمه اي وزین در و در خور م» دُرَر الاصول« حیکم متأله بر 
  .هر علمي با حکمت متعالیه مأنوس بود و به راستي وي را باید ترجمان حکمت متعالیه خواند

ــــاب  ــــورد کت ــــه« ایشــــان در م ــــفار اربع ــــود» اس ــــي فرم  :صــــدرالمتألهین م
این کتاب اسفار( حکمـت متعـالي) بـه لحـاظ حجمـش، لفظـش، متـنش، یـك جـائیش،  »

و به لحاظ تفسیرش، شرحش، بسطش، اسفار است، چنانکه  قضائیش، حکمت متعالیه است
 . «)١٤(لفظ اسفار هم مؤید این گفتار است
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علامه رفیعي بر این باور بود که عرفان و قـرآن و حـدیث و حکمـت از یکـدیگر جـدایي 
ندارند و اگر کتب حکمي و عرفاني به دست انسان زبان فهم بیفتد، آن را تفسـیر انفسـي قـرآن 

لذا وقتي شاگردان فرزانه مکتب فلسفي و عرفاني خویش را مي بیند کـه بـه .)١٥( بیندمجید مي 
 :سبب علاقه به علوم ریاضي به استخراج تقویم همت گمارده، مي فرماید

 
  ٩٢صفحه 

از این که رشته هاي ریاضي را تحصیل کرده اید بسیار کار خوبي کرده اید، و لکن شما  »
کشیده اید و این عمل شما سبب مي شود که در عرف عام به سمت در علوم دیگر هم زحمت 

 . «)١٦(یك منجّم شناخته شوید و همه کمالات دیگر شما نادیده گرفته شوند
او همانند بنیانگذار این مکتب فلسفي صدرالمتألهین شـیرازي سـیر علمـي را بـا سـلوك 

یم خـود، تحـت عنـوان عملي هماهنگ ساخته بود. چنانکه بر پشت جلد دوم اسفار طبع قـد
لـذت عـین « فائدة علویة، اشاره مي کند که در مبحث، لذت کتاب اسفار، و تعریف آن که آیا 

اشکال کردم و نفس خـویش را مضـطرب » ادراك ملایم است یا امر دیگر بر آن مترتّب است؟
یرالمؤمنین یافتم آنگاه به سوي امام و مولایم سید الحکما الراسخین، امیرالاولیاء الموحدین ام
 .)١٧((ع)توجه تام کردم که با افاضه رباني به درستي کلام صدرالمتألهین یقین پیدا کردم

آیة الله رفیعي به موجز نویسي شُهره است. با این حال ایجاز به اتقان بحث لطمه اي وارد 
ا نمي سازد. وي در مسائل کلامي، فلسفي و اثبات عقاید شیعه و معارف اهل بیت(ع) آثاري ر

  .از خود به ارث نهاده که مورد توجه اهل معرفت است
ـــــــــــــــد از ـــــــــــــــي عبارتن ـــــــــــــــائل و حواش ـــــــــــــــن رس  :ای

 ٥رساله در بیان قوه مولده  - ٤رساله اسفار اربعه  - ٣رساله معراج  - ٢شرح دعاي سحر  - ١
اتحـاد عاقـل و معقـول (  - ٨حرکـت جوهریـه  - ٧تخلیـه و تجلیـه و تحلیـه  - ٦رجعت  -

 عاقل  اتحاد - ٩فارسي) 
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  ٩٣صفحه 

رساله  - ١٢رساله در حقیقت عقل  - ١١رساله در وحدت وجود  - ١٠و معقول ( عربي) 
تفسیري در دو آیه از سوره یـونس  - ١٥مقاله در وجود  - ١٤سخن در معاد  - ١٣در شب قدر 

 - ١٨مقاله در قضایاي ضروریّه ازلیـه  - ١٧مقاله در تشریح اجزاء حملیّه و اجزاء حدّیه  - ١٦
 - ٢١مقاله در مسح رأس و وضوء  - ٢٠مقاله در اراده و مشیت  - ١٩رساله در حدوث دهري 

 حاشیه بر شرح منظومه حکیم  - ٢٣بحث شریف معاد  - ٢٢مقاله در شرح زندگي ملاصدرا 
حواشـي بـر شـرح الاسـماء  - ٢٥حواشي بـر اسـرار الحکـم سـبزواري  - ٢٤سبزواري 

 - ٢٧بـر کتـاب اسـفار الاربعـة صـدرالمتألهین شـیرازي  حواشـي - ٢٦الحسني، سبزواري 
حواشي بر تعلیقـات ملاصـدرا بـر  - ٢٩حواشي بر عرشیه ملاصدرا  - ٢٨حواشي بر مشاعر 

حواشي بر مفاتیح  - ٣١حواشي بر شرح اصول کافي ملاصدرا  - ٣٠کتاب شفاي بوعلي سینا 
اشـي بـر کتـاب شـرح حو - ٣٣حواشـي بـر کتـاب شـفاي ابـن سـینا  - ٣٢الغیب ملاصدرا 

حواشي بر گـوهر  - ٣٥حواشي بر شوارق الالهام فیاض لاهیجي  - ٣٤الاشارات و التّنبیهات 
ــدالرزاق لاهیجــي  ــراد عب ــاد  - ٣٦م ــر قبســات میردام ــر شــرح  - ٣٧حواشــي ب حواشــي ب

 حواشي بر مقدمه  - ٣٨حکمةالاشراق قطب الدین شیرازي 
 - ٤٠الربوبیّـة صـدر المتـألهین  تعلیقـات بـر الشـواهد - ٣٩فصوص الحکم قیصـري 

حواشـي  - ٤٢حواشي بر شرح مطالع در منطق  - ٤١تعلیقات بر اسرارالآیات صدرالمتألهین 
 - ٤٤تعلیقات بر مصباح الانس ابن فنـاري در عرفـان  - ٤٣بر شرح تجرید قوشچي در کلام 

 قریرات درسي ت - ٤٥از نویسندگان کویت » جبّاني« کتابي در حول عقاید امامیّه در ردّ 

 
  ٩٤صفحه 

  .اصول عقاید
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ـــد از ـــه عبارتن ـــد ک ـــته ان ـــاتي داش ـــز تألیف ـــتدلالي نی ـــه اس ـــه در فق ـــم ل  :معظ
کتـاب  -٦کتـاب نکـاح  -٥کتاب میراث  -٤کتاب حج  -٣کتاب خمس  -٢کتاب صلوة -١

 -١٠توضـیح المسـائل  -٩در قاعـده لا ضـرر  -٨کتاب مکاسب و بیع و تجـارت -٧طلاق 
حواشي -١٤اسرار حج -١٣رساله مناسك حج  -١٢حواشي بر عروة الوثقي  -١١هدایة الانام 

حاشیه بر وسیلة النجاة آقـا سـید  -١٦تعلیقات بر رسائل شیخ انصاري  -١٥بر کفایة الاصول 
 .)١٨(ابوالحسن اصفهاني

 وفات 
دي ٢٤علامه سید ابوالحسن رفیعي قزویني پس از سالها مجاهدت، نیمه شب سه شـنبه 

سالگي در تهران به لقاءالله شتافت ٨٥قمري در سن ١٣٩٥سي، برابر اول محرم شم١٣٥٣ماه 
و در مسجد بالاسر آستان قدس فاطمي، کریمه اهل بیت حضـرت فاطمـه معصـومه (س)بـه 

 .)١٩(خاك سپرده شد
عبارت زیر بر روي سنگي تحریر و حك شده و بر دیـوار روبـروي قبـر آن حکـیم نصـب 

 :گردیده است

 
 ٩٥صفحه 

لبّي ربّه الجلیل، سیّدالعلماء المجتهدین، جامع المعقول و المنقول اسـتاد الفقهـاء و قد »
المحققین و الحکماء المتألهین، مرجع العوام و الخـواص، علاّمـه الزمـان، آیةاللـه العظمـي 

في  -اعلي الله مقامه الشریف  -الحاج سیّد ابوالحسن الحسیني، المشتهر بالرفیعي القزویني 
من الهجرة النبویّة صلي الله علیـه و آلـه و )٢٠( ١٣٩٦ان، عرّة محرم الحرام في سنة عاصمة تهر

  . «سلم
 آخرین سفارش
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آن جناب پس از ارتحال با چهره اي نوراني و مسرور از لذات معنوي به خـواب برخـي از 
  .شاگردانش آمده و اهتمام به قرآن کریم و نماز اوّل وقت را سفارش کرده است

  :هاپي نوشت 

 
مینـودر؛ ص ١٧٣ص ١درباره علماي این خاندان، ر ك بـه: دایـرة المعـارف تشـیع؛ ج  .١
ـــــــــــــرات ٣٢٤ - ٣٢٥ ـــــــــــــي« تقری ـــــــــــــه رفیع   . «آیةالل
اسـت و  «دلائـل الاحکـام«و » صـاحب ضـوابط الاصـول«آیةالله سید ابراهیم معروف به  .٢

یعـي و صـاحب حاشـیه بـر که پدر مادر آیةالله رف» آیةالله سید علي مجتهد قزویني«فرزند او 
است شاگرد مبرز شیخ انصاري قدس سره است آرامگاه این دو جد مادري در » قوانین اصول«

  .٥، ص »رسائل فلسـفي«صحن بزرگ حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) در کربلا واقع است 
» اول«در کتب رجال شیعه و زندگینامه هاي ائمه(ع) هرگاه ابوالحسن مطلق یـا بـا صـفت  .٣
مقصـود امـام رضـا(ع) و بـا صـفت » ثـاني«یاید مقصود امام موسي کاظم (ع) و با صـفات ب

ــــــــــث« ــــــــــت» ثال ــــــــــادي(ع) اس ــــــــــام ه ــــــــــراد ام   . م
آیةالله حسن زاده آملي فرماید:وقتي پیرمردي هم سن و سال استاد بزرگـوار جنـاب آیةاللـه  .٤

ا در اوان حاج میرزا ابوالحسن رفیعـي قزویني(رفـع اللـه درجاتـه) حکایـت مـي کـرد کـه مـ
خردسالي در قزوین همین آقا سید ابوالحسن رفیعي را صدا مي زدیم که بیـا بـازي، ایشـان تـا 
میدان با ما همراهي مي کرد، ولي با ما بازي نمي کرد، در گوشه اي مـي ایسـتاد، یـا بـه نـبش 
ن دیواري تکیه مي داد و دلنشین پیرمرد به یاد حضرت یحیي پیامبر(ع) افتادم که خداي سـبحا

یا یحیـي خـذ الکتـاب بقـوّة و آتینـاه الحکـم «در آیه سیزدهم سوره مریم قرآن فرموده است: 
حکم، امر حکیم محکم و متین و رصین است که بر اساس استوار حق و حقیقت قـرار » صبیّا

  .٣٨٣آسمان معرفـت؛ ص  «یس و القرآن الحکیم«گرفته است و ریشه دوانده و پایدار است 
ــــــــــــلام ا .٥   .٥٧و ١٣ص ٢لشــــــــــــیعه، ج طبقــــــــــــات اع
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  .٦و رســــــــائل فلســــــــفي، ص ١٨٣آئینــــــــه دانشــــــــوران، ص  .٦
سفر نفـس «ایشان :استاد سید جلال الدین آشتیاني در خصوص اساتید آیةالله رفیعي گوید .٧

را نزد حاج » منظومه«را نزد آقا میرزا حسن کرمانشاهي آموخته بود و » الهیات شفا«و » اسفار
را نـزد آقـا میـرزا محمـود قمـي » فص آدمـي » و قسمتي از» صريمقدمه قی«فاضل تهراني و 

ـــــــــــــــــــــــــود ـــــــــــــــــــــــــه ب   . فراگرفت
احاطه او بر آثار ملاصدرا ظاهر و بارز بود کتاب اسفار و حواشي ملاصدرا و مفاتیح الغیـب و 
حواشي ملاصدرا بر حکمت الاشراق را در حافظه داشت و خداونـد گویـا او را بـراي تـدریس 

ـــان ـــرده بودکیه ـــق ک ـــفار خل ـــهریور  اس ـــال دوم، ش ـــي؛ س   .١٧ص ٦ش ١٣٦٤فرهنگ
ــــــــــــــــــــفي؛ ص  .٨ ــــــــــــــــــــائل فلس   .٧و ٦رس
  .٧رســـــــــــــــــــــائل فلســـــــــــــــــــــفي؛ ص  .٩

ـــــــــــــــــــــــــــــــــان، ص  .١٠   .١٣هم
  .٢٨٧ - ٢٨٩آســـــــــــــــــمان معرفـــــــــــــــــت؛ ص  .١١

  .٢٩١همــــــــــــــــــــــــــــــــان، ص  .١٢
ــــــــــــــــــــــــفي، ص .١٣ ــــــــــــــــــــــــائل فلس   .١٥و ١٤رس

  .٦١آســــــــــــــــــــمان معرفــــــــــــــــــــت؛ ص  .١٤
ـــــــــــــــــــــــــــــــــان؛ ص  .١٥   .٥٦هم
ــــــــــــــــــــــــــــــــان؛ ص  .١٦   .٣٩٨هم

  .١٩ رســـــــــــــــــــــائل فلســـــــــــــــــــــفي، ص .١٧
  .٢٦و ٢٥و رســــائل فلســــفي، ص ٢٨٢ - ٢٨٤در آســــمان معرفــــت؛ ص  .١٨
 - ٢شــهاب الــدین  - ١معظـم لــه چهــارده فرزنـد دارنــد؛ اولاد ذکـور آنهــا عبارتنـد از:  .١٩

مصـطفي  - ٩مهدي  - ٨عبدالله  - ٧رضا  - ٦کاظم  - ٥حسن  - ٤محسن  - ٣ضیاءالدین 
وحاني و مدرس سطوح عـالي فقهـي اسـت صادق جناب آقاي محسن رفیعي قزویني ر - ١٠
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  .٦٣ص » رســــــــــــــــــــــــــائل فلســــــــــــــــــــــــــفي«
  . سال وفات که روي سنگ قبر حك شده اشتباه است .٢٠
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  ٩٩صفحه 
 میرزا علي اکبر مدرس یزدي 

 حکیم الهي 
 احمد محیطي اردکاني 

 
استاد و فیلسوف بزرگ، مرحوم آیة الله ابو محمد، میرزا علي اکبـر مـدرس، مـتخلّص بـه 

، فرزند حاج میرزا ابوالحسن تـاجر اردکـاني اسـت کـه » حکیم الهي« و معروف به » تجلي«
در شـهر یـزد متولـد )١( ه ق ١٢٦٤پدرش از اردکان به یزد مهاجرت نمود و او در حـدود سـال 

  .گردید
مقدماتي، چون فارسي، صرف و نحـو عربـي و فقـه را نـزد اسـتادان یـزد فـرا تحصیلات 

گرفت، سپس راهي شهر اصفهان شد در آن زمان اصفهان دارالعلم بود، و مدرس یزدي مـدت 
چهل سال در آن شهر به تحصیل و تدریس پرداخت و در علوم مختلـف چـون فقـه و اصـول، 

  .ویش گردیدفلسفه و عرفان، کلام و ریاضیات سرآمد عصر خ
 :یکــــــــي از شــــــــاگردانش از وي چنــــــــین نقــــــــل کــــــــرده اســــــــت

مدت چهل سال در اصفهان به تحصیل اشتغال داشتم کـه جـز مدرسـه و راه حمـام، جـاي  »
  «.دیگر را در اصفهان بلد نبودم

 
  ١٠٠صفحه 

این مطلب مي رساند، علاقه ایشان به تحصیل علـم چنـان بـوده اسـت کـه حتـي اجـازه 
پـس از خاتمـه دوران .)٢(اصفهان را در مدت چهل سال به خـود نمـي داد گردش و دیدن شهر

  .تحصیل در اصفهان، به تهران عزیمت نمود و در مدرسه شیخ عبدالحسین اقامت گزید
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نظر به اینکه خواهرش ساکن قم بود و با وساطت وي از قم همسر اختیار نمـوده بـود، در 
ود حضرت آیـة اللـه حـاج شـیخ عبـدالکریم ه ق به قم مهاجرت نمود و قبل از ور١٣٢٧سال 

  .حوزه درس وسیعي را تشکیل داد» آیة الله بروجردي« حائري یزدي به قم، در مدرسه خان 
رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوري اسلامي، حضرت امام خمیني قدس سره در ایـن 
ــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــین فرمودن ــــــــــــــــــــــــــاره چن  :ب

در قم بودند، وقتـي  -خدا رحمتش کند  -م ما که آمدیم قم، مرحوم آقا میرزا علي اکبر حکی »
که حوزه علمیه قم تأسیس شد علما مي رفتند آنجا در محضر آقـاي میـرزا علـي اکبـر حکـیم 
درس مي خواندند. مرحوم آقاي خوانساري، مرحوم آقاي اشراقي و مرحـوم آیـة اللـه العظمـي 

  . «)٣(خواندند حاج سید احمد خوانساري مي رفتند پیش آقاي میرزا علي اکبر درس مي
 درباره  -آیة الله حاج میرزا خلیل کمره اي یکي از شاگردان وي 

 
  ١٠١صفحه 

ــــــــــــد ــــــــــــي گوی ــــــــــــم م ــــــــــــتادش در ق ــــــــــــدریس اس  :ت
درس استاد فیلسوف بزرگ آقاي میرزا علي اکبر مدرس یزدي در مدرسه خان واقع در میـدان  »

ت گلپایگاني کـه مـرد مـوقري آستانه بود و طلاب دور ایشان را گرفته بودند و حتي میرزا هدای
  ...بود به آنجا مي آمد

شنیدم بعضي دیگر مانند آیة الله حاج میرزا سید علي یثربي و آیة الله کبیر قمي هم بطـور 
  . «)٤(خصوصي در درس استاد شرکت مي کردند

 استادان 
آن حکیم الهي در ایام تحصـیل در اصـفهان و تهـران از محضـر اسـتادان بزرگـواري کـه 

اري از آنها به حق از اعاظم و حکما و اساطین عرفا بودند، کسب فیض نموده و قلب تشنه بسی
معارفش را، لبریز از آب حیات حکمت و معرفت نمود، اسامي برخـي از آن فرزانگـان از ایـن 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار اس  :ق
  .آقا محمد رضا حکیم قمشه اي -١

تنهـایي مـأنوس بـود و از وي مردي به تمام معنا وارسته و عارف مشرب بود، با خلـوت و 
  .گریزان)٥( جمع تا حدودي 

ه ق تمام آنچه مالـك بـود از منقـول و غیـر ١٢٨٨در جواني ثروتمند بود، در خشکسالي 
  .منقول خود را صرف نیازمندان کرد و تا پایان عمر درویشانه زیست

 حکیم قمشه اي هرگز جامه روستایي را از تن دور نکرد و در زي و 

 
  ١٠٢صفحه 

جامه علما در نیامد. مرحوم جهانگیرخان قشقایي که سالها شاگرد او بوده است نقل کرده 
که به شوق استفاده از محضر حکیم قمشه اي به تهران رفتم. همان شب اوّل خود را به محضر 

  .او رساندم وضع لباسهاي او علمایي نبود به کرباس فروشهاي سده مي مانست
  .)٦(تخلّص مي کرد» صهبا« عالي برخودار بود و به  حکیم فمشه اي از ذوق شعري

او کتب حکمت و مصنفات عرفا خصوصاکتب محیي الدین عربي و شروح آن را تدریس 
  .مي نمود و شاگردان بسیاري تربیت کرد

 :از تالیفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات اوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــت
رساله اي است بسـیار مختصـر کـه در حاشـیه شـرح هدایـه » . الاسفار الاربعة و تحقیقها-١

  .را ( ره) در تهران چاپ سنگي شده استملاصد
  .حاشیه اسفار ملاصدرا -٢
  .حاشیه تمهید القواعد ابن ترکه -٣
  .حاشیه شرح قیصري بر فصوص الحکم -٤
  .الخلافة الکبري -٥
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  .رساله اي در وحدت وجود -٦
  .)٧(موضوع العلم٧- 

 در کنج حجره مدرسه، در تنهایي و ١٣٠٦حکیم قمشه اي در سال 

 
  ١٠٣صفحه 

خلوت و سکوتي عارفانه از دنیا رفت و در جوار ابن بابویه ( شـیخ صـدوق) نزدیـك قبـر 
حاج آخوند محلاتي در شهر ري دفن شد. او آنچنان مرد که زیست و آن چنان زیست که خود 

 :در بیتي از یك غزل سروده و آرزو کرده بود

ــالم  ــو در ع ــو ت ــتم چ ــاق بگش ــه آف هم
       نیست

 ، به حسن تو بني آدم نیست یا اگر هست

ــلیمان  ــك س ــین، مل ــر نگ ــاید از زی ش
       آري

حسن هر جا کـه زنـد خیمـه کـم از خـاتم 
 نیست

ــود  ــیه خ ــه روز س ــیخ ب ــري اي ش فک
       میکن

که تو را دست در آن زلـف خـم انـدر خـم 
 نیست

کــاخ زریــن بــه شــهان خــوش کــه مــن 
       دیوانه

نیست  گوشه اي خواهم و ویرانه به عالم کم

  .جهانگیر خان قشقایي -٢
وي در بزرگي عشق تحصیل پیدا کرده و دنبال علم را گرفت تا آنجا که استاد مسلّم فلسفه 
در اصفهان گردید. آن مرحوم علاوه بر مقـام علمـي و فلسـفي، در متانـت و وقـار و انضـباط 

باقي بـود و فـوق العـاده اخلاقي و تقوا نمونه بود. تا آخر عمر در همان لباس عادي اوّلي خود 
  .)٨(مورد ارادت شاگردان و آشنایان بوده است
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جهانگیرخان در اثر شخصیت بارز علمي و تسلم مقام قدس و تقوا و نزاهت اخلاقـي و  »
 حسن تدبیر حکیمانه که همه در وجود او مجتمع 

 
  ١٠٤صفحه 

کفـر و الحـاد  بود تحصیل فلسفه را که ما بین علما و طـلاب قـدیم سـخت موهـون و بـا
  ...مقرون بود از آن بدنامي به کلي نجات داد

وي معمولا یکي دو ساعت از آفتاب برآمده در مسجد جارچي، سه درس پشت سـر هـم 
تألیف شهید ثاني در فقـه) و بعـد از آن شـرح منظومـه « مي گفت که درس اوّلش شرح لمعه 

و جوزقنـد و لوزینـه فقـه و حکمت و سپس درس اخلاق بود و بدین ترتیب فلسـفه را در حشـ
  . «)٩(اخلاق به خورد طلاب مي داد

ه ق در اصـفهان در ١٣٢٨ه ق در دهاقان اصفهان متولد شد و در سـال ١٢٣٤وي در سال 
  .)١٠(گذشت و قبرش در تخته فولاد اصفهان معروف است

 )١١(آیة الله آقا علي زنوزي٣- 
ملا عبدالله و از اسـاتید کـم نظیـر  معروف به آقا علي حکیم و آقا علي مدرس. وي فرزند

  .قرن اخیر است
ه ق در اصفهان متولد شد و از محضـر پـدر بزرگـوارش علـوم منقـول و ١٢٣٤او در سال 

معقول را فرا گرفت، و براي تکمیل دروس فقه و حکمت به عتبات عالیات و قـزوین مسـافرت 
 ري، فرزند ملا علي نوري در نمود و از محضر اساتید بزرگواري چون آیة الله میرزا حسن نو

 
  ١٠٥صفحه 
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اصفهان و ملا آقاي قزویني، در قزوین بهره مند گردید. سپس به تهـران رفـت و سـالها در 
و غالب کتب کلام و حکمت در ریاضـیات  .)١٢( مدرسه سپهسالار قدیم مدرس رسمي گردید

  .را استادانه تدریس مي کرد
  .در صفاي باطن و تهذیب اخلاق نیز ممتاز بود آن حکیم فرزانه علاوه بر مراتب علمي،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــات وي اس  :از تألیف
رساله اي در اینکه منطـق از علـوم حکیمـه  -٣حاشیه اسفار ملاصدرا،  -٢بدایع الحکم،  -١

  .وجود رابطي -٦النفس کل القوي،  -٥سبیل الرشاد، في الاحوال المعاد،  -٤است، 
در تهـران از دنیـا رفـت و در جـوار ١٣٠٧ذي القعـدة الحـرام سـال ١٧وي در شب شنبه 

  .)١٣(عبدالعزیم حسني مدفون گردید
 آیة الله آقا میرزا ابوالحسن جلوه -٤

وي فرزند سید محمد طباطبایي اصفهاني زواره اي، یکي از مشاهیر فلاسفه اسلامي و از 
  .تاحفاد سید الحکماء و المتألهین میرزا رفیع الدین نائیني، استاد علامه مجلسي اس

در احمد آباد گجرات هند متولد گردید و در هفت سالگي همراه ١٢٣٨او در ذي العقعده 
پدر بزرگوارش به اصفهان آمد و در آنجا به تحصیل پرداخت و از محضر آیة الله میـرزا حسـن 

 نوري و میرزا حسن چیني بهره مند گردید. سپس عازم تهران گردید و بیشتر اوقات خود را 

 
  ١٠٦صفحه 

  .در علم معقول صرف نمود
چهل و یك سال در مدرسه دارالشفاء تهران به تدریس فنون حکمتیّه به ویژه کتابهاي شیخ 

  .ابو علي سینا و ملاّصدرا پرداخت
وي با حکیم قمشه اي و آقاي علي مدرّس، سه مدرّس نامداري بودند که حـوزه تهـران در 

  .ور وجود آنها مي گردیداواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم بر مح
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در تهران اتفاق افتاد و با احتـرام ١٣١٤ذي القعده، ٦وفات آن حکیم فرزانه در شب جمعه 
  .)١٤(زیاد در جوار شیخ صدوق محمد بن بابویه قمي مدفون گردید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  :تألیف
  (تألیف صدر المتألهین در علم عرفان» ( مشاعر« حواشي بر -١

 قدیمرساله در ربط حادث به  -٢
تألیف صدر المتـألهین کـه شـرحي بـر کتـاب الهدایـة » ( شرح الهدایة« حواشي بر  -٣

  . (حکیم اثیرالدین مفضل ابهري از فضلاي قرن هفتم هجري مي باشد
  .رساله در حرکت جوهریه -٤
  . (حواشي بر مبدأ و معاد( تألیف صدر المتألهین -٥
 حواشي بر شفا( کتاب فلسفي است در علم منطق، الهیات  -٦

 
  ١٠٧صفحه 

  (طبیعیات، تألیف ابن سینا
حواشي بر اسفار ( از مهمترین کتب فلسفي شیعه، تالیف صدر المتـالهین کـه در آن  -٧

  . (شرح چهار سفر روحاني آمده است
د بن عمـر، ، تألیف محمود بن محم» المخّلص« حواشي بر شرح ملخص چغمیني  -٨

از اکابر علماي قرن نهم هجري، در علم هیئت است و شرح معروف آن از فاضل رومي است 
  . «که از کتب درسي معمول بوده است و چعمین نام یکي از قریه هاي خوارزم است

 رساله در ترکیب و احکام آن -٩
 تصحیح مثنوي شریف -١٠
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حمـود بـن محمـد قیصـري، رومـي تألیف داود بن م)١٥(تعلیقات بر مقدمه قیصري ١١- 
نزیل مصر، عالم محقق از اکابر عرفاي اواسط قرن هشتم هجري مي باشد کـه در )١٦( الاصل 

  .تمهید مقدمات تصوّف است
 شاگردان

آیة الله میرزا علي اکبر مدرّس شاگردان زیادي تربیت نمود که بسیار از آنان استادان بزرگ 
ــد. ــه بودن ــاي علمی ــوزه ه ــت در ح ــت درس حکم ــرار اس ــدین ق ــا ب ــي از آنه ــام بعض  :ن

  .آیة الله حاج میرزا ابوالحسن شعراني -١
  .آیة الله سید ابوالحسن رفیعي قزویني -٢

 
  ١٠٨صفحه 

  . (بنیانگذار جمهوري اسلامي ایران آیة الله حاج آقا روح الله موسوي خمیني ( ره-٣
  . آیة الله حسن فرید گلپایگاني -٤
  . د علي برقعيآیة الله میر سی -٥
  . آیة الله آقا سید علي اکبر برقعي -٦
  .آقا سید کاظم عصّار تهراني که ریاضیات قدیم را نزد وي فرا گرفته است -٧
  .آیة الله حاج آقا حسین قمي طباطبایي -٨
  .آیة الله آقا میرزا احمد آشتیاني -٩
  . (آیة الله شهاب الدین مرعشي نجفي ( ره -١٠
  .ه آقا میرزا محمد علي شاه آباديآیة الل -١١
حاج میرزا ابوالفضل زاهدي قمي، فرزند محمود واعظ،و جمعي دیگر از بزرگاني که  -١٢

نام بعضي از آنها در صفحات قبل آمـده اسـت، در محضـر ایـن حکـیم الهـي کسـب فـیض 
  .)١٧(نمودند
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 تألیفات
  .تألیفات آیة الله مدّرس یزدي، بیشتر در زمینه فلسفه است

  .ه ق توسط وزارت ارشاد اسلامي به چاپ رسیده است١٣٦٥در سال » رسائل حکمیّه -١

 
  ١٠٩صفحه 
  .رساله عمادیه یا حکمت عمادیة -٢

وي بنا به خواهش شاهزاده بدیع الملك میرزا ملقب به عمادالدّوله حکمـران یـزد، رسـاله 
یـا حکمـت )١٨( اي به فارسي مشتمل بر مسائل مهمّ حکمت الهي نوشت که به رساله عمادیة 

  .عمادّیه موسوم است
نکته قابل ذکر اینکه، رساله مذکور شرحي ملخّص از حکمت اشـراق اسـت کـه بـا بیـان 

نگارش یافته، این موضوع نمایانگر این است که مرحوم حکیم یزدي در حکمـت اشـراق ساده 
  .نیز تبحّر داشته است

دکتر موسوي بهبهاني این کتاب را از تقریرات دروس آن حکیم شـمرده کـه توسـط بـدیع 
  .)١٩(الملك به رشته تحریر در آمده است

  . (حاشیه بر اسفار صدر المتألهین ( ره -٣
  .بر فصوص الحکم محي الدین بن عربي حاشیه -٤
  .حاشیه بر قوانین مرحوم میرزاي قمي -٥

 بعضي از شاگردان وي نیز تقریرات درس استاد خود را به رشته تحریر در آورده به چاپ 
ـــــــارت اســـــــت از ـــــــرین آنهـــــــا عب ـــــــد کـــــــه معروفت  :رســـــــانده ان

  «الدرة الفاخرة، تالیف ملاعبدالرحمان جامي« شرح -١
 :سوي بهبهاني، اسـتاد دانشـگاه تهـران در مقدمـه آن چنـین نگاشـته اسـتدکتر علي مو

شرح و ترجمه کتاب الدرة الفاخره به قلم عمادالملك است ولي به واقـع وي بیانـات اسـتاد  »
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« خود یعني فیلسوف متأخر حوزه علمیه قم، مرحوم آقاي میرزا علـي اکبـر یـزدي معـروف بـه 
 لم آن است که را تحریر کرده است... قدر مس» حکیم

 
  ١١٠صفحه 

  . «وي از بزرگترین اساتید فلسفه اسلامي در قرن اخیر در حوزه علمیه قم بوده است
از مطالعه شرح الدرة الفاخرة جامعیت استاد در شعب علوم عقلي یعني کلام و فلسـفه و 

  .تصوّف روشن و آشکار مي شود
 :ین آورده اســـتبـــدیع الملـــك میـــرزا، مقـــرر و نویســـنده در مقدمـــه آن چنـــ

این بنده محتاج به فضل ربّه الکریم را موجب اجري، و در عالم یادگار باشـد تـا در سـنه ... »
 هجري موفق شد که رسالة موسومه به درّة الفاخرة را که تألیف مولانا المحقق المدقّق ١٣٠٧

 
  ١١١صفحه 

امع اصول مطالب مي باشد و ج -علیه الرحمة  -العارف الکامل، ملاعبدالرحمان جامي 
و عمد مقاصد در این علم است، در خدمت جناب عمدة الحکماء الالهیین و قدوة الفضـلاء 
المتألهین الوحید الموحـد و الفریـد المتفـرّد المـدرس فـي المعقـول و المنقـول و الفـروع و 

قـرّر استفاده نمود و شرح بر آن رسـاله م - دامت افاداته -الاصول، آقاي میرزا علي اکبر یزدي 
داشتند، و به ملاحظه صحّت استاد رسانیده و در خاتمه کتاب افاده مختصري در مسأله وجود 

  «...)٢٠(از عبدالرحمان جامي قدس سره به نظر رسید و شرحي بر آن نوشته اضافه نمودند
  . «، تالیف مرحوم صدر المتألهین» المشاعر« عماد الحکمة در شرح  -٢

وس آن حکیم الهي است که توسط بدیع الملك به رشته تحریـر این کتاب نیز از تقریر در
این بنده کتاب المشـاعر را در خـدمت اسـتاد « در آمده است. وي در مقدمه آن نوشته است: 

جناب مستطاب عمدة الحکماء و المتألهین و زبدة العلمـاء المتشـرعین، المحقـق الکامـل و 
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اسـتفاده نمـودم و  -دامـت افاضـاته  -مدّرس العارف الواصل آقاي آقا میرزاعلي اکبر یزدي ال
بیانات معظم له را جمع و به رشته تحریر در آوردم و به نظر استاد رسانده و آن را کتـابي نمـود 

  . «موسوم به عماد الحکمة
از این شرح نیز احاطه علمي و تبحر استاد در مشرب فلسفي ملاصدرا به خوبي اسـتفاده 

  .مي شود
ه به همراه ترجمه عمادالدولة که تقریر درس مرحوم آقـا میـرزا علـي کتاب مشاعر با مقدم

اکبر مدّرس یزدي است به سعي و اهتمام مستشرق ایران دوست، استاد دانشگاه سربن فرانسه، 
 .)٢١(پرفسور هانري کربن، توسط انجمن ایران و فرانسه به زبان فرانسه به طبع رسیده است

 :عر نیز بوده است. نمونه اي از اشعار وي چنین استوي داراي خطي بسیار زیبا و ذوق ش

ــاني  ــس م ــي در قف ــا ک ــرده ت اي دل افس
       خموش

در گلستان اندرآ، چـون بلـبلان بـا صـد 
 خروش

گـر چـه ســرّ عشـق نتــوان فـاش کــردن در 
       جهان

 مي توان در پرده گفتن رازها با اهل هوش

پختــه گردانیــد ایــن دلهــاي خــام از تــاب 
       عشق

کز فروزان آتش او سنگ مي آید به جوش 

 هاتف غیبي که مي گوید گوارایت بنوش       جام مي لبریز کن از مي که ناگه بشنوي

 
  ١١٢صفحه 

کي به کویش وصل یابي گـر نباشـد لطـف 
       دوست

 لیك بشتاب اندر این ره تا تواني و بکوش

 وز درون پرده بیني پرده دار پرده پوش       پس به چشم یار بیني این زمان اغیار را
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      گر غریق بحر غیبي اي دریغا غم مخور
کو رحیم است و کریم اسـت و غفـور و 

 عیب پوش

نوشـي از دسـت » تجلـي« گرمي وحدت 
       حبیب

تا ابد مدهوش ماني و نمي آیي به هـوش 
)٢٢( 

 وفات
برکت و تربیـت شـاگرداني  سال عمر با٨٠فیلسوف بزرگ حکیم عالیقدر سرانجام پس از 

ه ق دار فاني را وداع گفت و در مزار شیخان قم در جـوار زکریـا ١٣٤٤ارزشمند در اواخر سال 
  .بن آدم، مدفون گردید

ـــــــت ـــــــت اس ـــــــان ثب ـــــــر ایش ـــــــنگ قب ـــــــارت روي س ـــــــن عب  :ای
هذا مرقد شریف العالم النبیل الفاضل الجلیل و الفضیل جامع المعقول و المنقـول حـاوي  »

لفروع وحید العصر فرید الدهر العالم الرباني و البحر الصمداني الحکـیم الالهـي الاصول و ا
استاد الکل في الکل اعلم العلماء العالمین و افضل الفقهاء و المجتهـدین آیـة اللـه العظمـي 
آقاي میرزا علي اکبر مدّرس الیزدي طاب ثراه و جعل الجنّة مکانه و مثـواه و حشـره مـع تـولاّه 

 آله، به بحق محمّد و 

 
 ١١٣صفحه 
  «من الهجرة النبویة١٣٤٤تاریخ 

فرزند ارشد وي آقاي محمود حکیمي یزدي در زمان وفات پدر طفل بود، سپس با کسـب 
معلومات و دانش و آشنایي با زبانهاي انگلیسي و فرانسه، و علاقه به علـوم اسـلامي، درصـدد 

ه ش وفـات کـرد و در مـزار ١٣٧٦یخ جمع آوري آثار پدر بزرگوارش بر آمد و سرانجام در تـار
 .)٢٣(شیخان قم مدفون گردید

  :پي نوشت ها
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سـال ذکـر ٨٠هق و سـن شـریف او را ١٣٤٤آنگونه که خواهد آمد، سال وفات وي را  . ١

هق خواهد بود رك: رسائل حکمیه میرزا علـي ١٢٦٤نموده اند، پس سال تولد وي حدود سال 
ـــــــــــــــــــزدي، ص  ـــــــــــــــــــدرس ی ـــــــــــــــــــر م   .١٨اکب

توضیح آنکه وي گر چه در ایام طولاني تحصیل براي تمرکـز بیشـتر ١١ میه، صرسائل حک .٢
در به آموزي علوم حتي اجازه گردش در اصفهان به خود نمي دهد، لکن پس از آن براي اتمـام 
رسالتش به تهران و قم مسافرت مي نماید و بر کرسي تدریس نشسته، شاگردان زیادي تربیـت 

  . مـــــــــــــــــــــــــــي کنـــــــــــــــــــــــــــد
حـزب جمهـوري ٥ - ١ني (ره) از سـوره حمـد و قسـمتي از سـوره علـق، تفسیر امام خمی .٣

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي، ص    .٩٧اس
ــــه، ص  .٤ ــــائل حکمی ــــان، ش ١٦و ١٤رس ــــیماي اردک ــــه س   .٣ص ٢٩ماهنام
دفتر انتشارات اسلامي وابسـته بـه ١٣٧٢خدمات متقابل اسلام و ایران، شهید مطهري، چ  . ٥

ــــــــم، ص  ــــــــه ق ــــــــوزه علمی ــــــــین ح ــــــــه مدرس   .٥٤٢ - ٥٤٣جامع
تاریخ حکمـا و عرفـا متـأخر بـر ٤٩٧ص ٤حانةالادب، محمد علي مدرس تبریزي، ج ری .٦

  .٤٥صــــــــــدرالمتألهین، منــــــــــوچهر صــــــــــدوقي، سُــــــــــها، ص 
ــــــــــران، ص  .٧ ــــــــــلام و ای ــــــــــل اس ــــــــــدمات متقاب   .٥٤٣خ

  .٥٤٦همـــــــــــــــــــــــــــــــــان، ص  .٨
به نقل از استاد جلال الدین سـنا، در ٨٥تاریخ حکما و عرفا متأخر بر صدرالمتألهین، ص  .٩

  .٧٠وان طـــــــــــــــــــرب، ص مقدمـــــــــــــــــــه دیـــــــــــــــــــ
  .٥٤٦خــــــــــدمات متقابــــــــــل اســــــــــلام و ایــــــــــران، ص  .١٠

کیلومتري شمال مزند مـي ١٨زنوزي، منتسب به زنوز، از روستاهاي حومه تبریز است در  .١١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   . باش
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  .١٥٥ - ١٥٦و تاریخ حکما و عرفا، ص ٥٤١ - ٥٤٢خدمات متقابل اسلام و ایران، ص  .١٢
ـــــي  .١٣ ـــــد عل ـــــة الادب، محم ـــــان و ریحان ـــــدرس، ج هم   .٣٩٢ص ٢م
به کتاب میرزا ابوالحسن جلوه، حکیم فروتن، غلامرضا گلي زواره از مجموعـه دیـدار بـا  .١٤

  . ابـــــــــــــــــــرار رجـــــــــــــــــــوع کنیـــــــــــــــــــد
ــران، ص  .١٥ ــل اســلام و ای ــر ٥٤٤ر ك، خــدمات متقاب ــأخر ب ــا مت ــا و عرف ــاریخ حکم و ت

  .٤١٩ - ٤٢٠ص ١و ریحانـــــــــةالادب، ج ١٥٩ - ١٧٢صـــــــــدرالمتألهین ص 
ـــــــــــــــــــة الادب، ج رك: ریح .١٦   .٥٠١ص ٤ج ٤٤٩ص ١ان

مجلـه نـور علـم، ٢٣ رسائل حکمیـه، ص٧١٨و ص ٢٠٩ - ٢١١رك: آینه دانشوران، ص  .١٧
  .١٠٢تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ٧٥ص 

  .٧١٨آینــــــــــــــــــــه دانشــــــــــــــــــــوران، ص  .١٨
  .٢٢رســــــــــــــــــــائل حکمیــــــــــــــــــــه، ص  .١٩
ــــــــــــــــــــه، ص  .٢٠ ــــــــــــــــــــائل حکمی   .٢٠رس

ـــــــــــــه .٢١ ـــــــــــــه، مقدم ـــــــــــــائل حکمی   . رك: رس
  .٣٨٩ص ٢حاضـر، عبـاس فتـوحي یـزدي، ج تـذکره شـعراي یـزد، از آغـاز تـا عصـر  .٢٢
  . رك: مقدمه رسائل حکمیه .٢٣
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  ١١٧صفحه 
 سید محمّد محقق داماد

 الگوي اجتهاد 
 احمد محیطي اردکاني

 
در خانواده اي روحاني )١( ه.ق١٣٢٥مرحوم آیة اللّة حاج سید محمد محقق داماد به سال 

  .اردکان به دنیا آمددر احمد آباد  -که به تقوا اشتهار داشتند  -
آن مرحوم مانند جدّ خود پیامبر اکرم (ص)قبل از ولادت پـدر را از دسـت داد و در شـش 

  .سالگي مادرش از دنیا رفت
پدر بزرگوارش روحاني مخلص به نام سید جعفر موسوي از علاقمنـدان واقعـي خانـدان 

یات با پاي پیاده از وطن خود پیامبر (ص) بود. او قبل از تولد فرزند به شوق زیارت عتبات عال
 .)٢(خارج شد و در همین سفر روح پاکش به ملکوت اعلي پیوست

 حاج سید محمد پس از تحصیل علوم مقدماتي در اردکان راهي

 
  ١١٨صفحه 

  .شهر یزد شد و از محضر استادان بزرگ آن زمان در یزد کسب فیض نمود
 استادان وي در یزد

  (هق١٣٦٢ي واعظ یزدي ( متوفاي حجة الاسلام حاج سید یحی- ١
وي از وعاظ بزرگ در احمد آباد اردکان متولد گردید و در شهر یزد به تحصـیل و تـدریس 
پرداخت سپس به اصفهان رفت و از علماي اعلام، آقاي سید مهدي درچه اي، شیخ اسـدالله 

 .)٣(دقمشه اي، میرزا جهانگیر خان قشقایي و آقا میرزا احمد مدرّس بهره مند گردی
  .سید حسین باغِ گندمي - ٢
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وي از شاگردان برجسته آیت الله العظمي حاج سید محمد کاظم طباطبایي یزدي بود کـه 
سالها در عتبات از محضر علما کسب فیض نمود و سپس به وطن خود یـزد بازگشـته بـه امـر 

 .)٤(تدریس مشغول گردید
 سید احمد مدرس - ٣

وده و حجةالاسلام ریحان یـزدي نیـز از شـاگردان او وي از مدرسین ماهر و معروف یزد ب
 .)٥(محسوب مي شود

  (ه.ق١٢٩٥ - ١٣٧٨آیة الله حاج شیخ غلامرضا فقیه یزدي (  - ٤

 
  ١١٩صفحه 

ه.ق وارد حوزه علمیه ١٣٠٩وي فرزند حاج ابراهیم یزدي ( کوچه بِیُکي) است که در سال 
فقه و اصول و کلام همـراه آقـا سـید حسـن مشهد گردید و بعد از تحصیل علوم ادبي و اندکي 

قوچاني معروف به آقا نجفي با پاي پیاده و رنج فراوان از مشـهد بـه یـزد و سـپس بـه اصـفهان 
 .)٦(رفت

وي پس از پـنج سـال اقامـت در اصـفهان و تحمـل زحمـت و تنگدسـتي زیـاد در سـال 
فرزنـد حـاج  ه.ق عازم نجف شد و از محضر علماي بزرگواري چون حاج میرزا حسـین١٣١٩

میرزا خلیل، و آیت الله آسید محمد کاظم یزدي، و آخوند ملامحمد کاظم خراساني و آشـیخ 
هادي محقق تهراني و آشیخ محمدباقر شیرازي اصطهباناتي بهره مند شد، و به وطن خود یـزد 

  .مراجعت و در آنجا مقیم گردید
تبلیـغ و ارشـاد مـردم داشـت و او، علاوه بر تدریس در حوزه علمیه، اهتمام زیاد، به امـر 
  .چون سخنانش از دل بر مي خواست ناچار بر دل مي نشست

نفوذ کلام و نیکویي اخلاقش زبانزد خاص و عام بود. بسیاري از اهالي یزد معتقدنـد کـه 
  .وي اهل کرامت بود
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آیةالله حاج شیخ غلامرضا از آیةالله حائري مؤسس حوزه علمیه قـم و حـاج میـرزا سـید 
درس لب خندقي اجازه اجتهاد داشت. با اینکه در آن زمـان گـاهي بـیش از صـد هـزار علي م

 تومان در سال از سهم 

 
  ١٢٠صفحه 

مبارك امام (ع)به دستش مي رسید هیچ از آنها استفاده نمي کرد و از راه هدایاي نـاچیزي 
  .مي دادکه مردم در پي تبلیغ و ارشاد به او مي دادند، به زندگي ساده خویش ادامه 

در سن هشتاد و سه سالگي رحلت نمـود و در ١٣٣٨تیر ) ١١وي در روز جمعه ذیحجه ( 
 .)٧(مقبره اي کنار مزار امامزاده جعفر یزد به خاك سپرده شد

 مهاجرت به قم
سالگي درست یـك سـال پـس از تأسـي ١٦ه.ق در سن ١٣٤١مرحوم آقاي داماد در سال 

 .)٨(حائري یزدي، با راهنمایي استاد به قم مهاجرت نمودحوزه علمیه قم به دست مبارك آیةالله 
عنایت خاصي که مرحوم حاج شیخ غلامرضا، موقع بدرقه شـاگردش مبـذول داشـت بـه 
اندازه اي جالب بود که نظیرش کمتر دیده شده است. آنگونه که استاد معظم حاج آقـا موسـي 

د وقتي کیفیت آمدن اسـتادش بـه شبیري زنجاني دامةافاضاته نقل مي فرمود: مرحوم آقاي داما
گاراژ براي بدرقه و کندن لباس و جوراب و پوشاندن آنها بـر وي را متـذکر مـي شـد اشـك در 

 .)٩(چشمانش حلقه مي زد

 
  ١٢١صفحه 

 استادان وي در قم
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آیةالله محقق، در قم نیز از محضر استاتید و آیات عظام کسب فیض نمود که نام تعـدادي 
 :ر اســــــــــــــــــتاز آنهــــــــــــــــــا از ایــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــرا

  (ه.ق١٣٨٠آیةالله میر سید علي یثربي کاشاني( متوفاي  - ١
 ١٣٧١یةالله سید محمد تقي خوانساري( متوفاي ) - ٢
  (ه.ق١٣٦٥آیةالله میرزا محمد همداني( متوفاي  - ٣
 آیت الله سید ابولحسن رفیعي قزویني -٤
 ١٣٧٢آیةالله حاج سید محمد حجّت کوه کمري ( متوفاي ) - ٥
 ١٣٥٥لله حاج شیخ عبدالکریم حائري یزدي( متوفاي ) آیةا - ٦

آیةالله مؤسس به این شاگرد عنایت خاص داشت و با داشـتن چنـین شـاگرداني بـه آینـده 
  .حوزه علمیه قم دلگرم و امیدوار بود

همین عنایت استاد و موقعیت ممتاز علمي و تقـوایي وي سـبب شـد کـه مرحـوم آیةاللـه 
 .)١٠(د بپذیرد و از آن روز به لقب داماد مشهور و معروف گردیدحائري وي را به دامادي خو

 
  ١٢٢صفحه 

 تشکیل حوزه درسي
او پس از ارتحال استادش آیةالله حائري، رسما تدریس در حوزه علمیه قم را شروع کرد و 

  .در مدت کوتاهي محضر درسش محل تجمع فضلاي بنام حوزه گردید
داد که در ایام تعطیل دروس حوزه نیز به تدریس و  وي به قدري به امر تدریس اهمیت مي

تربیت طلاب مي پرداخت در محضر محقق داماد دانشوران بزرگي تربیت شدند که نام برخي 
  .از آنان را زینت بخش این مقاله مي آوریم

 شهید حاج شیخ مرتضي مطهري - ١
 شهید سید محمد حسین حسیني بهشتي -٢
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 رباني شیرازيشهید حاج شیخ عبدالرحیم  - ٣
 امام موسي صدر - ٤
 شهید دکتر محمد مفتح همداني - ٥
 شهید حاج شیخ علي قدوسي - ٦
 شهید حاج آقا مصطفي خمیني فرزند رهبر کبیر انقلاب اسلامي ایران - ٧
 حاج شیخ مرتضي حائري یزدي - ٨
 حاج شیخ احمد پایاني - ٩
  ...و

که هم اکنون بـر کرسـي تـدریس اندوختـه  و تعداد کثیري از استادان بزرگوار حوزه علمیه
 هاي علمي و عملي خویش را در اختیار

 
  ١٢٣صفحه 

شاگردان قرار مي دهند و چون اسـتاد خـویش آیةاللـه محقـق دامـاد بـه تعلـیم و تربیـت 
ـــــــــــد از ـــــــــــا عبارتن  :شـــــــــــاگردان مشـــــــــــغولند بعضـــــــــــي از آنه

  .عبدالله جوادي آملي - ١
  .حاج آقا موسي زنجاني - ٢
  .علي احمد میانجي میرزا - ٣
  .رسید حسن طاهري - ٤
  .حاج شیخ ناصر مکارم شیرازي - ٥
  .حاج شیخ حسین مظاهري اصفهاني - ٦
  .حاج شیخ محمد تقي ستوده اراکي - ٧
  . (حاج سید علي محقق( فرزند آن مرحوم - ٨
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  .حاج شیخ حسین نوري همداني - ٩
  .محمد مؤمن قمي - ١٠

 .)١١(اصفهانيسید جلال طاهري ١١ - 
 ویژگیهاي اخلاقي

این فقیه فرزانه، به تدریس فقـه و اصـول و پـرورش فضـلاء، علاقـه فراوانـي داشـت و از 
  .برجسته ترین استادان حوزه محسوب مي شد

روزهاي آخر عمر از عارضه سکته قلبي رنج مي برد از ماه مبارك رمضان به بعـد در منـزل 
شاگردانش به دیدار وي مي رفتند، گاهي اوقات که  بستري گردید وقتي همه طبقات مخصوصا

 ساعت درسشان فرا 

 
  ١٢٤صفحه 

مي رسید و خود را از شرکت در جلسه درس محروم مي دیـد. اشـك مـي ریخـت و ایـن 
 :جمــــــــــــــــلات پــــــــــــــــر ارزش را مــــــــــــــــي فرمــــــــــــــــود

من از مرگ نمي ترسم ولي از این مي ترسم که وجود عاطل و باطلي باشـم و نتـوانم انجـام  »
 . «)١٢(ه شرعي کنموظیف

 :حضــــــرت آیةاللــــــه مؤســــــس در حــــــق ایشــــــان مــــــي فرمــــــود
  . «آقاي داماد از خوش فکرترین شاگردان من است »

او بسیار خوش مجلس، شوخ و شیرین سخن بود، به مقامات ظاهري دنیـا اهمیّـت نمـي 
ي داد. بسیار متواضع، بي اعتنا به جاه و جـلال ظـاهري و بـا زهـد و پارسـایي زنـدگي را سـپر

 .)١٣(کرد
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گاهي که به مناسبت خاص در مسند ارشاد و وعظ قرار مـي گرفـت سـخنانش در دلهـاي 
شنوندگان اثر بسیار عمیقي داشت و به هنگام دعا و مناجات و مراسم سوگواري هر بیننـده اي 

 )١٤(تحت تأثیر حالت روحاني و چشم اشکباري وي قرار مي گرفت
 وفات

روز ٧٥بر اثر سکته قلبـي پـس از ١٣٨٨ذي حجه ٢این عارف عظیم الشأن در چهارشنبه 
بیماري دار فاني را وداع و به معبود خویش پیوست. اهالي قم بعدازظهر همان روز پیکـر پـاك 

 ایشان را با اندوه فراوان و چشمان گریان تشییع نموده در مقبره اي از مقابر شرقي 

 
  ١٢٥صفحه 

  .ضرت معصومه (ره)مقابل ایوان آینه به خاك سپردندصحن مطهر ح
سپس به پاس تجلیل از مقام علمي و زهـد و تقـواي ایشـان از طـرف مراجـع عالیقـدر و 

 .)١٥(اساتید حوزه و شاگردان آن مرحوم و مردم متدین شهرها مراسم فاتحه برگزار گردید
 فرزندان

ه از میان آنها حضرت حجةالاسلام و از وي فرزندان لایق و شایسته اي باقي مانده است ک
المسلمین حاج سید علي محقق، از اساتید محترم حوزه علمیه قم و عضو جامعـه مدرسـین و 
از ائمه جماعت مسجد بازار قم مي باشند که به جاي مرحوم پدر بزرگوارشان اقامـه جماعـت 

ضـلا و مي نمایند و حضرت حجةالاسلام و المسلمین حـاج سـید مصـطفي محقـق کـه از ف
مدرسین حوزه بوده مدت طولاني ریاست سازمان بازرسي کل کشور جمهوري اسلامي ایـران 

 .)١٦(را بر عهده داشتند و در موضوعات مختلفي صاحب تألیف مي باشند
 ٠آثار

آثار علمي چندي از آیةاللـه محقـق دامـاد بـاقي مانـده اسـت کـه از جملـه حواشـي بـر 
 رحوم نگارش عروةالوثقي است که به قلم خود آن م
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  ١٢٦صفحه 

  .یافته است
بعضي از شاگردان آن مرحوم نیز دروس استاد را تقریر و به رشته تحریـر در آورده انـد کـه 

  .برخي از آنها به زیور طبع آراسته گردیده است
 :از میان آن شاگردان که تقریر بحث هاي استاد را نگاشته اند، چند نفـر را نـام مـي بـریم

شیخ عبدالله جوادي آملي که مباحث حج، صلوة، صوم، اعتکاف، خمـس، و  استاد حاج - ١
در سـه جلـد » کتاب الحج« قسمت عمده زکات را تقریر و به رشته تحریر در آورده اند، دوره 

  .طبع و نشر گردیده و کتاب صلوة نیز زیر چاپ است
  .استاد ناصر مکارم شیرازي، دوره اصول ایشان را نوشتند - ٢
سید جلال الدین طاهري اصـفهاني، مبحـث طهـارت و دوره اصـول را تقریـر  حاج - ٣
  .نمودند

 .)١٧(حاج شیخ محمد مؤمن، بحث صلوة را نوشته اند٤ - 
در این اواخر براي زنده نگهداشتن یاد آن فقید سعید، کمیسیون نامگذاري اماکن اردکان، 

ه نـام آیةاللـه دامـاد نامگـذاري نمـوده خیاباني را در انتهاي خیابان آیةالله خامنه اي اردکان بـ
 .)١٨(است

 
  ١٢٧صفحه 

 مرقد منوّر
متـر مربـع ١٢مقبره اي که مرحوم آیةالله داماد در آن به خاك سپرده شده، اتاقي در حـدود 

*  ٧٠مي باشد، که مرقـد آن بزرگـوار در وسـط آن و روي قبـر، سـنگ برجسـته اي در حـدود 
 :آن چنین حجّاري شده است سانتي متر قرار دارد که بر روي١١٠
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 لقد لبّي ربّه الکریم
مزار عالم رباني فقیه اهل البیت مرحوم آیةالله حاج سید محمدتقي داماد یزدي قدس سره 
که مقارن با تأسیس حوزه علمیه قم به این شهر مهاجرت و از محضـر آیةاللـه حـائري( قـده) 

ه خـویش بـه تـدریس خـارج استفاده کامل نموده و سپس به ابتکـار و تحقیـق مخصـوص بـ
اشتغال، تا به فاصله اندکي فضلاء عظام به محضرش آشنا و تحقیقات علمي و فتـاوي عمیـق 

 آن فقیه عالیقدر زبانزد مراکز مهم اجتهاد و استنباط شد و با تدریس مداوم فقه و اصول و 
داد و  اهتمام به تعلیم و تربیت فضلاء حوزه مقدسه رسالت علمي و دیني خویش را انجام

اختر فروزان آسمان تحقیق در سن شصـت و ١٣٨٨سرانجام روز چهارشنبه دوم ذي حجه سنه 
  . «پنج سالگي دعوت حق را لبیك گفته حشره الله مع اجداده و تغمّده بغفرانه

 علماي مدفون در این مرقد
ر در این مرقد منور عالمان بزرگوار دیگري نیز مدفونند که باعث عظمت و نورانیـت بیشـت
 :ایـــــن مکـــــان مـــــي باشـــــند، مختصـــــري از زنـــــدگي آنـــــان چنـــــین اســـــت

 آیةالله حاج آقا سید مرتضي علم الهدي جزایري که از عالمان  - ١

 
  ١٢٨صفحه 

  .بزرگ مقیم اهواز بود و بعد از رحلتش او را به قم آوردند و در این مکان به خاك سپردند
 :روي سنگ مرقدش چنین نوشته است

 بسمه تعالي
کل من علیها فان و یبقي وجه ربك ذي الجلال و الاکراممرقد منور و آرامگاه علیین مکان 
عالم ربـاني و فقیـه صـمداني جـامع المعقـول و ا لمنقـول حـاوي الاصـول و الفـروع قطـب 
المجتهدین و فخر العلماء العالمین ابي المفاخر و المکارم و آیةالتقي و علـم الهـدي مرحـوم 

اي حاج آقا سید مرتضي علم الهدي جزایري ابن العلامة الفهامة الحاج سید آیةالله العظمي آق
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محمدرضا قدسي جزایري شوشتري قدس سـرهما رحلـت نابهنگـام آن مرحـوم روز یکشـنبه 
 ١٣٥٢قمري مطابق دوم اردیبهشت .١٣٩٣هیجدهم ماه ربیع الاول سال 

) وي پـس از تکمیـل ه.ق١٣١٩ - ١٤١٧آیةالله حاج میرزا علي آقا غـروي علیـاري(  - ٢
ه.ق عازم شـهر مقـدس نجـف شـد و از ١٣٤١دروس سطح در زادگاهش شهر تبریز، در سال 

  .محضر اساتید بزرگ خوشه ها برگرفت
 :بعضــــــــــــــــــــــي از آنهــــــــــــــــــــــا عبارتنـــــــــــــــــــــــد از

 (١٢٧٨ - ١٣٦١آیةالله آقاي ضیاء الدین عراقي ( - ١
 (١٢٨٢ - ١٣٥٥آیةالله آقا شیخ محمد حسین نائیني غروي ( - ٢

 
  ١٢٩حه صف
 (١٢٨٤ - ١٣٦٥آیةالله آقا سید ابوالحسن اصفهاني ( - ٣

 ()١٩(١٣١٠ - ١٣٧٣آیةالله آقا سید محمد حجت کوهکمري (٤ - 
  ...و

وي پس از رسیدن به جایگاه رفیع اجتهاد و کسـب اجـازات علمـي و فقهـي از بزرگـان و 
م؛ بـه توسـعه امـور علماي دین به دیار خویش بازگشت و علاوه بر رسیدگي امور مختلف مرد

فرهنگي اهتمام ورزید و با تشکیل حـوزه درس و بحـث بـه تربیـت شـاگردان علـوم اسـلامي 
  .پرداخت

  .ایشان در فقه، اصول، کلام، تفسیر قرآن و دعا داراي تألیفات ارزشمندي است
ه.ش در ١٣٧٥آیةالله میرزا علي آقا غروي بعد از یك قرن زندگي با برکت در اواخر اسفند 

شیه زدن بر کتاب غایةالقصوي در ترجمه عروةالوثقي مرحوم سید محمـد کـاظم یـزدي بـا حا
ه.ش رحلـت ١٣٧٦بروز سکته مغزي، بستري گردید و در عصر روز دوشـنبه دوم اردیبهشـت 

 .)٢٠(نمود، پیکر پاك آن عالم وارسته در همین مکان در جوار محقق داماد دفن گردید
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  (ه.ش١٣٠٦ - ١٣٧٥ي ( آیةالله حاج شیخ احمد پایان - ٣
وي مقدمات علوم دیني را در مدرسه علمیه ملاابراهیم شهرستان اردبیـل فـرا گرفـت و در 

ه.ق براي ادامه تحصیل عازم حوزه علمیه قم گردیـد و در کنـار تحصـیل بـه ١٣٦٦اوایل سال 
 تدریس پرداخت و از 

 
  ١٣٠صفحه 

مدفون در  (سلطاني طباطبایي(قدهمحضر عالمان بزرگواري چون آیةالله سید محمد باقر 
مرقد امام خمیني(ره) ، آیةالله نجفي مرعشي(ره) ، و آیةالله حـاج سـید محمـد حجـت کـوه 
  .کمري، و آیةالله حاج آقا حسین بروجردي، و آیةالله سید محمد محقق داماد بهره مند گردید

خونـد خراسـاني آیة الله پایاني در تدریس مکاسب مرحوم شیخ انصاري و کفایه مرحوم آ
  .ماهر بود و سالیاني متمادي به این امر پرداخت

وي بر مکاسب آن مرحوم شـرح و حواشـي دقیقـي دارد کـه دو جلـد آن از اوّل مکاسـب 
  .محرّمه تا آخر بیع ما یقبل التملیك و ما لا یقبل به چاپ رسیده است

ناتمـام اسـت. از وي بر کفایة مرحوم آخوند نیز شرحي نوشته انـد کـه هنـوز مخطـوط و 
تقریرات بحث بیع مرحوم آیةالله حجت و اصول آیةالله بروجردي نیز به صورت مخطـوط بـه 
یادگار مانده است. رساله اي در احکام الاراضي و بیع الفضولي نیز بـه رشـته تحریـر در آورد. 

 .)٢١(که در مجموعه مقالات کنگره مقدس اردبیلي و شیخ انصاري (ره) به چاپ رسیده است
  :پي نوشت ها

 
هق ذکر ١٣٢١تاریخ تولد را ٢ ١٤٢در گنجینه دانشمندان، تألیف شیخ محمد رازي، ج  .١

بنـابر  :آمـده اسـت١٧مجلـد نـور علـم ( ش مسلسـل ) ٩٧کرده است اما در زیرنـویس ص 
اظهارات یکي از نویسندگان آن مرحوم تاریخ تولد ایشان روشـن نبـوده و خـود آن مرحـوم بـا 
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ـــه ـــین ســـال  مقایســـه ب ـــا ١٣٢٣معاصـــرین خـــود ب ـــد١٣٢٥ت   . را حـــدس مـــي زن
ص ١٣٦٥شـهریور ١٧مجله نور علم، نشریه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ش مسلسل  .٢
٩٧.  
آینه دانشوران، سید علیرضا ریحان یزدي، با مقدمه و تعلیقات ناصر بـاقري بیدهنـدي، ص  .٣
ــــــــــــــــــندان، ج ٣٧٩ - ٣٧٨ ــــــــــــــــــه دانمش   .٤٦٢ص ٧گنجین

  .٢٢٥و ٢٢٤دانشـــــــــــــــــــوران، ص آینـــــــــــــــــــه  .٤
  .٧٣٤همـــــــــــــــــــــــــــــــــان، ص  .٥

  .١٥٥تـــــــا ٨١ســـــــیاحت شـــــــرق، تـــــــألیف آقـــــــانجفي، ص  .٦
النجوم المسرد في الصرح الممرد، زیراکس از نسخه خطـي، تـألیف سـید جـواد مدرسـي  .٧

  .١٢٥یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزدي ص 
× و مجله درسهایي از مکتب اسلام سال دهم شـماره ٣ص ٢٧ماهنامه سیماي اردکان، ش  .٨
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ٢٢٥ص ٤   .٢٢٦ت

ـــــــــــم، ش  .٩ ـــــــــــور عل ـــــــــــه ن ـــــــــــا ٩٧ص ١٧مجل   .٩٨ت
و مجله درسهایي از مکتـب اسـلام سـال ٣و ماهنامه سیماي اردکان، ص ٩٨همان، ص  .١٠

ـــــــــــــــــــــــــــماره  ـــــــــــــــــــــــــــم ش   .٢٢٦ص ٤ده
ـــــــــــــــــــــــــــــان .١١   . هم
  . همـــــــــــــــــــــــــــــان .١٢
  . همـــــــــــــــــــــــــــــان .١٣
  . همـــــــــــــــــــــــــــــان .١٤
  . همـــــــــــــــــــــــــــــان .١٥

ــــــــــــــم، ش  .١٦ ــــــــــــــور عل ــــــــــــــه ن   .١٠٢ص ١٧مجل
  . همـــــــــــــــــــــــــــــان .١٧
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  .٣ص ٢٧ان، ش ماهنامــــــــــــه ســــــــــــیماي اردکــــــــــــ .١٨
ـــــادي هاشـــــمیان، چـــــاپ اول،  .١٩ ـــــه ه ـــــا مقدم   .١٣٧٦بقیةالســـــلف، ب

ــــــــژوهش، ش  .٢٠ ــــــــه پ ــــــــه آین ــــــــان و مجل   .١١ - ١١٠ص ٤٣هم
گفتگو با حجةالاسلام محمد رضا پایاني فرزند آن مرحوم و یادداشتي که از زندگینامه پدر  .٢١

  .١١٣ - ١١١ص ٤٣بزرگوارش در اختیار من گذاشت و مجله آینه پژوهش، ش 
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  ١٣٣صفحه 
 حکیم میرزا مهدي الهي قمشه اي 

 حکیم قرآني 
 غلامرضا گُلي زواره

 
 مشعل نوراني 

فرزانگان شیعه با توضیح و تبیین حقـایق و انتشـار مکـارم بـه رشـد جامعـه و بالنـدگي و 
پویایي انسانها کمك شایان توجهي کرده و به رغم محرومیتها و مشقّات فراوان عمر بـا برکـت 
خود را در راه احیاي فضایل صـرف نمـوده انـد. آنـان مصـداق ایـن فرمـایش حضـرت امـام 
 :صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادق(ع)اند کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 . «)١(رحم الله قوما کانوا سراجا و منارا، کانوا دعاة الینا باعمالهم و مجهود طاقتهم »
یعني خداوند رحمت خویش را شامل حال افرادي نماید که چون چراغ فـروزان و مشـعل 

گران را روشن ساخته اند و با کردار خویش مردمان را به طریق ما فرا خواندنـد و بـا منور راه دی
  .تمامي توان حق را معرفي کردند

 از تبار چنین فرزانگاني است » حکیم میرزا مهدي الهي قمشه اي »

 
  ١٣٤صفحه 

بـه که از قله توحید و کوهستان یکتاپرستي جویبارهاي با صفا و چشمه هاي پرطرواتـي را 
سوي دشت انسانیت جاري ساخت تا درستي و راستي و فضیلت در سرزمین تشنه معرفت بـه 

  .شکوفایي و باروري رسد
این عارف رباني و مفسر و مترجم قرآن که آیت حق و اسوه وارستگي و اخـلاص شـناخته 
مي شود در آثار منظوم و منثـورش الهـام از معـارف قرآنـي و احادیـث خانـدان عصـمت(ع) 
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مشاهده مي شود و نگاشته هاي نیکویش با پندها و مواعظ و حکم اخلاقي آمیخته و تشـنگان 
اندیشه هاي ناب را به سوي مناقب اهل بیت(ع) و سیره سرشار از معنویت ایشـان توجـه مـي 
دهد و فرهنگ پرفروغ آن ستارگان آسماني را با جانها و روان ها به صورتي جذاب در مي آمیزد 

  .رتها را با حکمتهاي عالي تشیع آشنایي مي دهدو خردها و فط
 نیاکان، خاندان و خانواده

اجداد حکیم میرزا مهدي الهي قمشه اي از سادات بحرین و از بزرگان علـم و معرفـت و 
گفته مي شود که در دوران حکومت نادرشاه که سـادات .)٢( حافظان قرآن به شمار مي رفته اند
قرار مي دادند نیاکان حکیم مخفیانه از بحرین به شهرستان  را تحت شکنجه و فشارهاي شدید

قمشه از توابع استان اصفهان مهاجرت مي کننـد و سـیادت خـود را بـه دلیـل اختنـاق حـاکم 
 مخفي مي نمایند. عموزادگان آن حکیم

 
  ١٣٥صفحه 

 ).)٣(به سیادت صحیح معروفند امّا ایشان احتیاط مي کردند
ویسد: آن بزرگوار از سادات بحرین و از بیت علم و عرفـان و علامه حسن زاده آملي مي ن

زهد و تقوا بود. بارها به این بنده مي فرمود: اصلا از سـادات بحـرینم ولـي چـون در کسـوت 
 !)٤(متعارف فعلي شناخته شده ام از تبدیل عمامه سفید به سیاه خودداري مي کنم

 :گفته به این مسأله اشاره دارد حکیم الهي قمشه اي در شرح حال منظومي که براي خود

 ز حفّاظ قرآن قرّاء دفتر       نیاکان بُوَدم از سادات بحرین

 )٥(بدور نادر آن مرد دلاور       زمانه خواندشان در شهر قمشه

دست خطي از آن مرحوم بر جاي مانده که سلسله شریف خاندانش را براي برادرزاده اش 
 :اســــــــــت بــــــــــه صــــــــــورت ذیــــــــــل بــــــــــه نگــــــــــارش در آورده
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میرزا مهدي بن حاج ملاابوالحسن بن حـاج عبدالمجیـد بـن حـاج محمدرضـا بـن حـاج  »
 . «)٦(عبدالملك بن حاج شیخ جعفر السید البحریني رحمهم الله تعالي

پدر بزرگ حکیم الهي از افراد خوشنام شهرستان قمشه به شمار مـي رفـت کـه در انجـام 
حـاج عبدالحمیـد و مدرسـه علمیـه حـاج  امور خیر شهرتي به سـزا داشـت. آب انبـار و پـل

  .عبدالحمید از باقیات صالحات ایشان در شهر قمشه است
 وي قبل از آنکه میرزا مهدي الهي دیده به جهان گشاید طي

 
  ١٣٦صفحه 

رؤیایي صادق مشاهده کرده بـود کـه ملامحمـد مهـدي ابـن ابـي الفتـوح قمشـه اي( از 
از آسمان بر زمین فرود مي آید و به اتـاق ایشـان وارد  دانشوران در گذشته این دیار) از هودجي

مي شود. از آن پس ایشان بارها نزد پدر میرزا مهدي آمده، از عیال وي که در انتظار مولود تازه 
اي بود عیادت مي نمود و بي صـبرانه در انتظـار مـیلاد آن فرزنـد لحظـه شـماري مـي کـرد و 

هـدي اسـت و در زمـره علمـاي بـزرگ خواهـد این نوزاد نامش محمـد م« پیوسته مي گفت: 
  . «گردید

سـتاره ١٣٢٠قمري و بنـا بـه نقلـي بهسـال ١٣١٩سرانجام انتظارها به سر رسید و در سال 
و دوستداران وارستگي را در موجي از شعف و سرور فـرو .)٧( پرفروغ این خانواده هویدا گردید

تـدریس معـارف دینـي و فرهنـگ  برد. نامش را مهدي نهادند و بعدها که در خرد و حکمت و
تشیع سرآمد اقران گشت و فروغ ایمانش تابیدن گرفت به محي الـدین ( زنـده کننـده معـارف 
دیني) ملقب گردید و در شرع و ادب تخلص الهي براي خود برگزید. چنانچـه خـود در بیتـي 

 :بدین الفاظ اشاره دارد

 منوّر» محي الدین«  لقب گردید       نام و در عشق» مهدي« طبع و » الهي »

 در محضر اساتید قمشه، اصفهان، مشهد و تهران
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میرزا محمد مهدي در پنج سالگي به مکتبخانه رفت و تا هفت سالگي مقـدمات ادبیـات 
فارسي و عربي را آموخت و سپس نزد پدر و ادباي شهر قمشه به پیگیري تحصیلات و فراگیري 

 علوم دیني 

 
  ١٣٧صفحه 

وجود خردسالي به دلیل هـوش سرشـار و برخـورداري از حافظـه اي قـوي، پرداخت و با 
« کتب مهم و مشکل زبان و ادب پارسي و عربي را یاد گرفت و چون ده بهار را پشت سر نهـاد 

را نزد پدر آموخته بود و در پانزده سالگي در ادبیات عرب به درجـه اي از توانـایي » شرح نظام
غنـي اللبیـب ابـن هشـام و مطـوّل تفتـازاني را تـدریس مـي رسید که شرح نظام نیشابوري، م

 .)٨(نمود
به موجب ذکاوتي که در وجودش نهفته بود کمتر نیاز مي دید که به مرور درسها بپـردازد و 

  .اوقات فراغت خویش را براي کمك به معاش خانواده سپري مي کرد
 ) ه قمشـه ايمقدمات فقه و اصول و حکمـت را در شهرضـا از ملامحمـد هـادي فرزانـ

ه.ق) و دیگران بیاموخت. نامبرده در علوم عقلي و نقلي و بي اعتنایي به دنیـا و ١٣٠٢ - ١٣٨٥
حسـین امـین .)١٠( وي در حکمت، کلام و لسـفه آثـار مفیـدي دارد.)٩(زخارف آن معروف بود

ه.ق) از فضلایي اسـت کـه حکـیم قمشـه اي مجلـس درس وي را ١٢٩٥ - ١٣٦٩جعفري ( 
او تحصیلات مقدماتي و بخشـي از علـوم اسـلامي و آثـار فقهـي را در .)١١( غنیمت مي شمرد

وطنش آموخت و در ضمن از تجربیات علم و دانش هاي پدري فاضل و مؤمن بهـره بـرد. امّـا 
 در فصل شکفتن و به

 
  ١٣٨صفحه 
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سن چهارده سالگي، توفان حوادث و امواج بلا به سوي وي یورش آورد و پدر دانشـمند و 
  .و در غم فقدان والدین سوگوار گردید)١٢( پاك سرشت خود را از دست دادمادر 

با وجود ممانعت برادر بزرگش به شوق تحصـیل در اصـفهان راهـي ایـن شـهر شـد و در 
حجره طلبه هاي قمشه اي ساکن اصفهان در مدرسه صدر مسکن گزید. در آن جـا از محضـر 

حکـیم .)١٣( مدت یك سال استفاده نموده.ق) به ١٣٥٥شیخ محمد حکیم خراساني ( متوفاي 
نامبرده از شاگردان خاص و وارث علم و اخلاق میرزا جهانگیرخـان قشـقایي ( اسـتاد شـهید 

آیةالله سید حسن مدرس صـبح هـا در مدرسـه جـده کوچـك .)١٤( مدرس) به شمار مي رفت
درس فقه و اصول و عصرهادر مدرسه جده بـزرگ درس منطـق و شـرح منظومـه مـي گفـت. 

جلس درس آن شهید در اصفهان بزم محبت و کلاس تدریس رشادت و استواري و شجاعت م
حکیم الهي قمشه اي که از این محفل پرفیض برخوردار بوده است، مي گوید: وقتـي .)١٥( بود

صبحگاه در محضرش حاضر شده، به بیانش گوش مي دادیم هر لحظه در وجـود مـا نیرویـي 
در پایان درس خود را پهلواني شجاع حـس مـي نمـودیم. بـه تازه دمیده مي شد، به طوري که 

 طور کلي بیان درس در روحیات شاگردان اثر ویژه اي داشت که از

 
  ١٣٩صفحه 

 .)١٦(وصف آن عاجزم
حکیم الهي که سخت جویاي حقیقت و مشتاق معارف قرآني و فرهنـگ اهـل بیـت بـود 

د مشهد مقدس تـرك نمـود تـا بـه مـدد بیش از یك سال در اصفهان نماند و این دیار را به قص
اساتید این جایگاه مبارك و سرشار از معنویت به کمالات فکـري و عرفـاني نایـل آیـد. وي در 
مشهد به مدرسه نوّاب راه یافت و در این مکان حجره اي اختیار نمـود و بـه تحصـیل مشـغول 

مین مـي کـرد. بـا شد. برادر بزرگش حسینعلي، بخشي از مخارج زندگي و تحصیلات او را تأ
 این 
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حال، ایام اقامت در مشهد از لحاظ اوضاع مادي براي او با مشقت و مرارت توأم بود و در 
این مدت به قناعت مي گذراند و ماه ها غذاي پختني نمي خورد. گاه گاه به دشت هاي اطراف 

  .مي رفت و در طول هفته از توت درختان ارتزاق مي نمود
مرحوم آقا بزرگ حکیم ( میرزا عسکري شهید) بسیار سخن مـي  وي در میان اساتیدش از

گفت، آن بزرگوار در علوم نقلي و عقلي مهارت داشت و در خراسان مرجعیت و ریاست تامـه 
  .را عهده دار بود و از نامبرده کراماتي نیز نقل کرده اند

 - ١٣٦٦از اسـاتید دیگـر الهـي قمشـه اي، آیةاللـه العظمـي حـاج آقـا حسـین قمـي ( 
ه.ق) مي باشد که در دوران مرجعیت و زعامت این فقیه فرزانـه رویـدادهاي مهمـي رخ ١٢٨٢

 داد که با موضع گیري هاي به جا و قاطع

 
ایشان جایگاه و عظمت مقام مرجعیت بیش از پیش نمایـان گردیـد. نـامبرده  ١٤٠صفحه 

 .)١٧(رسوا نمود در ماجراي کشف حجاب رضاخان با موضعگیري شجاعانه این توطئه شوم را
شیخ اسدالله یزدي مشهور به هراتـي کـه در منطـق و حکمـت، هیئـت و علـوم ریاضـي 
مهارت داشت و از دانشمندان و پرهیزگاران ارض قـدس رضـوي بـود یکـي از اسـتادان میـرزا 
مهدي الهي قمشه اي است. حکیم قمشه اي مي فرمود: شرح نصـوح قیصـري را در محضـر 

ه.ق) فرا گرفتم. ایشان به ما ١٣٤٥شیخ اسدالله یزدي ( متوفي به سال جناب عارف بزرگوار آقا 
 .)١٨(سفارش مي کرد که بي وضو در درس حاضر نشوید

ه.ق) که از مدرسان و حکماي معـروف ١٣٤٢مرحوم حاج ملامحمدعلي فاضل ( متوفي 
. مشهد بوده جرعه هایي از حکمت و عرفان را به کام اندیشه حکیم الهـي قمشـه اي بریخـت

این عارف محقق سال ها محضر قضاوت داشته و از شـاگردان نامـدار میـرزاي شـیرازي بـوده 
 .)١٩(است
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حاج شیخ حسن مشهور به فاضل بُرسي که حوزه درسي با اهمیـت و پرتحرکـي داشـت و 
بسیاري از علما از محضرش بهره گرفته اند، از دیگر کساني است که حکـیم الهـي قمشـه اي 

نوار علمي وي را یافت. او در فقه و اصول مهارت داشت و کتـاب فوائـد سعادت استفاضه از ا
شیخ مرتضي انصاري را تدریس مي کرد. چندي بر اثر کسالت در بُرس رحل اقامت افکنـد و 

 بعد از مدتي با حالت بیماري به عتبات عالیات هجرت

 
  ١٤١صفحه 

 .)٢٠(ه.ق د رآن مکان مبارك رحلت نمود١٣٥٣نمود و در سال 
ز دیگر کساني که میرزا مهدي الهي از محضـرش محظـوظ گشـت آیةاللـه حـاج میـرزا ا

ق) است. ایشان یکي از رؤساي روحانیت خراسان و نیـز ١٣٨٦حسین فقیه سبزواري( متوفي 
 .)٢١(از زعماي حوزه علمیه مشهد به شمار مي رفته و آثار خیري از خویش بر جاي نهاده است

ه.ق) که با تغییرات عمده در دستگاه حکومت پهلوي ١٣٦٠ه.ش ( ١٣٢٠پس از شهریور 
تا حدودي فشار سیاسي از روي مظاهر دیني و روحاني برداشته شد زعامت حوزه مشهد را دو 
عالم بزرگ و معروف دیني حاج شیخ مرتضي آشتیاني و آقا میرزا مهـدي اصـفهاني در دسـت 

هر مقدس پرداختند. فقه و اصول در گرفتند و بار دیگر به بازسازي بنیادهاي روحاني در این ش
 .)٢٢(حلقه درس این دو مدرس بزرگ طلایي را گرد آورد

میرزا مهدي در تدریس خود مقید بود که مطالب خود را در چـارچوب دسـتورهاي ائمـه 
کید داشت که سیر و سلوك در معارف الهي ضمن آنکه بـه  اطهار(ع) بیان کند و بر این نکته تأ

با استفاده از روایات معصومین (ع) صورت پذیرد. اصرار ایشـان در کسـب  تقوا نیاز دارد باید
 کمالات عرفاني و رسیدن به قله هاي معنوي بر انجام واجبات و

 
  ١٤٢صفحه 
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ترك محرمات بود و با هر ریاضتي که مستلزم سـماع و کـردار خانقـاه نشـینان تـوأم بـود، 
 .)٢٣(مخالفت مي کرد

علمي و حکمت و کسب دانش قرآني و روایـي در مشـهد حکیم الهي پس از طي مدارج 
مقدس بر آن شد تا به تهران سفر کند و از آنجا به ري و قم و سپس به حوزه نجف اشرف بـرود 

  .ولي زمانه خیمه اش را به تهران زد و خاك ملك ري دامنگیرش ساخت
 بر کرسي تدریس

در آن  .هري کنوني) وارد شـدایشان در تهران به مدرسه میرزا حسین سپهسالار( شهید مط
حکـیم الهـي در  .ایام شهید آیةالله سید حسن مدرس سخت مشغول تعمیرات این مدرسه بود

ضمن بیان خاطره اي اظهار داشته است: مدتي در آنجا ماندم و به درس کفایةالاصول جنـاب 
ید: مسافرت مدرس مي رفتم و ایام اقامت در آن مدرسه به درازا کشید. ایشان روزي از من پرس

 :شما به کجا انجامید؟ عرض کردم

 عزم رحیلش بدل شود به اقامت        چشم مسافر چو بر جمال تو افتد

من ضمن اینکه به درس ایشان مي رفتم یـك درس منطـق و یـك درس فلسـفه را هـم در 
 .)٢٤(مدرسه شروع کردم

سـوف شـهیر استاد الهي قمشه اي ضمن تدریس در این مدرسـه از محضـر حکـیم و فیل
ه.ش) ١٢٤٢ - ١٣٢٠محمدطاهر فقیه نصیري طبـري مشـهور بـه آقـامیرزا طـاهر تنکـابني ( 

 فرزند فرج الله استفاده کرد. او از 

 
  ١٤٣صفحه 

 .)٢٥(ه.ق) است١٢٣٨ - ١٣١٤شاگردان برجسته میرزا ابوالحسن جلوه ( 
حکما بود به پس از تأسیس دانشگاه در کشور، مدرسه سپهسالار که محفل ادبا و مجلس 

دانشکده معقول و منقول تبدیل گردید. حکیم الهي قمشه اي ضمن تدریس منطق، حکمـت و 
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ادبیات در آن مکان به عنوان یکي از برجسته تـرین اسـاتید دانشـگاه تهـران شـناخته شـده، بـا 
به درجه دکترا از دانشکده مزبـور نایـل آمـد. همچنـین بـه » توحید هوشمندان« نوشتن کتاب 

استاد زبان و ادبیات عرب در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مشغول افاضه بـه مشـتاقان عنوان 
  .معرفت گردید

ایشان ضمن تدریس، با جملاتي شیوا، شیرین و پرجاذبه مفـاهیم دشـوار فلسـفي را بیـان 
مي کرد و در تأیید اظهارات علمي خود از اشعار عرفاني شاعران بزرگ پارسي چـون مولـوي، 

سعدي شاهد مي آورد و در پایان با نهایت فروتني خاصي سروده هاي خویش را براي حافظ و 
  .شاگردان مي خواند

با وجود کهولت، آیات قرآن، روایات ائمه (ع) و عبارات کتـاب اشـارات بـوعلي، اسـفار 
ملاصدرا، شرح منظومه سبزواري، فصوص الحکم ابن عربي و دیگر کتب فلسفي و عرفاني را 

در تدریس فلسفه و حکمت بـه ظرفیـت افـراد توجـه مـي کـرد. روزي در )٢٦( شتبه خاطر دا
محفلي چون مي خواستند حکیم الهي را به شهید مدرس معرفـي کننـد، شـهید مـدرس مـي 

 گوید: لازم نیست او را به من معرفي کنید چون پدربزرگ 

 
  ١٤٤صفحه 

  .موجب شد که من مدرس شوم -مرحوم حاج ملك  -این شخص 
از تبعید آن فقیه مبارز و مجتهد والامقام، طلاب مدرسه سپهسـالار بـر گـرد حکـیم پس 

الهي قمشه اي جمع شده، کتابي را به ایشان دادند و گفتند تا این زمـان مـدرس ایـن کتـاب را 
براي ما تدریس مي کرد و اینك شما تنها کسي هستید که ما مي تـوانیم از محضـرش اسـتفاده 

ین واقعه به یاد خواب خویش که چند سال قبل در مشهد دیده بود، افتاد و کنیم. ایشان بعد از ا
 .)٢٧(تعبیر آن را همین ماجرا دانست
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استاد علامه حسن زاده آملي که به مدت یازده سال خوشه چین خرمن خرد حکـیم الهـي 
قمشه اي بوده مي گوید: از محضر این عارف ربّاني تمام حکمت منظومه سبزواري و مبحـث 

اسفار و حدود نصف شرح خواجه نصیر الدین طوسي بر اشارات شیخ الـرئیس را تلمـذ  نفس
 .)٢٨(نمودم و نیز در مجلس قرآن آن جناب خوشه چین بودم

در معرفي الهي قمشه اي همین بس که چون یکـي از فضـلاي تهـران از محضـر علامـه 
قمشـه اي غیـر از ایـن  طباطبایي استاد طلبید، آن مفسّر نامي خطاب به وي گفتـه بـود: الهـي

 .)٢٩(ظاهر است، از محضرش استفاده کنید
دیگر از فضلایي که حوزه درسي حکیم الهي قمشه اي را درك نموده و از ابعاد اندیشه اش 

 محظوظ گشته حضرت آیةالله عبدالله 

 
  ١٤٥صفحه 

ه.ش) اسـت. وي بخشـي از شـرح منظومـه و نیـز الهیـات و ١٣١٢جوادي آملي ( متولد 
 .)٣٠(عرفان شرح اشارات خواجه نصیر طوسي را نزد حکیم الهي آموخته استبخش 

ایشان مي گوید: درس مرحوم الهي نسبت به درس دیگر اساتید با روح تـر و پرورنـده تـر 
بود... بین نماز مغرب و عشاء، اشارات تدریس مي نمودند و اصرار داشـتند نمازشـان در اول 

چون: ربّاني تربتي، سید ابوالحسن رفیعي قزوینـي، دکتـر فضلایي .)٣١(وقت شرعي اقامه گردد
محمود انوار، کاظم مدیر شانه چي، سید محمدباقر حجتي، محمدباقر محقق، و حـاج شـیخ 

 .)٣٢(دارد از شاگردان حکیم الهي قمشه اي بوده اند» ناصح« عبدالرحیم ملکان که تخلص 
 آثار و تألیفات

فلسـفي، عرفـاني و کلامـي ضـمن تشـریح  حکیم الهي قمشه اي در جاي جاي مباحث
مباحث متنوع براي اثباث گفتارهاي علمي خود آیه اي از قرآن را شاهد مـي آورد تـا هـر گونـه 
شك را از ذهن افراد برطرف سازد و اهمیت موضوع را روشن نماید. وي ضمن آنکه در اشـعار 
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از » قصـیده قرآنیـه« ن به شدت تحت تأثیر قرآن و حدیث بود در سروده هایي ویژه تحت عنوا
  .کلام حق سخن گفته است

 
  ١٤٦صفحه 

ه.ش تفسیر ابوالفتوح رازي به اهتمام شـادروان الهـي قمشـه ١٣٢٠ - ١٣٢٢طي سالهاي 
وي در  .ه.ش تجدیـد طبـع گشـت١٣٣٥و ١٣٢٤اي در ده جلد انتشار یافت که در سال هاي 

 .)٣٣(ز نظر اهل فن دور نیستاین طبع، حواشي ارزنده اي بر تفسیر یاد شده نوشته که ا
سرآغاز ترجمه قرآن به زبان امروزي به همت حکیم الهي قمشه اي صورت گرفته اسـت. 
وي بدون آنکه در اصل معنا دخل و تصرفي کند تفسیر خلاصه اي با بیان ساده و در خور فهـم 

(ره)کـه در براي عموم ارائه کرد، به طوري که مرحوم آیةالله العظمي سـید حسـین بروجـردي 
تفسیر قرآن تبحر خاصي داشتند در مقام مقایسه با دیگر ترجمه ها فرموده بودند، هیچ ترجمـه 
اي را با ترجمه الهي قمشه اي مقایسـه نکنیـد. کـاري کـه ایشـان کردنـد بسـیار فـوق العـاده 

 .)٣٤(است
ترجمه تفسیر گونه الهي قمشـه اي کـه بعـدها اصـطلاحات فراوانـي از سـوي وي بـر آن 

ه.ش به چاپ رسید و با وجود انتقادهایي که برخـي ١٣٢٣رت گرفت نخستین بار در سال صو
بر آن داشته اند و بعد از دهها ترجمه دیگر هنوز در تیراژهاي بسیار وسـیع و گسـترده از سـوي 

  .ناشران متعدد تهراني و شهرستاني تجدید طبع گردیده، در اختیار علاقه مندان قرار مي گیرد
به پیشگاه رسول اکرم (ص)و خانـدان آن سـرور در اخـلاق و رفتـار و آثـار عرض ارادت 

 علمي و عرفاني این عالم ربّاني کاملا مشهود است 

 
  ١٤٧صفحه 

  .و بخش مهمي از سروده هایش در واقع ترجمان سخنان معصومین(ع) مي باشد
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» يحکمت عملي یا اخلاق مرتضو« گزیده اي از سخنان حضرت علي (ع)تحت عنوان 
در ده مقاله به انضمام خاتمه مقالات از سوي حکیم الهي قمشه اي تنظیم شده که براي برخي 

  .فرموده هاي امام شرحي اجمالي اما دقیق و پرمحتوا نوشته است
به طبع » حکمت الهي« اثر مزبور براي بار نخست در زمان حیات استاد در خاتمه کتاب 

تعلیقـات آیةاللـه حسـن زاده آملـي بـه پیشـگاه مبـارك رسید و به تازگي با مقدمه، تصـحیح و 
  .عاشقان معارف و حکم و تشنگان آب حیات کوثر ولاي علوي تقدیم گردیده است

چاپ شده شرح منظومي اسـت از » نغمه الهي« سروده زیبا و شیواي وي که تحت عنوان 
به چندین بخش خطبه همّام حضرت علي (ع)در این اثر حکیم الهي قمشه اي خطبه مزبور را 

  .تقسیم نموده و هر بخش را با اشعار توضیح داده است
یکي از گنجینه هاي حقایق الهي و معارف اهل بیت (ع) صـحیفه سـجادیّه امـام چهـارم 

انجیـل اهـل  » زبـور آل محمـد (ص)و« است که در زمـره نهـج البلاغـه مـي باشـد و آن را 
ن اثر قدسي را با ترجمه اي زیبا به زبان فارسي نامیده اند. استاد میرزا مهدي الهي ای» بیت(ع)

برگردانیده و در مقدمه اي زیبا به معرفي اجمالي آن پرداخته اسـت. ضـمنا برخـي دعاهـا نیـز 
  .توضیح داده شده است

 از افاضات علمي و پژوهشهاي ارزشمند آن نامدار میدان معرفت 

 
  ١٤٨صفحه 

لد مي باشد، که خود در معرفي آن مـي در دو مج» حکمت الهي« مجموعه نسبتا مفصل 
نویسد: این کتابي است در حکمـت الهـي فقـه اکبـر، کـلام و فلسـفه اسـلامي از قـرون اول 
حکمت تا عصر حاضر، حاوي اقوال بزرگان و خردمندان الهي عـالم و مطالـب همـه بـا ادلـه 

  .د استعقلي، منطقي و قرآن، مبرهن گردید یا به وجدان ذوق اهل معرفت و کمال مستن
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کتاب فصوص الحکم فارابي در الهیات خاص، عرفان و معرفت نفس به نگارش در آمـده 
که حکیم الهي قمشه اي با دیدگاه هاي استوار خود که بر قرآن و حدیث مبتني است بـه شـرح 

حضـرت علـي » خطبـه توحیدیـه« این اثر پرداخته است. شرح مذکور در خاتمه بـا توضـیح 
  .(ع)تزیین شده است

 :آثــــــار دیگــــــر آن حکــــــیم بــــــه شــــــرح ذیــــــل مــــــي باشــــــند
از آثـار » توحیـد هوشـمندان« فلسفه معلم ثاني ابونصر فارابي که در تهران همراه بـا کتـاب  -

  .ه.ش به صورت سربي و در قطع جیبي انتشار یافته است١٣٢٢دیگر مرحوم الهي و در سال 
خطي آن نزد اخـوي ایشـان  مشاهدات العارفین في احوال السالکین الي الله، که نسخه -

  .بوده و مرحوم الهي این کتاب را با خط خود نوشته و امضا کرده است
ه.ق در تهران چـاپ گردیـد و ١٣٨١مناسك حج عاشقان، اثري است منظوم که در سال  -

  .نیز در آخر دیوان آن حکیم درج شده است

 
  ١٤٩صفحه 

 رساله اي در فلسفه کلي -
 لوكرساله اي در سیر و س -
 رساله اي در مراتب ادراك -
 حاشیه بر مبدأ و معاد ملاصدراي شیرازي -
 رساله اي در مراتب عشق -

نغمه حسیني در احوالات حضرت سیدالشهداء (ع)و واقعه کربلا که در این اثر تـاریخ  -
زندگاني حضرت امام حسین (ع)و قیام آن حضرت به نظم در آمده و سعي بر این بـوده اسـت 

  .ق کتب مستند تنظیم شودکه بر طب
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ترجمه مفاتیح الجنان که بارها در تیراژ بالا چاپ شده و بـه تـازگي انتشـارات اسـوه بـه  -
  .طرزي جالب و با حروفچیني کامپیوتري به طبع آن مبادرت نموده است

 ه.ش١٣٣٧دروس عرفاني از مکتب علوي، چاپ تهران به سال  -
 تصحیح دو بیتي هاي باباطاهر عریان  -

 .)٣٥(کلیات دیوان حکیم الهي قمشه اي- 
 سخنور پرهیزگار

الهي قمشه اي از دوران نوجواني با احساسات ظریف شاعران انـس و الفـت داشـت. در 
 آیینه شعر تواناییهاي خود را بروز داد و معارف 

 
  ١٥٠صفحه 

اه اهـل دیني، باورهاي شیعي، مضامین قرآن و روایي و نیز محبت توأم با معرفت به پیشـگ
بیت(ع) را با ذوق لطیف خویش ممزوج ساخت و از زبان شعر به تشریح مباحـث اعتقـادي، 

  .کلامي و معرفي ستارگان درخشان آسمان امامت و ولایت پرداخت
رگه هایي از عرفان اسلامي در اشعارش به جهان بیني وي رنـگ و بـوي حکمـت عملـي 

هین فلسفي را با هـم آشـنایي داده و از بخشیده است. معارف قرآني، حکمت هاي عالي و برا
آنها نتایج اخلاقي مي گیرد و مي کوشد تا خواننده را از خواب غفلت بیدار نموده، جان و خرد 

  .خفته اش را حیات روحاني و ابتهاج معنوي بخشد
مناجات با خداوند در اشعار این حکیم سخنور به وفور دیده مي شود. علامـه حسـن زاده 

ست: از اول تا آخر دیوانش یك کلمه لغو نمي یابي، دیوانش از فاتحـه تـا خاتمـه آملي نوشته ا
شور و نوا و سوز و گداز است از طلعت دیوانش فـروغ آن انّ مـن الشـعر لحکمـة سـاطع و از 

نازکي اشـعارش خـود برهـان نـاطق و  .صداقت بیانش شروق انّ من البیان لسحرا طالع است
 تقریظ مرحوم ملك الشعراء بهار بر اشعارش شاهدي صادق است. این بنده گوینده اي از 
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معاصرین را نمي شناسد که آن همه مضامین رفیع حکمت و معاني منیع عرفان را به ایـن 
ــــــــــد ــــــــــیده باش ــــــــــم کش ــــــــــته نظ ــــــــــه رش ــــــــــبك روان ب  :س

 .)٣٦(اهي شب روشني پروین بوددقیقه هاي معانیش در سواد حروف چو در سی
 مجموعه گرانباري است که پاره اي از درّهاي » الهي« دیوان 

 
شاهوارش در شرح خطبه امیرالمؤمنین (ع)در نشـانه هـاي پارسـایان بـه نـام  ١٥١صفحه 

نغمه الهي مي باشد. قسمت دیگرش در ذکر حاسه پرشور کربلا با عنوان نغمه حسـیني اسـت 
قصایدي متین حاوي پندهاي نغـز حکیمـان و روشـن ضـمیران اسـت و و بخشي از آن شامل 

ختـامش بــا غزلهـایي وزیــن و عـالي مضــامین، قطعـات و رباعیــاتي دلپـذیر صــورت گرفتــه 
گوینـده ایـن اشـعار... « ... است.ملك الشعراي بهار در خصوص سروده هایش مـي گویـد: 

تشخیص داده ( اسـت) ... و آنچـه  عروض را دماغ موزون او پیدا کرده و قافیه را ذوق فطري او
با ذوق خاص او راست آمده درست یافته و به کار بسته است. از هیچ کس مـدح ننمـوده و بـه 
کلي از مدح و اسلوب قصاید مدیحه که در ادبیات پارسي بابي بزرگ اسـت کنـاره گرفتـه و در 

  «...)٣٧(ه استبرگزید -حالي بین فلسفه و عرفان و شریعت  -غزل نیز به مذاق اهل حال 
 :نمونه اي از سروده مناجات گونه او

 به عالم، بي پناهان را پناهي      همي گفتم الهي یا الهي 

گاه  برآور یوسف جان من از چاه       تویي یارب ز حال زارم آ

 تو داني انتظار کودکانم      تو داني خوار و زار و خسته جانم

 ترحم کن ز غم برهانم اي دوست      به جان نیکوان بر جانم اي دوست

 به مسکینان متاع عدل مفروش       به رحمت از گناهانم چشم در پوش

  ...به رنج و درد هجران مردن من      چو خواهي از من و خون خوردن من
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  ١٥٢صفحه 
 اخلاق و رفتار

گرایشـهاي والا حکیم الهي قمشه اي در مسیر تلاشهاي علمي به خواسته هاي متعـالي و 
توجه داشت و بدین سـبب حـالاتي چـون صـداقت، وارسـتگي اخـلاق و زهـد در اخـلاق و 
رفتارش متجلي بود و از طریق ارتباط با خـدا، ذکـر، عبـادت و تهجـد و تصـفیه اعمـال، ایـن 

  .خصوصیات را در خویشتن تقویت مي نمود
کیدهاي ائمه (ع) از امیال و خواست ه هاي فـردي صـرف نظـر مـي در برابر اوامر الهي و تأ

 :کرد و از دام خودخواهي رهایي یافت و در سروده اي زیبا چنین گفته است

ــیر  ــوز اس ــامم هن ــه در دام ن ــا ک دریغ
      خیالات خامم هنوز

ز بعد ریاضات و درس و سـلوك نشـد توسـن 
 نفس رامم هنوز

تــن ســفله طبــع از تمنــاي شــهد کنــد 
      دمبدم تلخ کامم هنوز

خلوت خاص هوست چرا در غـم دل من اگر 
  ...خاص و عامم هنوز

استاد حسن زاده آملي که از پرورش یافتگان مکتب این عـارف متشـرّع بـوده مـي گویـد: 
متجاوز از ده سال با او حشر داشتم، یك کلمه حرف ناروا و یا یك جمله بیهوده از او نشـنیدم. 

 .)٣٨(وي به یادگار دارمچه گریه ها و زاریها از او دیده ام و چه اندرزها از 
همسرش طیبه الهي ( تربتي) در ضمن خاطراتي گفته اسـت: در خانـه، در امـور داخلـي 
کمك مي کردند، بسیار بشّاش و خوش صحبت بودند. اگر نصـف روز متـوالي تـدریس مـي 

 نمود، کسي اظهار خستگي

 
  ١٥٣صفحه 

ز شـب در صـحن خانـه نمي کرد. نیمه شب از خواب برمي خاست و پس از نوافل و نما
قدم مي زد و به سیارات و ستارگان آسمان چشم مي دوخت و از شگفتي هـاي جهـان هسـتي 
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لذّت مي برد. ناملایمات را تحمل مي نمود و مي گفت: بلاهاي این جهان همه از جانب حق 
است. بارها فقیري به در خانه مي آمد که چیزي به او بدهیم، اثاثیه اي همچون ظروف مسي و 

 انند او به او مي دادند و مي گفتند برو بفروش و خرج کن. امر به معروف و نهي از م
منکر ایشان با ملایمت و از روي دلسوزي بود. روحي شجاع داشـت و کینـه کسـي را در 

  .قلب خویش جاي نداده بود
بسیار قانع و با لباسي عادي و مسکني ساده زندگي مي کرد و چـون بیمـار مـي شـد مـي 

اروي من هفت بار قرائت سوره حمد است. در زمستان ها در اتاق درسش که در منزل گفت: د
منعقد مي گشت نه کرسي بود و نه بخاري؛ تنها یك چراغ لامپاي گردسوز و فرشي فرسوده. و 
برخي شب ها که هوا بسیار سرد مي شد منقل زیر کرسـي اتـاق دیگـر را کـه عائلـه اش در آن 

 .)٣٩(رد و خاکستر رویش را کنار مي زد و بدان حال مي گذراندبودند به اتاق درس مي آو
حکیم الهي قمشه اي به سبب کمالاتي که از طریق تزکیه و تهـذیب، عبـادت و اخـلاص 
کسب کرده بود، لیاقت هم نوایي و نغمه سرایي با قدسیان را داشت و از کرامات و حالات فوق 

 .)٤٠(العاده هم بي بهره نبود

 
  ١٥٤صفحه 

بعد از اقامت ایشان در تهران و دوستي بسیار نزدیك و همکاري تنگاتنگ با شهید مدرس 
و پس از آنکه حکومت غاصب و رضاخاني مدرس را دستگیر و تبعید نمـود، الهـي قمشـه اي 
هم روانه زندان گردید که به سفارش ذکاءالملك فروغي ( نخست وزیر وقت) به دلیـل ارتبـاط 

آزاد شد. گویـا زمـاني وي را بـه فشـار سیاسـي یـا تطمیـع از سـوي  علمي که با ایشان داشت
 :دستگاه منحوس پهلوي تهدید کرده بودند که در غزلي با این مطلع گفته بود

 یا به جز در دام زلف یار، تسخیرم کنند       من نه آن دیوانه عشقم که زنجیرم کنند

 افشانند و در دامي به تزویرم کننددانه       من نه آن مرغم که صیادان عالم بافسون
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 :در سروده اي دیگر گویا به رضاخان ملعون طعن مي زند و مي گوید

دیــن عزیــز اســت و رجــال دیــن شــریف و 
       بزرگ

تف به آن ابله کـه قـدر و شـوکت دیـن 
 کاستي

       از کلاغ زشت خوي ژاژخاي هرزه طبع
ــــره و  ــــت نع ــــاغ طبیع ــــد در ب چن

 )٤١(غوغاستي

م در حالي که آن حکیم نامدار به اصـلاح خلاصةالتفاسـیر خـود مشـغول بـود در سرانجا
دعوت حق را لبیـك گفـت و ١٣٥٢اردیبهشت ) ٢٥ه.ق ( ١٣٩٣ربیع الثاني ١٢شب سه شنبه 

به سراي باقي شتافت، پیکر پاکش از تهـران بـه قـم انتقـال یافـت و در جـوار بارگـاه حضـرت 
  .این شهر به خاك سپرده شد١٩ره ) معصومه (س)در وادي السلام ( اتاق شما

  :پي نوشت ها

 
  .٢٩٨الحیــــاة، محمدرضــــا حکیمــــي و محمــــد حکیمــــي، ج اول، ص .١

ــــــــل .٢ ــــــــماره مسلس ــــــــلاب، ش ــــــــام انق ــــــــه پی   .٣٢ص ١٦٨مجل
ـــــي) ، ص  .٣ ـــــه اي(تربت ـــــي قمش ـــــه اله ـــــا، طیب ـــــه ه   .١٣٢و ١٣١خوش
ـــــي، ص  .٤ ـــــن زاده آمل ـــــه حس ـــــا، آیةالل ـــــه ه ـــــا و برنام ـــــه ه   .٨٠نام
ـــه .٥ ـــه اي، ص  نغم ـــي قمش ـــاق اله ـــیني، ص ٣٦٧عشّ ـــه حس ـــز نغم   .٢١٥و نی
ـــــفحه .٦ ـــــان ص ـــــماره، هم ـــــان ش ـــــلاب، هم ـــــام انق ـــــه پی   . مجل
  .٢٨٩ص ١٣و نیـز همـین مأخـذ، ج ٢٣٧ص ٢٤الذریعه، شـیخ آقـا بـزرگ تهرانـي، ج  .٧

ـــــــــان شـــــــــماره .٨ ـــــــــلاب، هم ـــــــــام انق ـــــــــه پی   . مجل
مشه اي، مقدمه علامه حسـن حکمت عقلي یا اخلاق مرتضوي، استاد محي الدین الهي ق .٩

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، ص    .٣٣زاده آمل
ــوچهر صــدوقي ســها، ص  .١٠ ــأخرین صــدرالمتألهین، من ــا مت ــاریخ حکمــا و عرف   .٨٢ت
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  .١٢٦زنـــــدگاني حکـــــیم جهـــــانگیر قشـــــقایي، مهـــــدي فرقـــــاني، ص  .١١
ـــــــــــان .١٢ ـــــــــــلاب، هم ـــــــــــام انق ـــــــــــه پی   . مجل

ـــدین مهـــدوي، ص  .١٣ ـــذکره شـــعراي معاصـــر اصـــفهان، ســـید مصـــلح ال   .٥٣ت
  .٩ص ١٣٦٥نشــــریه جاویــــدان خــــرد، ســــال ســــوم، شــــماره اول، بهــــار  .١٤
  .٢٨مـــــدرس مجاهـــــدي شکســـــت ناپـــــذیر، عبـــــدالعلي بـــــاقي، ص  .١٥

  .٤٨مــــــــــرد روزگــــــــــاران، علــــــــــي مدرســــــــــي، ص  .١٦
  . نك: حاج آقا حسین قمي، قامت قیام (از سري دیـدار بـا ابـرار) محمـد بـاقر پـورامیني .١٧

ــــــن .١٨ ــــــه حس ــــــت، آیةالل ــــــمان معرف ــــــي، ص  در آس   .٢٥٧زاده آمل
  .١٧٤ - ١٧٥میرزاي شـیرازي، شـیخ آقـا بـزرگ تهرانـي، ترجمـه محمـد دزفـولي، ص  .١٩
ضمیمه هـاي تـاریخي علمـاي ٧ جشن نامه مدرس رضوي، گروهي از نویسندگان، ص .٢٠

ــــــــــــــــدالرحمن، ص  ــــــــــــــــرزا عب   .٢٦٠خراســــــــــــــــان، می
  .١٥٢ص ٧ذ، ج و نیز همین مأخ٢٢٢ص ٥گنجینه دانشمندان، محمد شریف رازي، ج  .٢١
گزارشي از سابقه تاریخي و اوضاع کنوني حوزه علمیه مشهد، آیةالله العظمي سـید علـي  .٢٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اي، ص    .٢٨خامن
  .١٧٧ - ١٧٨میراث ماندگار، مجموعه مصاحبه هاي سال چهـارم کیهـان فرهنگـي، ص .٢٣

  .١٩١ - ١٩٢مــــــــدرس مجاهــــــــدي شکســــــــت ناپــــــــذیر، ص  .٢٤
  . حکـــــیم فـــــروتن، از نگارنـــــده نـــــك: میـــــرزا ابوالحســـــن جلـــــوه .٢٥
شـماره ٣٦یاد و خاطراتي از حکیم الهي قمشه اي، امیر محمد انوار، مجلـه یغمـا سـال  .٢٦
  .٧٥٢ص ١٣٥٢اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفند ١٢

  . این رؤیاي صادقانه در فصل دوم کتاب آشـناي عرشـیان بـه قلـم نگارنـده آمـده اسـت .٢٧
  .٢١ص ١١٢نقلاب، شماره مسلسل پاسداران اسلام (استاد حسن زاده آملي) مجله پیام ا .٢٨

ـــــــوي، ص  .٢٩ ـــــــلاق مرتض ـــــــا اخ ـــــــي ی ـــــــم عمل   .٤٠ - ٤١حک
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ـــي، شـــماره  .٣٠ ـــه جـــوادي آمل ـــا آیةالل ـــریه صـــحیحفه ب   .٥ص ٣٠گفتگـــوي نش
گفتگـو بـا آیةاللـه جـوادي آملـي بـا تغییـر در ١٣٦٤سال ٩مجله کیهان فرهنگي، شماره  .٣١

ـــــــــــــــــــــــلات ـــــــــــــــــــــــارات و جم   . عب
ــــــــم .٣٢ ــــــــه قل ــــــــیان، ب ــــــــناي عرش ــــــــده، ص آش   .٨٦ - ٨٧نگارن

ـــــــــــــــــــــــــــه، ج  .٣٣   .٩٥ - ٩٦ص ٧الذریع
ــــــــــماره  .٣٤ ــــــــــلاب، ش ــــــــــام انق ــــــــــه پی   .٣٠ص ١٦٩مجل

الذریعـه  :در تنظیم فهرست آثار آن حکیم سخنور از این منـابع بهـره گرفتـه شـده اسـت .٣٥
تذکره شـعراي ٣٦١ - ٣٦٧معجم مؤلفین شیعه، علي فاضل قایني نجفي، ص ٥ ١٩مجلّدات 

ص ١بهار و ادب فارسي ج ١١ ص١سخنوران نامي معاصر ایر.ان، ج ٥٣معاصر اصفهان، ص 
  .٨٠ - ٨١نامـــــــــــــه هـــــــــــــا، برنامـــــــــــــه هـــــــــــــا، ص ٢٢٢

ـــــــــــا، ص  .٣٦ ـــــــــــه ه ـــــــــــا و برنام ـــــــــــه ه   .٨١ - ٨٢نام
  . هش به طبع رسیده است١٣٢١از مقدمه ملك الشعراي بهار بر نغمه عشاق که در سال  .٣٧

ــــــــــــا، ص  .٣٨ ــــــــــــه ه ــــــــــــا و برنام ــــــــــــه ه   .٨١نام
ــــــــــــــــمان م .٣٩ ــــــــــــــــت، ص در آس   .٢٦٤ - ٢٦٥عرف
  .١٢٨نـــــــــــــــك: خوشـــــــــــــــه هـــــــــــــــا، ص  .٤٠

  .٣٣ص ١٦٩و پیام انقلاب شماره ٢٢٠نغمه حسیني، ص  .٤١
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  ١٥٧صفحه 
 حاج شیخ محمد فکور یزدي

 فقیه وارسته 
 احمد محیطي اردکاني

 
در احمـد آبـاد اردکـان و در )١( ه.ق،١٣٢٤شیخ محمد فرزند آقا حسـین یـزدي در سـال 

  .مستضعف دیده به جهان گشود خانواده اي مذهبي و
سال داشت که جهت فراگرفتن قرآن مجید پاي بـه مکتـب گذاشـت. بـه زودي ٦کمتر از 

کلام خدا را آموخت. چون درآمد مالي پـدرش کفـاف مخـارج خـانواده اش نمـي کـرد، نـزد 
شخصي به نام حاج عبدالصمد وکیلي به شاگردي رفته و همزمان با کار، خوانـدن و نوشـتن را 

ز فراگرفت.بیشتر شبها با اجازه صاحب مغازه در همان مغازه مي ماند تا با فراغت بیشـتر بـه نی
 .)٢(مطالعه ادامه دهد

استعداد سرشار و شوق آموختن سبب شد تا سرانجام به مدرسه علمیه اردکـان راه بیابـد و 
 پس از طي تحصیلات مقدماتي، جهت ادامه

 
  ١٥٨صفحه 

  .تحصیل راهي یزد شود
مستمري اندکي که حاج عبدالصـمد در اختیـارش قـرار مـي داد، توانسـت در مدرسـه با 

عبدالرحیم خان یزد که رونق خاصي داشت، به تحصیل بپردازد. پس از گذشت حدود بیسـت 
و در مدرسه فیضیه اقامت گزیـد و بـا اشـتیاق )٣( بهار از زندگیش، رهسپار حوزه علمیه قم شد

  .پرداختفراوان به تحصیل و تهذیب نفس 
 استادان
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طي سالهاي متمادي که او در حوزه پربرکت قم مشغول تحصیل بود، از محضـر اسـتادان 
ـــــد از ـــــام عبارتن ـــــات عظ ـــــي از آن آی ـــــد. بعض ـــــد گردی ـــــره من ـــــادي به  :زی

 حاج شیخ عبدالکریم حائري یزدي، مؤسس حوزه علمیه قم - ١
 سید محمد حجت کوه کمري - ٢
 سید محمدتقي خوانساري - ٣

 )٤(د صدرالدین صدرسی٤ - 
 (امام خمیني(ره - ٥
 محمد علي قمي - ٦
 سید شهاب الدین مرعشي نجفي - ٧
  .سید محمدرضا گلپایگاني - ٨

 
  ١٥٩صفحه 
  .سید حسین بروجردي طباطبایي - ٩

سال از محضر آیةالله العظمي بروجردي بهره برد و به درجه اجتهاد نایل ١٨وي در حدود 
بیشتر اوقات با شهید محراب آیةالله حاج شیخ محمد صدوقي مباحثه آمد. در دوران تحصیل 

تا اینکه از مدرسین عالي رتبه حوزه علمیه شد و در صحن بزرگ حضرت معصومه .)٥( مي کرد
 .)٦((س)شروع به تدریس کرد

 شاگردان
این بزرگمرد به امر تدریس خیلي اهمیت مي داد. از این روي شاگردان زیادي در مکتبش 

شدند که اکثر آنان هنوز در قید حیات و مایه افتخار حوزه هـاي علمیـه انـد. بعضـي از  تربیت
 :شــــــــــــــــــــــــاگردان ایشــــــــــــــــــــــــان عبارتنــــــــــــــــــــــــد از

آیةالله شهید حاج آقا مصطفي خمیني( ره) کـه بخشـي از دروس فلسـفه و حکمـت را از وي 
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حاج سید عباس خاتم یزدي، محمدتقي مصـباح یـزدي، شـیخ حسـین راسـتي، .)٧( فراگرفت
  ...رضا رضواني خمیني و حاج سید جعفر کریمي وغلام

 
  ١٦٠صفحه 

 آیةالله فکور از زبان شاگردان و دوستان
ما که در قم بـودیم، قسـمتي از کتـاب رسـائل « آیةالله خاتم درباره استاد خود مي گوید: 

مرحوم شیخ انصاري (ره)در علم اصول و منظومه مرحوم سبزواري در علم فلسفه را از محضر 
شان آموختیم.وي با اهتمام زیادي که به علم فقه و اصول داشت، هرگز فلسـفه و عرفـان را از ای

نظر دور نمي داشت. تا جایي که مي فرمود: من زماني، آن قدر به مثنوي عارف بزگوار، مـلاّي 
رومي، علاقه داشتم، که سالیان درازي تمام اوقات فراغتم را به خواندن آن مي گذراندم و لذت 

معـروف  «فکـور« بردم. وي بر اثر تفکّر زیاد در تحقیق مطالب و فهـم مسـائل، بـه لقـب مي 
  . «بودند. آن گونه که مشهور است، حضرت آیةالله حائري( ره) ایشان را به این لقب خواندند

 (علاقه زیاد به امام خمیني (ره
بـه وي محبّـت آیةالله فکور، نسبت به امام خمیني علاقه زیادي داشت. امام نیـز نسـبت 

ـــــــد ـــــــي گوی ـــــــه خـــــــاتم م ـــــــرد. آیةالل ـــــــي ک ـــــــراز م  :خاصـــــــي اب
وقتي امام( ره) را از ترکیه به نجف اشرف تیعید نمودند، آقاي فکور در منزل ما در نجف بود.  »

تا شنید امام به نجف منتقل شده اند، بي درنگ به دیدن ایشان شـتافتند و امـام( ره) نیـز بـراي 
  .ین آن دو انس و الفت خاصي وجود داشتدیدار ایشان به منزل ما آمد، ب

آقاي فکور اگر احساس مي کرد کسي نسبت به امـام خمینـي (ره)بـي مهـري مـي ورزد، 
بسیار ناراحت و رنجیده مي شد و مي فرمود: امام امت کسي ا ست که از طرف حضرت ولـي 

 عصر عجل الله تعالي فرجه الشریف مؤید است و ما باید در 
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  ١٦١صفحه 
  «.عمال و رفتار، حامي و پشتیبان او باشیمهمه ا

 سخنراني و منبر
  .با همه فضائل و کمالات و جایگاه بلند حوزوي، خطیب و سخنران خوبي بود

سخنراني هاي او، انقلاب روحي در مردم ایجاد مي کـرد و همـه را مجـذوب خـود مـي 
ت مي داد. و تا سـنین ساخت. بدین جهت، با همه مشاغل علمي به امر تبلیغ دین بسیار اهمی

پیري، در حد امکان سعي مي کرد، در مواقع مناسب براي ارشاد مردم به شهرها و بخش هـا و 
روستاهاي دور و نزدیك سفر کند و احکام و معارف روحبخش اسلام را به مـردم برسـاند. نـه 

  .مي شد تنها سخنان شیوا و جذاب او، آموزنده بود، بلکه رفتار و اخلاقش نیز الگو قلمداد
براي تبلیغ اسلام و دین به تویسرکان رفته بـودم، شـخص دیگـري از بـرادران « مي گفت: 

روحاني نیز در آنجا سخنراني مي کرد. سخنراني و منبر من جلوه خاصـي یافتـه بـود. و بیشـتر 
  .مردم را به خود جلب کرده بود

گـاهي مـي گفـت تـو آن آقا، در بیشتر مجالس به من ناسزا مي گفت و توهین مـي کـرد. 
ریاکار هستي، تو چاپلوسي مي کني؟!!... امّا نه تنها من هیچ عکس العمـل ناهنجـاري نشـان 
نمي دادم، بلکه بیشتر نسبت به وي اظهار علاقه مي کردم و این رفتـار ادامـه داشـت تـا اینکـه 

 ٠روزي به من گفت: فلاني تو چه آدمي هستي! با این همه ناسزاگویي هیچ 

 
  ١٦٢صفحه 

عکـس العملـي نشـان نمـي دهـي؟! همـین رفتـار و اخـلاق باعـث شـد، او کـم کــم از 
  .دشمنیهایش دست بکشد و از دوستانم گردد

 (دوستي اباعبدالله و اهل بیت(ع
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در ایامي که راه عتبات عالیات باز بود، آیةالله فکـور سـالي دو مرتبـه بـه کـربلا و نجـف 
زحمات زیادي از بیراهـه هـا بـا راهنمـایي افـراد  مشرف مي شد، آنگاه هم که راه بسته شد، با

  .خاصي خود را براي زیارت عتبات عالیات به نجف و کربلا مي رساند و مدتي هم مي ماند
وقتي به حرم اباعبدالله (ع)مشرف مي شد، ساعت ها از حرم بیرون نمي آمد، به گونه اي 

خاص بـه امـام حسـین  مجذوب حرم مي شد که متوجه هیچ کس نمي شد.عشق و علاقه اي
(ع)داشت. گاه ساعت ها در صحنِ حرم مي نشست و گنبد و بارگاه اباعبدالله را مي نگریست 

  .و نمي توانست از آن دل بکند و به خانه برگردد
دوست روحاني متدیني داشتم که مدتي پیش از دنیا رفتـه بـود، آرزو « خودش مي گفت: 

  .عالم برزخ سؤال کنم و خبري بگیرم داشتم او را در خواب ببینم و از احوال
این را هم مي دانستم که بر اساس روایات: در روز قیامت پیامبر (ص)و ائمـه معصـومین 

  .(ع) و...شیعیان را شفاعت مي کنند و از آن مهلکه ها نجات مي بخشند
آنچه که خود آنها سفارش کردند، این است که براي عالم بـرزخ فکـري بکنیـد. شـفاعت 

  .وز قیامت استمال ر

 
  ١٦٣صفحه 

ه این جهت خیلي دلم مي خواست بدانم که چه عملي در عالم برزخ بـه کـار مـي آیـد و 
انسان را نجات مي دهد؟ تا اینکه شبي او را در خواب دیدم؛ جلـو رفـتم، دسـتش را گـرفتم و 

را از  پرسیدم: در عالم برزخ چه عملي ارزش دارد و سبب نجات انسان مي شود؟ ابتدا دستش
من جدا کرد و عقب عقب رفت، دویدم گریبانش را گرفتم و گفتم تا جوابم را نـدهي، رهایـت 

  . «براي عالم برزخ زیارت اباعبدالله الحسین (ع)را فراموش نکن« نمي کنم. گفت: 
از دیگر خصوصیات بارز ایشان احترام بسیار به سادات بزرگوار و فرزندان اهـل بیـت (ع) 

  .آنها بود با تعظیم و تکریم زایدالوصفي با آنها روبرو مي شدخصوصا اهل علم 
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 زهد و تقوا و احتیاط در مصرف بیت المال
آیةالله فکور در تمام کارهایش دقّـت و احتیـاط داشـت، بـه ویـژه در مصـرف وجوهـات 

 بدین سبب با اینکه اموال زیادي از.)٨( شرعي و اموال بیت المال بیش از اندازه احتیاط مي کرد
خمس و زکات و کفّارات و هدایا به دستش مي رسید، همه را با دقّت خاصي جدا مـي کـرد و 
به مصارفش مي رساند؛ اما خود زندگي ساده و مختصري که از سطح یك طلبـه متوسـط نیـز 

  .پایین تر بود، اختیار کرده بود
تر بـه لباسش نوعا از پشمي بود که خود تهیه مي کرد، بسـیار کـم غـذا مـي خـورد، بیشـ

 مطالعه و عبادت و شب زنده داري مي پرداخت. تا 

 
  ١٦٤صفحه 

آخر عمر در خانه اجاره اي به سر برد و به خود اجازه نداد که از وجوهات خانـه اي تهیـه 
کند. با این همه اگر کسي از جهت مادي یا معنوي احتیاجي داشت و به وي مراجعه مي کـرد، 

  .مي کردتا سر حد توان در انجام آن تلاش 
چون پدري دلسوز و مهربان، و برادري همدل و چاره ساز، بـا بلنـدنظري و احتـرام، نیـاز 

  .مراجعین را برطرف مي ساخت و هرگز شخصیت مؤمنین نیازمند را جریحه دار نمي کرد
وقتي دخترش را به منزل شوهر بردنـد، « حجةالاسلام حاج سید محمد نجفي مي گوید: 

که سهمیه دختـرش بـود و هنـوز مصـرف نشـده بـود، بـه بیـت المـال « )٩(مُهرِ نان« مقداري 
  .برگرداند

آقاي محمدي میگوید: یك وقت طلبه اي از آشـنایان ازدواج کـرد، ایشـان مـي خواسـت 
ماه طول کشید. بعدها بـه مـن گفـت: هنـوز پـولي ٨یا ٧هدیه اي براي داماد ببرد. امّا این کار 
بود کـه مایـل نیسـت از وجوهـات چیـزي بخـرد و مـي  ندارم که چیزي بخرم. کاملا مشهود
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خواست از اموال شخصي خودش باشد. بعد از یك سال پولي جمع کـرد و یـك روفرشـي بـه 
  .تومان خرید و براي وي هدیه برد١٦٠دینار عراقي معادل ٨قیمت 

آن  .آیةالله فکور با آن همه زهد و تقوا، مردي شیرین سخن بـود و مجلـس گرمـي داشـت
بود که چون برخي چهره در هم کشد و گوشـه گیـري اختیـار کنـد. از نظـر اجتمـاعي و گونه ن

برخورد با مردم به گونه اي بود که اگر کسي در جلسه اي با ایشان مي نشسـت، مجـذوب وي 
  .مي شد

 
  ١٦٥صفحه 

تواضع بي حد و دل دادن بـه حرفهـاي مـردم، سـبب محبوبیـت وي در دلهـا شـده بـود، 
  .به یاد خدا مي انداخت دیدارش انسان را

 ٠استخاره
وي با روش خاصي براي مراجعین استخاره مي کرد. نوعا جوابهایش درسـت بـود. بـدین 

  .سبب نیز شهره آفاق گردید و از خارج و داخل براي همین امر به وي مراجعه مي کردند
 .)١٠(در این باره مي فرمود: استخاره غیب نمي گوید ولي مصلحت را بیان مي کند

روزهاي آخر عمر بر اثر عارضه سرطان در خانه بستري شد، فضلا و طلاب براي عیادتش 
  .مي آمدند و از سخنان شیرینش بهره مند مي شدند

وي با صفا و معنویت، زهد و ورع زندگي را سپري کرد و از وي تنها یك فرزند دختر بـاقي 
ز جهـان فـرو بسـت و در مقبـره دیـده ا١٣٩٤ماند. بالاخره در روز جمعه هشتم ذیعقده سـال 

شیخان قم، در جوار زکریا بن آدم اشعري، سمت شرقي شیخان، بدن مطهرش به خاك سـپرده 
  .شد

در حوزه علمیه قم و شهر اردکان، سـه روز بـه مناسـبت رحلـت وي درسـها و مغـازه هـا 
  .تعطیل شد
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  ١٦٦صفحه 

 :روي سنگ مزارش چنین حجاري شده است
  «بقي الدهر العلماء باقون ما »

قد اختفي في هذه الجثوة جثمان العلم و الحکمة و التقي، و افل فیها شمس سماء الفقه و 
الورع و الهدي بعد ما استضاء به جمّ غفیر من طلبة العلم و بغاة الحکمة و روّاد الفضیلة و هو 

مـع موالیـه العبد الشکور آیةالله الملك الغفور الحاج شیخ محمد الفکور الیزدي، حشره ربـه 
في جنات العلي و قد لحق روحه بالملاء الاعلي في الرابع عشر من شهر ذیعقـده الحـرام مـن 

 .)١١(هجریة قمریه، بعد مضّي سبعین عاما من عمره الشریف١٣٩٤سنه 
  :پي نوشت ها

 
سـال ٢٥٥ص ١در تاریخ اردکان، علـي سـپهري، ج ٢٢٣ص ٢گنجینه دانشمندان، ج .١

هـق ١٣١٧هش برابر با ١٢٧٨هق ذکر کرده است و در فتوکپي شناسنامه اش ١٣٢٥تولد وي را 
ــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــي باش   . م

گفتگو با حجةالاسلام محمود محمدي، عضو دفتر استفتائات مقام معظم رهبري در قـم و  .٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتگان وي   . از بس

آمـده اسـت: وي در ٢٥٥ص ١در تاریخ اردکـان، ج ٥ص (١٦سال ١ب اسلام، شماره مکت .٣
  . (ســـــــــــالگي عـــــــــــازم قـــــــــــم شـــــــــــد٢٥ســـــــــــن 
  .٢٢٣ص ٢گنجینـــــــــــــــــه دانشـــــــــــــــــمندان ؛ ج  .٤

ــــزدي، ص  .٥ ــــان ی ــــي رضــــا ریح ــــید عل ــــوران، س ــــه دانش   .٣٩٧ - ٣٩٦آین
ـــــــــــــــــــــــــــــان .٦   . هم

ـــــــــــــــــوزه، ش  .٧ ـــــــــــــــــه ح   .٣٥٧ص ٨٢ - ٨١مجل
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  . عفـــر حســـیني رکـــن آبـــاديگفتگـــو بـــا حجةالاســـلام حـــاج ســـید ج .٨
ــــــد .٩ ــــــي ش ــــــه م ــــــان تهی ــــــیله آن ن ــــــه بوس ــــــه اي ک   . حوال
مصاحبه با آیةالله خاتم یـزدي و حجةالاسـلام و المسـلمین حـاج سـید محمـدنجفي و  .١٠

  . حجةالاسـلام محمـود محمـدي و حجةالاسـلام حـاج سـید جعفـر حسـیني رکـن آبـادي
.  

تطبیقي سه هزار ساله، تألیف احمد بیرشك، هش (گاهنامه ١٣٥٢هقبا ١٣٩٤-برابر است  .١١
هـش) ١٢٧٨بنابراین ؛ چنانچه تاریخ تولد وي را آنگونه که در شناسنامه اش آمده ( ١٠٦ص )
سالگي به ٧٤سالگي به لحاظ سالهاي قمري و یا ٧٧ه قمري بدانیم، وي در حدود ١٣١٧برابر 

منافـاتي نـدارد چونکـه در  لحاظ سالهاي شمسي از دنیا رفته است و با نوشته روي سنگ قبـر
سالگي از دنیـا ٧٠بعد مضيّ سبعین عاما من عمره الشریف) یعني بعد از «اینجا اینگونه آمده 

  . رفته اند
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  ١٦٩صفحه 
  (ش١٣٠٧ - ١٣٧٣سید محمد کاظم قزویني ( 

 پاسدار ارزشها 
 غلامرضا گُلي زواره

 
 تبار پر بار

جسم و عملي از تعـالیم قرآنـي و نشـانگر فرزندان حضرت امام موسي کاظم (ع)نمونه م
ویژگیهاي دودمان امامت بودند. سیر زندگي بازماندگان آن فروغ هفـتم سرشـار از فـداکاري و 

  .مجاهدت در راه دین و اعتلاي ارزشهاي معنوي بود
یکي از بهترین دلایل تسلم ناپذیري آن وجودهاي با برکت در مقابل ستم تلاطـم روحـي 

با آفات رشد و تعالي جامعه، پراکندگي و گوناگوني محلّ زندگي و اقامت آنان آنان در برخورد 
ا ز لحاظ نسب به سالار پرواپیشـگان و سـتم  «)١( قزویني« در جهان اسلام است.تبار دانشور 

ع)مي رسند و از میان ایـن سلسـله بـا شـرافت، واعظـان )ستیزان، حضرت امام موسي کاظم 
والامقـام، نویسـندگان ژرف انـدیش و شـاعران متعهـد و دلسـوز  اندیشمند، مفسّران و فقیهان

 برخاسته اند که هر کدام خدمات 

 
  ١٧٠صفحه 

ارزنده علمي، فرهنگي و تبلیغي به جامعه اسلامي نموده و صفحاتي از تاریخ تشـیع را بـا 
تکاپوي علمي خود مزیّن ساخته انـد و بـا پاسـداري از دژ اسـتوار خانـدان وحـي و رسـالت 

گاه و فداکار در صیانت از فرهنگ اصیل اهـل بیـت (ع) لحظـه اي پرد اخته و چون مدافعاني آ
  .مضایقه ننموده اند
 قافله قزویني 
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آل قزویني که از تبار تلاش و تحقیق و طایفه جهاد و اجتهاد هستند، غالبا در شهر مقدس 
قامـت داشـته انـد، ع)ا) - حضرت امام حسین -کربلا و در جوار بارگاه مطهر سالار شهیدان 

  .ولي اصل آنان قزویني است
اقامت این خاندان در کربلاي معلّي در قرن دوازدهم هجري صورت گرفت و شخصـیت 
مشهور آنان سید محمد باقر موسوي قزویني ملقب به معلم السلطان است که نخستین کسـي 

ز سـیزده سـال ه ق مهاجرت کـرد. وي پـس ا١١٨٥از این قبیله بود که به نجف اشرف در سال 
ه ق همراه بـرادرش سـید ١١٩٨اقامت در جوار مضجع مطهر نخستین پیشواي شیعیان به سال 

 .)٢( محمد علي( فرزند سید عبدالکریم موسوي قزویني حائري) در کربلا رحل اقامت افکند
 .)٣(برخي طایفه مذکور را از نوادگان سید محمد علي موسوي قزویني دانسته اند

 
  ١٧١صفحه 
از شخصیتهاي برجسته این خاندان سید ابراهیم، فرزند سید محمد بـاقر قزوینـي، (  یکي
ه ق) است که از بزرگ عالمان شیعه در اواسط قرن سیزدهم هجري مي باشـد. ١٢٠٤- ١٢٦٢

وي در اکثر مراتب علمي و حسن تحریر کم نظیر و در مکارم اخلاق و احاطه به مسائل فقهي 
  .شمار مي رفتو کلامي وحید عصر خویش به 

نزدیك به یـك هـزار شـاگرد داشـت ك سـید حسـین کـوه کمـري، شـیخ زیـن العابـدین 
تنکـابني)  ) مازندراني، حاج سید اسدالله حجت الاسلام اصفهاني و صاحب قصص العلماء

از جمله آنان اسـت. معروفتـرین اثـرش، ضـوابط الاصـول، تقریـر دروس اسـتادش، شـریف 
او در نزدیکي بازار حضـرت ابوالفضـل (ع)از صـحن مقـدس  العلماء مازندراني است. مدفن

  .)٤(حسیني واقع شده است
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خاندان قزویني از طریق مادر به سید محمد مجاهد ( صـاحب ریـاض المسـائل) نسـب 
مي برند. در واقع آنان از جانب پدر به امام موسي کاظم (ع)و از سوي مـادر بـه امـام مجتبـي 

  .)٥((ع)منتهي مي گردند
فه نقش بسیار مؤثري در تاریخ علمي، اجتمـاعي و سیاسـي دیـار مقـدّس کـربلا این طای

داشته اند و ناموراني از ایشان در طول اعصار و قرون در مقابله بـا نقشـه هـاي اسـتعمارگران و 
حیله هاي استکبار جهاني مقاومت ورزیده و مانع بزرگي بر سر راه توطئه هاي استبدادي بـوده 

 اند

 
  ١٧٢صفحه 

  .م اینك نیز افرادي از آنان در زندانهاي رژیم بعث عراق گرفتارندو ه
 پگاه پاگیزگي 

سید محمد ابراهیم قزویني یکي از فروغهاي فروزان و از سادات اصیل و مشهور به زهد و 
()٦( ش )١٣٠٧ق ١٣٤٨وارستگي در شهر معطّر کربلا بود. در روز دوازدهم ماه شـوال سـال 

دیندار فرزندي عطا کرد که با تولدش صفاي بیت شریف ایـن انسـان را خداوند به این دانشور 
  .دو چندان ساخت

این فرزند، محمد کاظم نامیده شد، دوران کودکي این غنچه نورسـته در دامـن پـر مهـر و 
محبت مادري خوش طینت سپري گشت که خود از پرورش یافتگان مکتـب سـعادت بخـش 

  .تشیع بود
کنده از رایحه روان بخش ایمان و معنویت، بـذر  سایه مهر گستر پدري فاضل و محیطي آ

ایمان و آگاهي در وجود سید محمد کاظم مي افشانید. امّا یکي از وقـایع اسـف انگیـز بـراي 
خانواده سید محمد این بود که هر چه خداوند فرزندي به آنان عطا مي کرد به دلایل گونـاگون 

  .و در سن طفولیت رخ در نقاب خاك مي کشید
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سید محمد ابراهیم و همسرش گر چه از چنین رخدادهایي به لحاظ پیوستگي عاطفي بـا 
فرزاندان ناراحت مي شدند، ولي این حقیقت را باور داشتند که بلاها و سختي ها، تحفه هـاي 

 الهي است و حکمتهایي در این حوادث به ظاهر ناراحت کننده نهفته که تنها خداوند از نهان 

 
  ١٧٣صفحه 

گاه استآ   .نها آ
خواست خداوند بر این تعلق گرفت که سید محمد کاظم باقي بماند و از گزنـد حـوادث 

  .مصون گشته، منشأ خدمات علمي و تلاشهاي فرهنگي گسترده گردد
چون سید محمد ده بهار را پشـت سـر گذاشـت، در وفـات مـادر مهربـان و وارسـته اش 

و پیدایش آشفتگي در مسیر زندگي این کودك، مي سوگوار گردید. گویا مواجه شدن با سختیها 
خواست گوهر کمالات او را آشکار نماید و روح وي را از وابستگي دنیوي جلا دهد. دو سـال 
دیگر در سن دوازده سالگي فراق پدر را متحمل شد. این دو حادثه موقعیـت بسـیار سـختي را 

تزاید رفت کـه بـه دلیـل بـدهي زیـاد  براي نوجوان دوازده ساله پدید آورد. دشواري وقتي رو به
 .)٧(پدرش منزل مسکوني آنان نیز به فروش رفت

گر چه این سبزه نورسته دوران نوجواني را سپري مي کرد، به موجب تربیت صحیح دیني، 
در لابه لاي ابرهاي متلاطم و تیره بلایا، آفتاب درخشان لطف خداوندي را مشاهده مي کـرد و 

محنتهاي الهي بیانگر نزدیکي فرد به پروردگار اسـت و « ي کرد که سخن پدرش را فراموش نم
هر چه خداوند کسي را بیشتر دوست داشته باشد، آثار تعلّقات دنیاي فـاني را بیشـتر از چهـره 

  «.اش مي زداید تا تکیه گاه محکمي براي خود برگزیند و به ریسمان استوار الهي چنگ زند
گاهیهایي سبب شد تا نهال   نوپاي سید محمد با توفانهايچنین آ

 
  ١٧٤صفحه 



١٣٤ 
 

حوادث به لرزه در نیاید و در جزر و مدهاي زندگي، آرامش روحي خویش را حفظ کند و 
  .خود را براي کسب کمالات و تحصیل دانش دیني مهیا سازد

 تحصیل کمال
سید محمد کاظم پس از آن کـه کشـتي طوفـان زده دل را بـه سـاحل شـکیبایي و آرامـش 

کرد و با یاد و نام سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع)و خواندن اشـعاري در رثـاي هدایت 
آن حضرت چشمه اشك در کویر غم جاري ساخت، دروس مرحلـه مقـدمات و سـطح را در 
حوزه پر فیض کربلا آموخت. در دوره سطح از فروغ اندیشه آیـات و عظـام و حجـج الاسـلام 

ن قزوینـي، شـیخ محمـد خطیـب، شـیخ جعفـر سید میرزا هادي خراساني، سید محمد حس
  .رشتي و سید محمد صالح قزویني محظوظ گشت

سید میرزا هادي که مرجع عالیقدر محسوب مي گشت، در کنـار تـدریس دوره عـالي در 
حوزه علمیه کربلا تدریس کفایة الاصول، رابه طور خصوصي براي برخي از شاگردان برجسته 

مـد کـاظم قزوینـي افتخـار حضـور در ایـن جمـع نـوراني را اش دایر کرد که آیة الله سید مح
  .داشت

 
  ١٧٥صفحه 

 قلّه هاي فرزانگي 
سید محمد کاظم پس از پایان رسانیدن دوره سطح، در دروس عالي حضرات آیات سـید 

 ٠میرزا مهدي شیرازي، شیخ یوسف خراساني و سید هادي میلاني شرکت نمود.
ي شیرازي علاوه بر رابطه شاگردي و استادي، پیوند آیة الّه العظمي حاج سید مهدي حسین

عاطفي نزدیکي با سید محمد کاظم داشت. بعدها این ارتبـاط بـه وصـلتي مبـارك شـد. زیـرا 
دختر آیة الله میرزا مهدي شیرازي به عقد ازدواج وي در آمد. ثمره این پیونـد پـاك پـنج فرزنـد 

علوم اسلامي و تبلیغات شیعي اشـتغال  فاضل و برومند شد که همگي در حوزه علمیه و مراکز
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ــد از ــان عبارتن ــامي ایش ــده اند.اس ــادرت ورزی ــالي مب ــطوح ع ــدریس در س ــه ت ــته و ب  :داش
حاج سید محمد ابراهیم، حاج سید محمد علي، حاج سـید محمـد مصـطفي، حـاج سیسـد 

 )٨(محسن و حاج سید جعفر قزویني 
تي چـون آیـة اللـه سـید حسـن آیة الله میرزا مهدي شیرازي از خانداني است که شخصـی

بیش از یـك .)٩( شیرازي، احیاگر قدرت فتوا، در بین آنان چون خورشیدي فروزان مي درخشد
  .قرن است که در این قبیله، قله مرجعیت همچنان استمرار یافته است

از ٠برادر همسر آیة الله قزویني، شهید بزرگوار آیة الله سید حسین شیرازي، است که پس 
 رن مبارزه بي امان بر ضد استبداد ویك ربع ق

 
  ١٧٦صفحه 

ه ش در بیـروت ١٣٥٩استعمار و تحمل انواع ناملایمات و شکنجه هاي جانفرسا در بهار 
  .)١٠(به دست عوامل بعثي به شهادت رسید

 خطیب نکته پرداز
آیة الله سید محمد کاظم قزویني پس از بهره مند شدن از محضر اسـاتید در دانـش فقـه، 

ث، کلام و تفسیر قرآن، مهارتها به دست آورد و موفـق گردیـد در حـوزه علمیـه کـربلاي حدی
  .معلي تفسیر قرآن و فقه را به شاگردان خویش بیاموزد

ایشان در خطابه و سخنوري نیز ممتاز بـود و ذوق او اسـتعداد ذاتـي وي در ایـن موهبـت 
و چـون در بیانـات پـر  .)١١( بـود الهي دخالت موثري داشت و توانایي او مصداق علّمه البیـان

جاذبه و شیرین خویش از صمیم قلب سخن مي گفت، بر دلها تـأثیر مـي گذاشـت، نرمـي و 
تأثر در قلبها پدید مي آورد، روآنهاو اندیشه ها را جلا مي داد و شنوندگان را از خـواب غفلـت 

گـاه بـودن  بـر روح تعلیمـات بیدار مي کرد. دانش دیني و تسلط بـر منـابع قـرآن و روایـي و آ
اسلامي و شناخت مقتضیات زمان و اوضاع روزگـار و مصـالح جامعـه اسـلامي و چگـونگي 
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موضع گیري در مقابل جریانهاي موجود، وعظ و خطابه او را تقویت کـرده بـود. خصوصـیت 
وي راستگویي و نیّت خالصانه اش بود. او مي کوشید در تشریح مباحث دیني و معرفي سـیره 

 ٠با استمداد از منابع معتبر و مستنداهل بیت (ع) 

 
  ١٧٧صفحه 

به صورتي صحیح و با پرهیز از نقل قول سست بـه سـخنوري بپـردازد و بـه خطابـه هـا و 
  .مواعظ خود غنا بخشد

آراســتن ســخن بــه معــاني گونــاگون و ایجــاد هیجــان و حــالات عــاطفي و احســاس در 
  .شنوندگان از هنرهاي این خطیب نکته پرداز است

وعظ و ارشاد دیني، غالبا بر قرآن و تعالیم انبیا و اولي (ع) تکیـه مـي کـرد و بـا کمـك  در
گـاه  گرفتن از تاریخ و حوادث گذشته و نتیجه گیري جالب شنوندگان را نسبت به امور جاري آ
و در خصوص آینده خود ارشاد و هـدایت مـي کـرد. محبـت ائمـه را در دل شـیفتگان و کینـه 

را در قلبها مستحکم مي نمود و معنویتي که چـون رایحـه اي معطـر از  دشمنان قرآن و عترت
  .وجود شریفش در فضا پراکنده مي شد، سازندگي سخنان او را افزون مي کرد

چه گناهکاراني که بر اثر بیانات این خطیب ماهر راه توبه پیش گرفته و فطرت آنـان بیـدار 
کم نبودنـد .)١٢( ق دیگران اهتمام ورزیدندگشت و چه پایمال گنندگان حقوقي که به اداي حقو

افرادي که با گوش فرا دادن به سخنان این سید والاگهر نسبت به مباني تشیع خوش بین شده و 
از بدگماني و تهمتهاي نابه جا دست برداشته و بذر محبت به خاندان عتـرت در قلبهـاي آنـان 

  .کاشته شد
لحسین قزویني، شیخ ضـیاء زبیـدي، فضلایي چون، شیخ مرتضي شاهرودي، سید عبد ا

 شیخ عبدالحمید مهاجر و شیخ محمد مجاهد فن
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  ١٧٨صفحه 
خطابه را نزد آیة الله قزویني آموختند. آن انسان وارسته به منظور تربیت خطیب و سـخنور 

 .)١٣(ماهر براي گروههایي از طلاب حوزه علمیه کربلا دوره آموزش عالي خطابه را آغاز کرد
 پر ثمر مؤسسه اي 

ه ق، ١٣٨٠آیة الله سید محمد کاظم قزویني به منظور شناساندن مذهب تشـیع، در سـال 
در کربلا تأسیس کرد، بنیان نهادن چنین مرکزي » رابطه النشر الاسلامي« مؤسسه اي با عنوان 

برنامـه ایـن موسسـه ارتبـاط بـا  .در آن زمان و شرایط اختناق آمیز کشور عـراق نظیـر نداشـت
مـذهبي دنیـاي اسـلام و ارسـال کتـب و  - اسلامي، مکاتبه با شخصیتهاي سیاسيکشورهاي 

 نشریات شیعي به صورت رایگان براي افراد و مراکز فرهنگي بود. محور این تلاش 
فرستادن کتاب به برخي کشورهاي آفریقایي چون الجزایر و مراکش بود کـه هـزاران سـید 

در اثـر تبلیغـات مسـموم در ادوار تـاریخي و علوي در این دو کشور زندگي مي کردنـد، ولـي 
گاهانه نسبت به نخستین امام شـیعیان کـه  سمپاشي دشمنان شیعه و دوري از مراکز تبلیغي، ناآ

 .)١٤(جدّ آنان نیز است، اعتقاد نداشتند
در آغاز، محدوده فعالیت این تشکیلات منحصر به چند کشور عربي بود ولي بعـد از آن، 

 ترش یافت وبرنامه هاي مؤسسه گس

 
  ١٧٩صفحه 

کشورهاي دیگر آفریقایي، آسیایي، اروپاي غربـي و کشـور اسـترالیا را زیـر پوشـش قـرار 
  .دادند

ارسال کتاب به نقاط مزبور آثار ژرفي بر تفکرات مـردم آن سـرزمینها نسـبت بـه تشـیع و 
  .خاندان عصمت و طهارت گذاشت و صدها نفر را به تشیّع معتقد ساخت٠
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و  (بعدها دو شـیعه در بیـروت ( مرکـز حکومـت لبنـان» ابطه النشر الاسلامير« مؤسسه 
کویت افتتاح کرد. پس از به قدرت رسیدن حزب پوشـالي و منحـوس بعـث در کشـور عـراق 
مزاحمتهایي براي این تشکیلات آغاز گردید و دستور داده شد که بـه صـورت اجبـاري مکـان 

اختمان جدید و کلیه لوازم فرهنگي و کتابهـاي مؤسسه تخلیه شود و سرانجام چند سال بعد س
  .آن از سوي رژیم بعثي مصادره و براي گردانندگان آن تضییقاتي فراهم گردید

بعد از هجرت آیة الله قزویني به کشور کویت فعالیتهاي شـیعه مسـتقر در ایـن سـرزمین 
هاي آن مؤسسه بـا  گسترش افزونتري یافت و تا چند سالي پس از اقامت ایشان در ایران برنامه

تحرك شایان توجهي اسـتمرار داشـت. طـي ایـن مـدت حـدود یـك میلیـون جلـد کتـاب بـا 
  .موضوعات اسلامي و دیدگاههاي شیعي براي علاقه مندان در حدود سي کشور ارسال گردید

کم نیستند تعداد کساني در کشورهاي عربي، شمال آفریقا و حتي اروپا که با مطالعه کتب 
به اهل بیت (ع) علاقه پیدا کرده و دلها را از کینه اي که نسبت به عترت پیامبر و  ارسالي نسبت

 خصوصا فاطمه 

 
  ١٨٠صفحه 

زهرا داشتند، خالي کردند. امواج تشیع گرایي که هم اکنون کشورهاي شـمال آفریقـا را در 
 .)١٥(بر گرفته هرگز بي تأثیر از فعالیتهاي آیة الله قزویني نیست

ه ق ایشان تصمیم گرفت مرکزي بـه منظـور پژوهشـهاي گسـترده و ١٤٠٩ در حدود سال
عمیق پیرامون تاریخ زندگاني اهل بیت (ع) تأسیس کند و سـرانجام در مـاه ربـع الثـاني سـال 

ه ق این مرکز با عنوان مؤسسه نشر علوم امام صادق (ع)به همت ایشان بنیان نهاده شد و ١٤١٠
اضل و پژوهشگران حوزوي به تالیف کتـابي در پیرامـون خود با همکاري عده اي از دوستان ف

  «موسوعة الامام الصادق« امام صادق (ع)مبادرت کردند که حاصل این تلاش تدوین 
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است. ایشان تا واپسین روزهاي حیات دنیـوي بـا حضـور در مؤسسـه مزبـور فعالیتهـاي 
ن اثر که تا کنون هشت جلـد تحقیقاتي مربوط به دایرة المعارف مورد اشاره را انجام مي داد. ای

از آن به چاپ رسیده، نزدیك به سي جلد خواهد شد که شرح زندگاني امام صادق (ع)از جنبه 
هاي گونان، احادیث ایشان، تألیفات شاگردان آن پیشواي پاك شرشت که املاي خود حضرت 

 .)١٦(است و دهها موضوع دیگر را در بر دارد

 
  ١٨١صفحه 

 کوشش در مراکش
گاهي، ایشان را بر آن داشت تا براي رسانیدن پیام رهایي بخش تشیع به  زماني بصیرت و آ

گوش جهانیان بار سفر بسـته، مهـاجرت کنـد و در کشـورهاي دیگـر پایگـاهي بـراي مبـارزه 
اعتقادي تشکیل دهد و کینه ها را از دلها نسبت به خاندان پیامبر کاسته، بـذرهاي عطوفـت در 

  .دلها بکارد
ن سفرها رساندن پیام دو حقیقت جدانشدني از یکدیگر یعني قـرآن و عتـرت، هدف از ای

  .به گوشهاي شنوا بود
متأسفانه گروهي سادات علوي زنـدگي .)١٧( در مراکش نیز اکثر مردم سني مذهب هستند

مي کنند که به تشیّع به دیده نفرت مي نگرند. در این کشور اسلامي به اسـتناد خبـري جعلـي 
ه کشتي حضرت نوح در روز عاشورا بر سـاحل نشسـت و توبـه حضـرت آدم در مبني بر اینک

چنین روزي پذیرفته شـد، بـه جـاي مراسـم سـوگواري بـراي حضـرت ابـا عبداللـه الحسـین 
(ع)برنامه هاي جشن و سرور بر پا مي گردید و صدها مجلس ازدواج به راه انداخته و شیریني 

  .د رسمي و زمان شادي آنان گشته بودپخش مي کردند و در واقع این روز خونین عی
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گـاه شـد، بـه منظـور تحقیـق و چـاره  آیة الله قزویني چون از بر پایي چنین رسوم ناگوار آ
جویي راهي مراکش گردید و ضمن دیدار با دانشمندان علوم دیني، سردبیران و صاحبان امتیـاز 

 أله خواستار نشریات و متفکران و اهالي شهرهاي گوناگون با مطرح کردن این مس

 
  ١٨٢صفحه 

ریشه کني این سنت مذموم شد، و سرانجام پس از چهار ماه تلاشهاي علمـي و تبلیغـات 
ع)مجالس جشن و سرور )اصولي و تالیف و انتشار کتابي درباره حضرت ابا عبدالله الحسین 

مؤسـس در عاشوراي حسیني تبدیل به مجلس عزا و ماتم گردید و سنت پوسیده اي که امویان 
بعلاوه چندین کتابخانه با کتب شیعي تأسیس شد تا اهل سنت بـه .)١٨( آن بودند ریشه کن شد

منابع دسترس داشته باشند. همچنین در این سفر گروهـي بـه مـذهب تشـیّع مشـرّف شـدند. 
تمامي این فعالیتها با امکانات شخصي آیة الله قزویني صورت مي گرفت و ایشان اظهار مـي 

ه کافي و تجهیزات لازم در اختیار داشتم چنان در مراکش فعالیـت مـي کـردم داشت اگر بودج
  .در اذان از رادیو مراکش پخش شود» اشهد ان علیّا ولي الله« که فریاد فرحزا و ملکوتي 

این سفر به قدري مردم آن سامان را شیفته بیانات شیوا و اخلاق پرجاذبه اش کرده بود کـه 
گردد و اصرار ٠اجازه نمي دادند آیة الله قزویني به وطن مألوف باز  با وجود اکثریت سني، آنان

 .)١٩(داشتند براي همیشه در آنجا بماند
 ٠مسافرت به استرالیا

ه ق گروهي از شیعیان استرالیا نامه مبسوطي خطاب به آیة الله قزوینـي ١٣٩٦حدود سال 
 نوشتند که در آن آمده بود: وضع شیعیان 

 
  ١٨٣صفحه 
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ا بسیار اسف انگیز است و تشکیلاتي جز دو انجمن ضعیف در آنجا وجود نـدارد. استرالی
از مسجد و حسینیه خبري نیست و در گذشتگان شیعه یا سوزانیده مي شوند یا بـر طبـق سـنتا 
مسیحیان در گورستان مسیحي ها دفن مي گردند و آنان در برابر امـواج کفـر و تفکـرات ضـد 

  .مذهبي بي دفاعند
مرکـز  )، «سـیدني« از آن کشـور دیـدار کـرد و در شـهر ١٣٩٨قزوینـي در سـال آیة الله 

شیعیان) براي آموزش علوم اسلامي مدرسه، مسجد و یك باب غسالخانه تاسـیس کـرد و در ٠
» الجمعیة الاسلامیة الجعفریـة« شهر کانبرا ( مرکز حکومت استرالیا) تشکیلاتي تحت عنوان 

  .دن به فعالیتهاي تبلیغي آنان تأسیس کردبراي تشکل شیعیان و انسجام بخشی٠
همچنین طي بیش از یك ماه سخنراني براي طبقات مختلف و گفتگو با آنان حجاب را که 

تقریبا در میان زنان شیعه مفهومي نداشت، رواج داد و بسـیاري از جوانـان کـه در رفتـار و ٠٠
بـه مـذهب خـویش بـاز  اعمال خویش ارزشهاي دیني و باورهاي مذهبي را ترك کـرده بودنـد

 .)٢٠(گشته، انجام شعائر دیني و برنامه هاي مذهبي را مشي خویش قرار دادند
آیة الله قزویني براي پیگیري برنامه هاي شیعیان استرالیا و تبلیـغ و ارشـاد در ایـن منطقـه 

 .)٢١(چهار مرتبه به کشور مزبور مسافرت نمود

 
  ١٨٤صفحه 

ندونزي، تایلند، ژاپن، پاکستان و هند دیدار داشـته و همچنین ایشان از کشورهاي مصر، ا
  .هر کدام از این سفرها برکات و آثار مفیدي به دنبال داشته است

 دانشمند پر تلاش
عالم رباني و خطیب توانا آیة الله قزویني عمر پر برکت خود را در راه احیاي فرهنگ اهـل 

  .بیت عصمت و طهارت (ع) صرف نمود
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آیة الله قزویني را به زبان فارسـي » الاسلام و التعالیم التربویه« ه کتاب ذکرالله احمدي ک
 :برگردانیــــــــــــده، در معرفــــــــــــي ایشــــــــــــان مــــــــــــي نویســــــــــــد

زهد و تقوا و ملکات نفساني ایشان زبانزد مـردم کربلاسـت. مـردي متـین و بـا اسـتقامت و  »
  «...)٢٢(دهدف دار است. درد دین دارد و از مفاسد اجتماع و ضعف مسلمانان رنج مي بر

وي چون احساس کرد دشمنان اسلام دست به تبلیغات مسـموم زده و کتابهـاي منحـرف 
کننده اي که با ایمان و عقیده مردم نسبت به مبدأ و معاد سازش ندارد، در دسترس مـردم قـرار 
داده اند کوشید تا مناسب شرایط و مقتضیات جامعه و خصوصا جوانان، مطـالبي در مباحـث 

مي به رشته تحریر در آورد و با اسلحه قلم این تهاجم فرهنگي و یـورش مخـرّب گوناگون اسلا
اندیشه ها را خنثي کند. در آثار وي بخوبي پژوهشهاي عمیق، نکات علمي و مضامین اسـتوار 

 و برخواسته از قرآن و عترت دیده مي شود. تلاش وي بر این واقعیت بنیاد نهاده 

 
  ١٨٥صفحه 

کام اسـلام بـه عبـادات منحصـر نمـي شـود و تعلیمـات اسـلامي و شده که قوانین و اح
  .دستورهاي پیامبر و خاندانش تمام جوانب زندگي فرد و اجتماع را در بر مي گیرد

اندیشه هاي روان شناسي و نکـات تربیتـي جـالبي » اسلام و تعلیمات تربیتي« در کتاب 
  .آمده استدیده مي شود که با قلمي روان و سبکي جذاب به نگارش در 

وضع روحي و اخلاقي و کیفیت رفتار و گفتار مردم هر عصـري محصـول بـذرهاي  ... »
تربیتي است که در ایام کودکي در مغـز آنـان افشـانده شـده اسـت، خـوبي و بـدي، پـاکي و 
پاکیزگي، قوت و ضعف ملت فردا را باید در روش تربیتي کودکان امروز جستجو کرد... اولـین 

و پرورش شخصیت و استقلال کودك آن است که پدران و مادران فرزندان شرط تربیت صحیح 
  «...)٢٣(خود را بشناسند و ارزش حقیقي آنها را از نظر دور ندارند

 مبارزات مستمر
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آیة الله قزویني به موازات پژوهشهاي کلامي و اعتقادي و پاسباني از حریم ولایـت و نیـز 
گاه س اختن مسلمانان برخي کشـورها بـراي سـتیز بـا اسـتبداد تبلیغ، از راه تحقیق و تألیف و آ

حاکم بر عراق مبارزات گسترده اي را آغاز کرد زیرا به عقیده وي رژیم حاکم از دیر بـاز سـعي 
 در محو هویت مذهبي شهرهاي مقدس عراق از جمله کربلا داشت و براي 

 
  ١٨٦صفحه 

  .مي کردرسیدن به این مقصد شوم از ترفندهاي گوناگون استفاده 
آن دانشمند دلسوز از طریق سخنراني هاي افشاگرانه رژیم حاکم بر عراق را افشا مي نمود 
گاه مي ساخت. نظر به تأثیر عمیـق سـخنان  و طي بیاناتي مردم را از تلاشهاي مذبوحانه آنان آ
وي در روحیه مردم، دستگاه حکومتي معمولا عکس العملهاي شدیدي از خود بروز مي داد و 

  .بار در حال سخنراني بر فراز منبر، او را دستگیر نمودندیك 
ه ق رهبري مذهبي شهر مقدس کربلا به وي رسید و رژیم بعثي آن را ١٣٩١از شعبان سال 

  .امري ناخوشایند تلقي مي کرد، زیرا سابقه مبارزاتي ایشان را مي دانستند
ندان الشـعبة الخامسـة واقـع در مدتي بعد نیروهاي امنیتي نامبرده را دستگیر کردند و به ز

  .روز تحت شکنجه هاي وحشیانه قرار دادند١١٤بغداد منتقل کردند و ایشان را به مدت 
اجتماعي ایشان و دیگر علماي کربلا مانع بسیار بزرگي بر  -از آنجا که فعالیتهاي سیاسي 

تنـي چنـد از ه ق ١٣٩٣سر راه نقشه هاي پلید رژیم سفّاك عراق در ایـن شـهر بـود، در سـال 
شخصیتهاي مذهبي کربلا را دستگیر کردند امّا وقتي به منزل آیة الله قزویني آمدند تا وي را به 
زندان ببرند، ایشان از دسترس آنان دور شده و فرصت چنین حرکتي را از عوامـل رژیـم گرفتـه 

و نیـز بـراي بود.مدت هیجده ماه مأموران در تلاش بودند که آیة الله قزویني را دسـتگیر کننـد 
مدت نسبتا طولاني منزل ایشان در محاصره شدید بود و تمامي رفت و آمدها به شدّت کنتـرل 

  .مي شد
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  ١٨٧صفحه 

پس از هیجده ماه، به دلیل شرایط سخت و محدودیتهایي که بـراي ایشـان و خـانواده اش 
شـگفت انگیـزي ه ق به همراه اهل خانه بـه طـور ١٣٩٤ایجاد کرده بودند، در ماه شعبان سال 

  .عراق را ترك گفته، وارد کشور کویت گردیدند
چند سال پس از آن، رژیم بعثـي دسـتور مصـادره امـوال ایشـان را صـادر کـرد و ضـمن 
تصاحب منزل مسکوني و کلیه لوازم آن، تمامي کتب چاپي و مخلوط متعلق به کتابخانه غنـي 

  .ایشان را نابود ساختند
« نحصر به فردي نظیر مجلدات سوم تا آخر کتاب کـم نظیـر در این کتابخانه آثار خطي م
تألیف آیة اللـه سـید محمـد حسـن قزوینـي قـدس سـره » الامامة الکبري و الخلاقة العظمي

نگاهداري مي شد و به همین دلیل آیة الله قزویني تا واپسـین روزهـاي حیـات از نـابود شـدن 
انه خویش به شدّت اظهار نـاراحتي تألیفات خطي و سایر مخطوطات ارزنده موجود در کتابخ

  .مي کرد و بر این حادثه ناگوار تأسف مي خورد
آري او به موجب حقگویي و ایستادگي در برابر خودکامگیها بارها طعم تلخ زندان، تبعید 
و شکنجه را چشید و تا مرز شهادت پیش رفت و آخرین بـار از سـوي رژیـم عـراق بـه اعـدام 

ا زندگي مخفي به یاري خداوند از عراق خارج شد و از آنجـا بـه محکوم گردید و پس از ماهه
ق بـه کویـت وارد شـد و مـدت ١٣٩٣ایشان در سـال .)٢٤( کویت و سپس به لبنان و ایران آمد

 هفت سال به خدمات تبلیغي و فعالیتهاي تحقیقي مبادرت 

 
  ١٨٨صفحه 
 .)٢٥(ورزید

 اوراق ارادت
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محمد کاظم قزویني ( ره) علاوه بـر فـداکاري  خطیب شهید و مجاهد بصیر آیة الله سید
در راه احیاي میراث تشیع و صیانت از فرهنگ قرآن و عترت از راه زبـان و نطـق در راه تـرویج 
ارزشهاي مذهبي و امر به معروف و نهي از منکر آثار قلمي شیوا و شیریني از خـود بـه یادگـار 

ـــــ ـــــي گ ـــــدان م ـــــه من ـــــر علاق ـــــا از نظ ـــــي آنه ـــــل معرف ـــــاد. در ذی  :ذردنه
ص)در )ص)بخشي از این کتاب که زندگاني حضرت رسول اکـرم ) سیرة الرسول الاعظم - ١

دوران قبل از بعثت را در بر مي گیرد، از سوي هیأت قرآن کریم کربلاي معلّـي بـه زیـور طبـع 
  .آراسته شد بقیه کتاب در ماجراي مصیبت بار حمله به منزل مؤلف در شهر کربلا از بین رفت

م علي (ع)من المهد الي اللحـد؛ اصـل ایـن کتـاب سـي سـخنراني در تـاریخ الاما - ٢
زندگاني امیرالمؤمنین (ع)است که در شهر کربلا در ماه رمضان ایراد شده در نوار ضبط گردید 
و بنا به تقاضاي مسلمانان علاقه مند، خصوصا مراکشي ها، به صورت کتـاب در آمـد. کتـاب 

به قلم علي کاظمي به فارسي برگردانیده شـد در » شهادت علي (ع)از ولادت تا« تحت عنوان 
  .ه ق در قم به چاپ رسیده است١٣٩٧رمضان سال 

 ه ق ١٣٢٩فاطمة الزهراء (س) من المهد الي اللّحد؛ در سال  - ٣

 
  ١٨٩صفحه 

 -حوالي بغـداد  - نیروهاي امنیتي بعث عراق، آیة الله قزویني را دستیگیر کرده، در جایي
تیرباران آن سید والا تبار را داشته اند. ایشان از آن خفاشان شب پرست خواسته اند  برده، قصد

تا فرصت تحریر وصیّتنامه اي را به وي بدهند ولي مورد قبول واقع نمي شود. آنگاه نذر کردنـد 
که اگر خداوند ایشان را نجات دهد، کتابي پیرامون حضرت فاطمه زهرا(س) بنویسند. بعد از 

در بغـداد بـرده شـدند و » الشعبة الخامسة«یرباران صورت نگرفت و ایشان به زندان این نذر ت
  .بعد از چهار ماه آزاد گردیدند. وي در مقدمه کتاب به همین امر اشاره کرده است
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کتاب حاضر در ایران از سوي دو نفر ترجمه و چاپ شده است. دکتر حسین فریـدوني در 
 ١٣٧٥لمین علي کرمي به سال . ه ش و حجة الاسلام والمس١٣٦٢سال 

الامام الحسین (ع)من المهد الي اللحد؛ این کتـاب بـه صـورت مخطـوط اسـت و  - ٤
  .بخشهایي از آن مفقود گردیده است

ع)این مقتل مختصر اما پر محتوا را آیة اللـه قزوینـي ) فاجعة الطف او مقتل الحسین - ٥
ه ش در کربلا و در جوار مرقد مقدس پیشواي شهیدان حضـرت ١٣٨٤در روز عاشوراي سال 

امام حسین (ع)در جامع حسیني براي هزاران شیفته آن حضرت با شـور و اخـلاص خوانـده و 
پ شده است. کتاب حاضر با پس از تنقیح و اصلاح بدین صورت در آمده و به طور مکرّر چا

ه ش ١٣٧٤و ملحقات کرمي در قـم بـه سـال » عاشورا غمبارترین روز تاریخ« ترجمه فارسي 
 توسط نشر مرتضي به زیور 

 
  ١٩٠صفحه 

  .طبع آراسته گردید
 زینب الکبري (س) من المهد الي اللحد؛ - ٦
 موسوعة الامام الصادق (حدود سي جلد) ؛ - ٧
 من المهد الي اللحد؛الام الجواد (ع) - ٨
 الام الهادي (ع)من المهد الي اللحد؛ - ٩
 الامام العسکري (ع)من المهد الي اللحد؛ - ١٠

 )٢٦(الامام المهدي (عج) من المهد الي الظهور؛١١ - 
شرح نهج البلاغه؛ سه جلد اول آن به چاپ رسیده و بقیه طي مصادره منزل آن سید  - ١٢

  .دانشمند نابود شده است
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الاسلام الصحیح یتجلّي في مذهب اهل البیت؛ این اثر در مورد اثبات خلافت بلا  - ١٣
فصل حضرت علي (ع)و حقانیت مذهب تشیع به نگارش در آمده است. تنها نسخه خطي در 

  .ماجراي تصاحب اموال آن فرزانه وارسته از بین رفت
اللـه احمـدي بـه فارسـي الاسلام و تعالیم التربویة؛ که به زبان فارسي از سـوي ذکر -١٤

  .ترجمه شده و توسط انتشارات قرآن در قم چاپ شده است
اسـت کـه در هنگـام » شـرائع الاسـلام«الفقه الواضح؛ حاوي شرح اسـتدلالي بـر  -١٥

 مصادره منزل مسکوني ایشان تنها نسخه خطي آن از بین 

 
  ١٩١صفحه 

  .رفته است
  .ترجمه ذکرالله احمدي و نشر بیان قمروابط زناشویي یا ازدواج در اسلام؛  -١٦

 به سوي سراي جاوید
ه ق آیة الله سید محمد کاظم قزویني احساس مي کند که قسمتهایي ١٤١٢در اواخر سال 

از بدنش بي حس شده و متعاقب آن در نطق و سـخن گفـتن دچـار اشـکال مـي گـردد. زبـان 
امل از بین مي رود و از این سنگین مي شود و پس از چندي تحریك ارادي این حس به طور ک

  .زمان اشکالاتي در تغذیه ایشان پدید مي آید
پزشکان ایراني و اطباي خارجي از شناخت این بیماري عاجز مي ماننـد و داروهـایي کـه 
در استرالیا براي وي تجویز مي شود، تأثیر چندان محسوسـي در بهبـود ایشـان نمـي کنـد. بـا 

ن غذا دچار اشکال جدي و دست راست نیمه فلـج و قـدرت پیشرفت افزونتر بیماري در بلعید
تکلم دشوار مي گردد، و بعد از گذشت هیجده ماه وي براي معالجه به کویـت و آلمـان سـفر 
کرده، تحت درمان قرار مي گیرد. در آلمان با بافـت بـرداري از ماهیچـه پـاي راسـت، وجـود 

ي از آن مشـخص مـي شـود. ایرادي در شبکه اعصاب محرك و خشك شدن یك گروه شیکه ا
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سیستم اعصاب محرك محیطي ایراد جدي داشت و دو رگ مهم در منطقه میاني مغـز مسـدود 
  .شده بود

 به رغم تلاش پزشکان و مصرف داروهایي که براي وي تجویز 

 
  ١٩٢صفحه 

گردیده بود، بیمـاري وي رو بـه بهبـودي نمـي رفـت تـا آنکـه بعـد از ظهـر روز یکشـنبه 
حالشان وخیم مي گردد و وي از درد شدید و تنگي نفس رنج مي ١٤١٥ل سال جمادي الاو٢٦

برد و در آن شب هر یك از نمازهاي مغرب و عشا را با یك تسبیح به جاي مي آورد و بـه دلیـل 
شرایط بحراني ایشان را به بیمارستاني در تهران مي برند و با بهبودي نسبي به قم باز مـي گـردد 

در بیمارستان آیة الله گلپایگاني تحت مراقبتهاي ویـژه ١٤١٥دي الثاني جما٩ولي دیگر بار در 
بعـد از ظهـر پنجشـنبه ١/٣٠سـاعت بیهوشـي در سـاعت ٩٠قرار مي گیرد، سرانجام پـس از 

ه ش) قلب این انسان شیفته اهل بیت از تپش باز مي ایستد و ١٤١٥ )١٣٧٣جمادي الثاني ١٣
  .زندگي جاودانه را آغاز مي کند

مراسم تغسیل، تکفین و تشـیع بـا شـکوه و عبـور دادن جنـازه از صـحن حضـرت بعد از 
معصومه (س) و اقامه نماز میت از سوي حجة الاسلام والمسلمین حاج سید محمد ابـراهیم 
قزویني، پیکر آن انسان پاك نهاد در مقبره اي داخل حسینیه کربلایي ها در مکاني واقع در زیـر 

 .)٧٢(منبر به خاك سپرده مي شود
  :پي نوشت ها

 
البته آل رفیعي که از ذریه میرزا محمد زمان طالقاني قزوینـي هسـتند و آیةاللـه سـید  - ١

ابوالحسن رفیعي قزویني بدان ها منسوب است در تیـره سـادات قزوینـي موسـوي قـرار نمـي 
ــــــــــده: ص  ــــــــــت از نگارن ــــــــــه معرف ــــــــــد(نك: منظوم   .(٥٦گیرن
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ـــــــة، ص  - ٢ ـــــــادي الطعم ـــــــربلا، ســـــــلمان ه ـــــــراث ک   .١٤٩ت
  .٢٠٥ص ١نـــــــــــك: دائرةالمعـــــــــــارف تشـــــــــــیع، ج  - ٣

قصـص العلمـاء، تنکـابني، ص ٣٧٦ - ٣٧٧ص ٣ریحانـةالادب، مـدرس تبریـزي، ج  - ٤
ــــي، ص٣ ــــدث قم ــــةالاحباب، مح ــــیعه، ج ١٧٦ هدای ــــان الش   .٣٩٧ص ٥اعی

هدي الملة انّ فدك نحلّة، آیةالله سید محمد حسن قزویني، مقدمه( تحـت عنـوان چهـره  - ٥
  . (فاي از مؤلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٠و نیـز تـراث کـربلا، ص ٢٧٦ص ٩گنجینه دانشمندان، محمـد شـریف رازي، ج  - ٦
ـــي، ص  - ٧ ـــه ســـید محمـــد کـــاظم قزوین ـــدگي آیةالل   .٨جـــزوه صـــفحاتي از زن

  .٢٧٧ص ٩گنجینـــــــــــــــه دانشـــــــــــــــمندان، ج  - ٨
ـــدني - ٩ ـــود م ـــید محم ـــوا، س ـــدرت فت ـــاگر ق ـــیرازي احی ـــرزاي ش ـــك: می   . ن
 تاب آیةالله سید حسن شیرازي شهیدانقلاب اسلامي عراق، عليدرباره وي بنگرید به ک - ١٠

.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظمي   . ک

ــــــــــــــه  - ١١ ــــــــــــــرحمن، آی ــــــــــــــورة ال   .٣س
  . با استفاده از مقدمه علي کرمي بر کتـاب فاطمـه(س) از ولادت تـا شـهادت بـه قلـم - ١٢

ـــــــــــــــي ـــــــــــــــیدمحمدکاظم قزوین ـــــــــــــــه س   . آیةالل
ــــــــــــــــــــــــفحاتي، ص  - ١٣   .١٠ص

،  (حمدکاظم قزویني، مقدمه مترجم (ذکر الله احمدياسلام و تعلیمات تربیتي، سید م - ١٤
.  

  .١٢ - ١٣ص 
  .١٣صــــــــــــــــفحاتي از زنــــــــــــــــدگي، ص  - ١٥

رك: مقدمه کتاب فاطمه زهرا(س) از ولادت تا شهادت، ترجمه دکتر علـي کرمـي، ص  - ١٦
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٢٦.  
  .٣٦٧ســـــــــــرزمین اســـــــــــلام، از نگارنـــــــــــده، ص  - ١٧

ــ - ١٨ ــاب فاطمــه زه ــر کت ــدوني ب ــر حســین فری ــه دکت ــي، ص مقدم   .١٥را(س) ، قزوین
  . از مقدمه ذکرالله احمدي بر کتاب اسلام و تعلیمـات تربیتـي، سـید محمـد کـاظمي - ١٩

  .١٠ - ١١قزوینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، ص 
ـــــــــــــــــــــفحاتي ز، ص  - ٢٠   .١٦ - ١٦ص

ـــــفحه - ٢١ ـــــان ص ـــــد، هم ـــــان مجل ـــــمندان، هم ـــــه دانش   . گنجین
 مقدمه در هنگام حیاتضمنا این ٩ - ١٠اسلام و تعلیمات تربیتي، مقدمه مترجم، ص  - ٢٢

.  
ــــــــــت ــــــــــده اس ــــــــــته ش ــــــــــي نوش ــــــــــه قزوین   . آیةالل

ــــــــــي، ص  - ٢٣ ــــــــــات تربیت ــــــــــلام و تعلیم   .٤٣و ٤١اس
  . اسلام و تعلیمات٤٥عاشورا غمبارترین روز تاریخ، مقدمه دکتر علي رضا کرمي، ص  - ٢٤

 مقدمه دکتر فریدوني بر کاب فاطمه(س) از ولادت تا شهادت١٠ تربیتي، مقدمه مترجم، ص
.  

  .٢٤ - ٢٦صــــفحاتي از زنـــدگي آیةاللــــه قزوینـــي، ص ١٥مرحـــوم قزوینـــي، ص 
ـــــــــي، ص  - ٢٥ ـــــــــات تربیت ـــــــــلام و تعلیم   . ٤٣و ٤١اس

چهار کتاب اخیر به دستور حضرت امام رضا (ع)و طـي رؤیـایي راسـتین تـألیف شـده  - ٢٦
  .اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت، 

  . ایشان گفـت هق فردي را در عالم رؤیا دیدند که به١٤٠٢ربیع ١٧ایشان در شب جمعه برابر 
  . امام رضا (ع)مي فرمایند، چهار امام بعد از مرا هم بنـویس، مرحـوم قزوینـي مـاجراي ایـن

  . رؤیـــا را در مقدمـــه کتـــاب امـــام جـــواد از ولادت تـــا شـــهادت آورده اســـت
  . و نیز اطلاعیه هاي بازماندگان آن فقید سعید٢٨ - ٢٩صفحاتي از زندگي، ص  - ٢٧
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  ١٩٥صفحه 
 رتضي حائري یزدي حاج شیخ م

 شیداي عترت 
 احمد محیطي اردکاني 

 
حاج آقا مرتضي فرزند ارشد آیة الله مؤسس حاج شـیخ عبـدالکریم حـایري یـزدي، روز 

 .)١(ه.ق در اراك به دنیا آمد١٣٣٤چهاردهم ذي حجه سال 
 تباري پاك

ه ق در ١٢٨٠پدر بزرگوارش مرحوم آیـة اللـه العظمـي حـاج شـیخ عبـدالکریم در سـال 
مهرجرد میبد دیده به جهان گشود و پـدر بـزرگش مرحـوم محمـد جعفـر مهرجـردي، فـردي 
صالح، پرهیزکار و متّقي بود، مادرش از اهالي اردکان مـي باشـد کـه پـس از ازدواج بـا آقـاي 

  .محمد جعفر به مهرجرد که در دو فرسخي اردکان مي باشد نقل مکان کرد
عفر، نزد مـلاّ علـي اصـغر مجـدالعلماء اردکـاني آیة الله مؤسس با ارشاد آقاي میر ابو ج

در اردکان به تحصیل پرداخت. سپس بـه یـزد و از آنجـا بـه » هدیة المهدویة« صاحب کتاب 
 کربلا و سامرا و نجف رفت

 
  ١٩٦صفحه 

)٢( ه ق بـه اراك١٣٣٢یـا ١٣٣٣و به درجات عالي علمي دسـت یافت.تـا اینکـه در سـال 

ل در آن شهر عهـده دار حـوزه علمیـه و تربیـت طـلاب و مهاجرت نموده و بیش از هشت سا
همراه با آیة اللـه سـید محمـد تقـي خوانسـاري ( ١٣٤٠فضلا گردید. و بالاخره در ماه رجب 

ه ق) و شـیخ احمـد ١٣٨٨هق) و آیة الله حاج میرزا مهدي بروجردي ( متـوفي ١٣٧١متوفاي 
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شش سال نداشت به قم آمدند و  مهرجردي یزدي و فرزندش آقا مرتضي که در این ایام بیش از
 .)٣(با اصرار علما و اهالي قم در این شهر مقیم گردید

اوّلین اقدام مهم مرحوم آیة الله حائري در این سال تأسـیس حـوزه علمیـه قـم در شـرایط 
  .دشوار آن روز، که تقرییا با کودتاي انگلیسي رضاخان مصادف بود، مي باشد

قدرت خـود، تـلاش گسـترده اي بـراي انحـلال حـوزه رضاخان بعد از تحکیم پایه هاي 
نوپاي قم داشت، و اگر لطف خدا و عنایت حضرت ولي عصر ارواحنا فداه و همت و پشتکار 

 .)٤(و مقاومت مرحوم حاج شیخ عبدالکریم نبود بي تردید اثري از آن زحمات باقي نمي ماند
ه.ش در ســن ١٣١٥مطــابق ١٣٥٥ذیعقــده ســال ١٧آن فقیــه بزرگــوار ســرانجام در شــب 

سالگي به دیار باقي شتافت، و پیکر مطهرش، در رواق بالاي سر حضرت معصـومه سـلام ٨٣
  .الله علیها به خاك سپرده شد

 
  ١٩٧صفحه 

 .)٥(یادش گرامي و راهش پر رهرو باد
ویژگیهاي اخلاقي، فعالیت هاي اجتماعي، استادان و شـاگردان و آثـار باقیمانـده و دیگـر 

 لم وارسته در این مختصر نمي گنجد، تنها به سخن بنیانگذار جمهوري خصوصیات آن عا
ــــیم ــــي کن ــــنده م ــــاره بس ــــن ب ــــي (ره)در ای ــــام خمین ــــران ام ــــلامي ای  :اس

من خود در علماي زمان خود کساني را دیدم که ریاست تامه یك مملکت، بلکه قطر شـیعه  »
را داشتند و سیره آنها تالي تلو سیره رسول اکرم (ص)بود. جناب استاد معظم و فقیه مکرم حاج 
شیخ عبدالکریم یزدي حائري که از هـزار و سیصـد و چهـل و پنجـاه و پـنج ریاسـت تامـه و 

شیعه را داشت، همه دیدیم که چه سیره اي داشته، با نـوکر و خـادم خـود مرجعیت کامله قطر 
هم سفره بود و هم غذا بود. روي زمین مي نشست و با اصاغر طـلاّب مـزاح هـاي عجیـب و 
غریب مي فرمود، اخیرا که کسالت داشت بعد از مغرب بـدون ردا یـك رشـته مختصـري دور 
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قدم مي زد، وقعش در قلوب بیشتر مي شـد و بـه  سرش پیچیده بود و گیوه به پا کرده، در کوچه
  «.مقام او از این کارها لطمه اي وارد نمي آورد

 :امـــــــــام راحـــــــــل (ره)در جـــــــــاي دیگـــــــــر نیـــــــــز فرمودنـــــــــد
آیا ما مفت خوریم که مرحوم حاج شیخ عبدالکریم ما وقتي که از دنیا مـي رود همـان شـب  »

  «!)٦(آقازاده هایش شام نداشتند؟

 
  ١٩٨صفحه 
 اناستاد

حاج آقا مرتضي در خاندان علم و فضیلت و تقوا رشد نمود و در تحصـیل علـم و دانـش 
بسیار کوشا بود، بعد از اتمام دروس مقدماتي، فقه و اصول و فلسفه را نزد اسـتادان شایسـته و 

  .آیات عظام فرا گرفت
ــــــــــــــــــــد از  :بعضــــــــــــــــــــي از اســــــــــــــــــــتادان وي عبارتن

ـــــــــــاني - ١ ـــــــــــا گلپایگ ـــــــــــید محمدرض ـــــــــــه س  :آیةالل
فرمود: پدر بزرگوارشان مرحوم آیةالله مؤسس (ره)به من فرمود: فرائد الاصول را بـراي وي مي 

  .ایشان درس بگو، و به او اجازه بده که حرف بزند و مطلبي که به ذهنش مي آید بیان کند
کاملا معلوم است که مرحوم پدرشان بسیار عنایت داشتند که فقاهت و اجتهاد فرزندشان 

 .)٧(اتب عالي علمي نایل گرددشکوفا شود و به مر
  (ه.ق١٣٧١آیةالله سید محمدتقي خوانساري( متوفاي  - ٢
ه.ق) دامـاد حـاج شـیخ عبـدالکریم ١٣٨٨آیةالله سید محمدمحقق داماد( متوفـاي  - ٣
  .حائري
  (ه.ق١٣٥٥پدرشان آیةالله حاج شیخ عبدالکریم حایري( متوفاي  -٤
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ه.ق) پـدر خـانم حـاج آقـا ١٣٧٢( متوفـاي آیةالله سید محمد حجت کوه کمـره اي  - ٥
  .مرتضي حائري

  (ه.ق١٣٨٠آیةالله حاج سید حسین بروجردي ( متوفاي  - ٦

 
  ١٩٩صفحه 

 . ()٨(ه.ش١٣٦٨آیةالله امام خمیني (ره)بنیانگذار جمهوري اسلامي ایران ( متوفاي ٧- 
 تدریس 

تدریس سـطح و خـارج  آیةالله حاج آقا مرتضي، بیش از چهل سال در حوزه علمیه قم به
  .فقه و اصول پرداخت و شاگردان ممتازي تربیت و تحویل جامعه داد

وي در نحوه تدریس کمتر به نقل اقوال دیگر علما مـي پرداخـت، ولـي در تقسـیم بنـدي 
 .)٩(مطالب و تبیین ادّله آن و انتخاب نظر خویش بسیار دقیق و ممتاز بود

 بعضي از شاگردان
 عباس خاتم یزديآیةالله حاج سید  -١
 آیةالله حاج شیخ حسین شب زنده دار -٢
 آیةالله شهید محمدمهدي رباني املشي -٣
 آیةالله محمد محمدي ري شهري -٤
حجةالاسلام حاج شیخ محمد حسین امراللهي، که فعلا مسـؤول تحقیـق و تنظـیم و  -٥

  .نشر آثار استاد مي باشد

 
  ٢٠٠صفحه 

 .)١٠(پیشوایي ترك آباديحجةالاسلام حاج میرزا محمد ٦- 
 امام جمعه اردکان» شفق« حجةالاسلام حاج شیخ محمد حسین بهجتي،  -٧
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 حجةالاسلام حاج سید علي آقا محقق داماد، خواهرزاده حاج آقا مرتضي حائري -٨
 حجةالاسلام محمد حسین اشعري -٩
 حجةالاسلام سید حسن آل طه -١٠

 .)١١(حجةالاسلام سید صادق حسیني مآب یزدي١١- 
 ویژگیهاي اخلاقي

مرحوم حاج آقا مرتضي فرزند برومند و خلف صالح مرحوم آیةالله مؤسس (ره)مي باشد 
که زهد و تقوا، ساده زیستي، دوري از مظاهر فریبنده دنیا، نادیـده گـرفتن تشـریفات ظـاهري، 

  .بودپرهیز از خلاف گویي و تملق و دیگر صفات نیکو را از آن پدر بزرگوار به ارث برده 
با آنکه فقیهي ماهر و مجتهد و استادي ژرف اندیش بود، رساله عملیه ننوشت و هیچ گـاه 
دنبال مرجعیت نبود، حتي براي درس گفتن بر منبر مي نشست با آنکه جمعیـت شـاگردان وي 

 .)١٢(کم نبود، باز پاي منبر روي زمین مي نشست و درس مي گفت

 
  ٢٠١صفحه 
 عدالت

ؤسس گفتند، شما پولهاي سـهم امـام (ره)و سـهم سـادات را در منـزل به مرحوم آیةالله م
  .نگهداري نکنید ممکن است اتفاقي بیفتد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فرمودن  :ایش
  «.)١٣(ما کسي در خانه نداریم، جز آقا مرتضي که عادل است و مهدي که پسر خوبي است »

 پرهیز از دروغ 
د درِ منـزل و از آقـا مرتضـي مردي که خدمتکار آقا مرتضي بود گفت: یك روز آقـایي آمـ

کمکي مي خواست که در توان آقا نبود. کسي از اهل خانه به من گفت: برو و بگو آقا در منـزل 
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نیست. ایشان برآشفت و گفت یعني دروغ بگوییم! هرگز! سپس خودشـان آمدنـد و بـا احتـرام 
  .عذر شخص را خواستند

 .)١٤(ال از او دروغ نشنیدمهرگاه مي خواست کسي را تأیید کند مي گفت: تا به ح
 احترام به شخصیت دیگران

بارها مي فرمود: من به خانواده سفارش مي کنم که خادم خانه را با تجلیل نام ببـر و خـود 
هرگاه مي خواست خادم را که نامش رحمت الله بـود، صـدا زنـد، مـي فرمـود: آقـا مشـهدي 

  .رحمت الله

 
  ٢٠٢صفحه 

دش شخصـیتي دارد و شخصـیت اشـخاص محتـرم سپس مي فرمود: هر کس پیش خـو
 .)١٥(است

 زهد و پرهیز از اسراف
وي تا آخر عمر در خانه پدریش که با خشت و گل ساخته شده بـود زنـدگي کـرد، بـدون 

  .اینکه آن را نوسازي کند یا تغییر دهد
یك وقت سقف یکي از ساختمانهاي منزل مشرف به خراب شدن بـود، معمـاري حاضـر 

دش بدون اینکه از سهم مبارك امام (ع)باشد آن را بازسازي کند. اوّل حاج آقـا شد با خرج خو
مرتضي پذیرفت، امّا چند روز بعد پشیمان شد و فرمود: هنوز ساختمان محکم اسـت و بـراي 

  .عمر ما کافي است
دیگري خواست همه خانه را خراب کند و در چند طبقه بازسازي کند تا جوابگوي حوائج 

  .ها را بدهد، اما ایشان نپذیرفتندو رفت و آمد
وي آن قدر مراعات وجوه و اموال عمومي را مي کرد که پاکت نامه هـا و تلگـراف هـا کـه 

 .)١٦(براي ایشان مي آمد، نگه مي داشتند و درس خارج فقه و اصول را روي آن مي نوشتند
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  ٢٠٣صفحه 

 خدمات اجتماعي و کمك به درماندگان
ي هاي مردم درمانده، برطرف کردن مشکلات زندگي آنهـا از دیگـر اهتمام به رفع گرفتار

  .خصوصیات بارز این مرد بزرگ بود
درب خانه اش به روي مردم باز بود، حاجتمندان به راحتي مي توانستند نیازهاي خود را با 

  .وي در میان بگذارند و مشکلات خود را به وسیله او حل کنند
جار و بازرگانان متدین و کسبه علاقمنـد بـه امـور خیـر، بـه تعدادي از بازاریان محترم و ت

سرپرستي حاج آقا مرتضي حـائري، بـراي رفـع نیازمنـدیهاي یتیمـان و درمانـدگان جلسـاتي 
داشتند و یتیمان زیاد و خانواده هاي بي سرپرست بسـیاري زیـر پوشـش داشـتند و بـه شـکل 

بي رونق آنـان سـامان مـي بخشـیدند. آبرومندانه به وضع آنها رسیدگي مي کردند و به زندگي 
نان، غذا، لباس و گاهي جهیزیه دختران بي سرپرست و مخـارج ازدواج و عروسـي آنهـا را بـا 

 .)١٧(احترام تأمین مي کردند
 تلاوت قرآن

این فقیه بزرگوار، بسیار قرآن تلاوت مي کرد به گونه اي که مي توان گفت بیشـتر آیـات آن 
گاهي سه جزء قرآن را در یك ساعت تلاوت مـي کـرد و در سـه را حفظ شده بود. بدین سبب 
  .روز تمام قرآن را ختم مي نمود

 
  ٢٠٤صفحه 

بارها مي فرمود: وقتي در آیات قرآني تأمل و دقت مي کنم، هر آیه اي از آن بـه انـدازه اي 
  .جامعیت دارد که به نظر معجزه آسا است و هر آیه اي عصاي موسي است
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که تلاوت مي نمود نظریات تفسیري خودشان را نیز نوشته اند کـه هنـوز  در حاشیه قرآني
 .)١٨(مخطوط باقي است

 (عشق به علي بن موسي الرضا(ع
وي علاقه خاصي به اهل بیت (ع) بویژه حضرت امام رضا (ع)داشت و بـه گونـه اي کـه 

مـي  اگر در درس هم نام علي بن موسي الرضـا (ع)را مـي شـنید اشـك از دیـدگانش سـرازیر
ع)بسر مي )گشت. بدین جهت بیشتر تعطیلات حوزه در مشهد مقدس در جوار آن امام همام 

برد. بنابر اظهار خودشان بیش از شصت سفر به خراسان رفتند و هر بار مدتها در آنجا بودند و 
عنایت خاصي به زیارت امام رضا (ع)داشـتند. بـه سـادات و ذریّـه پیـامبر اکـرم (ص)علاقـه 

 .)١٩(و براي آنها احترام ویژه اي قائل بودند خاصي داشتند
 (زیارت حضرت معصومه (س

داخل حـرم مطهـر حضـرت معصـومه (س)نزدیـك درب ١٤٠٥صفر ١٦صبح پنج شنبه 
 ایوان طلا، به فاصله حدود دو متري ضریح 

 
  ٢٠٥صفحه 

 مطهّر ایستاده، زیارت آن حضرت را تمام کرده بودم که آیةالله حاج آقـا مرتضـي حـائري
  .آمدند و در همان نزدیکي ایستاده مشغول زیارت شدند

پس از اتمام زیارت، دو روحاني از شاگردان آن بزرگوار آمدند و راجع به مکان زیـارت در 
  .باشد سؤال کردند» عند رأسها« این حرم و معناي این جمله که باید زیارت 

اسـت. و  «فوق رأسها« ر از غی» عند رأسها« وي در جواب آن دو روحاني اینگونه فرمود: 
صدق مي کند و هـم رو  «عند رأسها« در اینجا که من ایستاده ام( نزدیك درب ایوان طلا) هم 

  .به قبله ایستاده ام
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سپس فرمودند: من در خواب، دیدم که حضرت ولي عصر امام زمان ( عجل اللـه تعـالي 
 .)٢٠(مشغول زیارت خواندن بودندفرجه) و دو نفر دیگر با هم در همین جا که من ایستاده ام 

ایشان اضافه فرمودند: افرادي که بالاسر حضرت رو بـه قبلـه مـي ایسـتند و زیـارت مـي 
  .خوانند، در حقیقت پشت به رأس آن حضرت کرده اند

آیةالله حاج آقا مرتضي پس از اتمام جواب آمدند بالاي سر آن حضرت و توقف کوتـاهي 
جد بالاسر مقداري نشستند و دعا خواندند. سپس نزد قبر پـدر کردند و بعد در گوشه اي از مس

  .بزرگوارشان رفته مشغول تلاوت قرآن و دعا شدند

 
  ٢٠٦صفحه 

 مکاشفات و صفاي باطن
آن عارف فقیه، داراي مقامات معنوي بالایي بودند، خوابهاي صادق و مکاشفات عجیبـي 

کر کرده اند. یك نمونـه آن چنـین اسـت داشتند، بعضي از آنها را در یادداشت هاي خودشان ذ
در سفر دوم که به مشهد مقدس در خدمت صدیق محترم آقاي حاج آقا « که خود نگاشته اند: 

مجتبي اراکي رفتم، ایشان حقیر را به خانه برد و نگذاشت با جناب آقاي محمـدي در مدرسـه 
 -رت ابي الحسن الرضـا سلیمان خان زندگي کنم و در خانه ایشان خوابیدم. قبل از آن از حض

حاجتي خواسته بودم. از خواب که بلند شدم دیدم به دیوار جواب  -علیه آلاف التحیة و الثناء 
آن به طریق اجمال که موکول به اراده حق متعال نموده بود، نوشته شده است پس از دیدن محو 

  «.)٢١(شد
 ذوق شعري

ي، ذوق شعري نیز داشـتند، نمونـه اي حاج آقا مرتضي علاوه بر مقام بالاي علمي و فقاهت
از اشعارش که متضمن فضیلت زیارت امام هشتم (ع)و التجاء سـوزان وي بـه دربـار آن امـام 
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در مشهد مقدس سروده اند و در حرم مطهر قرائـت ١٣٨٩همان مي باشد و در جمادي الثاني 
 :گردیده است چنین است

      ان علم و دینآفتاب آسم       آمد که نور هشتمین)٢٢( در خصال

 
  ٢٠٧صفحه 

 آنکه راز علّم الاسماء در اوست       لابس خلعت ز خلوتگاه دوست

 جانشین ذات رب العالمین       مظهر اسماء خلاق مبین

 ترك کوي خود کند در کوي من       گفت هر کس کو بیاید سوي من

 بلاوا رهانم زائرم را از        من به دیدارش روم دیگر سرا

 من سه بار او را بیابم در محن       او اگر یك بار آید نزد من

 که گهي از میسره گه میمنه       اندر آن هنگامه پر هیمنه

 سوي صاحب نامه ها پرّان شود       نامه هاي بندگان از خوب و بد

 از صراط و رفتن از ظلمت به نور       واندر آن معبر که مي باید عبور

 گاه سنجش غیرگاه بخشش است       آن موقف که وقت سنجش است واندر

 که نباشد عفو و بخشش در نظر       اندر این هنگامه هاي پرخطر

 از گران سرمایه موفور خود       مي دهم سرمایه ها از نور خود

 نامه ها چون بوستان رنگین شود       تا که میزان عمل سنگین شود

 را سازم برایش شاهراه       اذن اله راهبا همان سرایه با 

 اي که باشي بر رضاي حق رضا       اي عليّ عالي اي نور خدا

 لطف ها باید بیایم دم بدم       من به دیدارت مکرر آمدم
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 لطفهایي که تو را مي شایدت      هم به دنیا هم به عقبي بایدت

 ن و اقربابا جمیع دوستا       در پناه خود همي گیري مرا

 و از خرافات جهات دورم کني       در دلم نور معارف افکني

 اي مهین سبط امیرالاوصیاء       از خواهم اي وليّ اتقیاء

 از قدومت گلخنم گلشن کني      وقت مردن کلبه ام روشن کني

 
  ٢٠٨صفحه 

 )٢٣(بلکه باشد از بهشت، اکبر، رضا       روي مهر تو بهشت است اي رضا

 مبارزات 
از خصوصیات آشکار آن عالم وارسته ایـن بـود کـه هـیچ گـاه در مبـارزه بـا انحرافـات و 

  .کجروي ها سستي نشان نمي داد و در مقام نهي از منکر و دفع بدعتها و خلافها شجاع بود
در زمان حکومت طاغوت، با قوانین ضد خدایي شاه معدوم به طور محسـوس مخالفـت 

  .صف مبارزان و مخالفان رژیم قرار داشتمي نمود و رسما در 
تـا اینکـه جریـان .)٢٤( گاهي در مجلس عمومي، علیه نظام ستم شاهي سخنراني مي کرد

انجمن هاي ایالتي و ولایتي پیش آمد؛ اوّلین جلسه مراجع بزرگ قم در رابطه با مقابله با همین 
 .)٢٥(قوانین باطل، در منزل ایشان تشکیل شد

تهران که تصویب نامه دولت قم بـود و قیـود تغییـر یافتـه آن را منتشـر  روزنامه هاي عصر
ساختند، نزدیك غروب به قم رسید، و به دنبال آن طوفاني از خشم و نـاراحتي در میـان عمـوم 
طبقات خاصه جامعه روحانیت پدید آمد، آن روز بعد از نماز مغرب و عشاء تقریبا سه ساعت 

منزل آیةالله حائري چند تن از علما و آیـات عظـام قـم، چـون بعد از رسیدن جرائد به قم، در 
 آیةالله خمیني (ره) و آیةالله گلپایگاني... با حضور 
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  ٢٠٩صفحه 
حاج آقا مرتضي فرزند بزرگوار حاج شیخ عبدالکریم حائري، به طور فـوق العـاده جلسـه 

ماتي کـه مـي بایـد اي تشکیل شد و تا پاسي از شب پیرامون تصویب نامه دولت و نحوه اقـدا
  .انجام گیرد به مذاکره پرداختند

بعد از صدور اعلامیه مراجع بزرگ قم، تلگراف دیگري صادر شد که آقایان علمـا و آیـات 
عظام مرحوم سید احمد زنجاني و محقق داماد و حاج شیخ هاشم آملي و حـاج آقـا مرتضـي 

فقـط یـك شـب از اعـلام آن در کـه ١٣٤١مهرماه ١٧حائري آن را امضاء کرده بودند و در روز 
 .)٢٦(جراید شهر تهران مي گذشت مخابره گردید

حاج آقا مرتضي بعد از دستگیري امام خمیني (ره)نیز همـراه علمـاي دیگـر قـم اعلامیـه 
هاي مشترکي در تأیید نهضت آن قائد عظـیم الشـأن امضـا نمـود و پـس از پیـروزي انقـلاب 

لـس خبرگـان قـانون اساسـي انتخـاب شـد و در آن اسلامي ایران به عنوان یکي از اعضاء مج
  .مجلس حضور یافت

امام خمیني (ره)نیز براي این عالم بزرگوار احتـرام ویـژه اي قائـل بـود و در پیـامي وي را 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین س  :چن

این بزرگوار، علاوه بر مقام فقاهت و عدالت از صفاي باطن به طور شایسته برخوردار بودنـد  »
اسلامي ایران از اشخاص پیشقدم در این نهضت مقدس بودند. فجـراه اللـه و از اوائل نهضت 
 . «)٢٧(عن الاسلام خیرا

 
  ٢١٠صفحه 

 :آثار باقیمانده
ــــــــــــــــــــــــده ــــــــــــــــــــــــاپ ش ــــــــــــــــــــــــاي چ  :کتابه

ابتغاء الفضیلة في شرح الوسیلة، که محور بحثشان در این کتاب مکاسب محرمه از کتاب  -١
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اصفهاني( ره) است و جلد اول آن به چاپ  وسیلة النجاة زعیم بزرگ مسلمین آسید ابوالحسن
  .رسیده

  .رساله اي در نماز جمعه -٢
  .کتاب الخمس، با تحقیق حجةالاسلام شیخ محمدحسین امراللهي -٣
  .درباره اعجاز قرآن است» علوم قرآن« پرتوي از انوار آسماني، تحت عنوان  -٤
د اعظـم بـه چـاپ رسـیده مباحثي در تفسیر سوره حمد که در مجله کتابخانـه مسـج -٥
  .است

ــــــــــــــــــــــــاي چــــــــــــــــــــــــاپ نشــــــــــــــــــــــــده  :کتابه
  .رساله اي در نماز مسافر-١

  .رساله اي در طهارت-٢
  .رساله اي در خلل صلاة-٣
  .دوره کامل اصول در سه جلد-٤
  .صفحه١٣٥یادداشتهایي به خط خودشان در -٥

 .)٢٨(مجموعه چند سخنراني در ایّام فاطمیّه٦-

 
  ٢١١صفحه 
 وفات

الله حاج آقا مرتضي حائري پس از عمري تلاش و کوشـش در راه احیـاي دیـن مرحوم آیة
مبین اسلام و تربیت شاگرداني والامقام دچار کسالت قلبي شـده و ایـن موجـب گردیـده بـود 
گاهي در کار تدریسشان وقفه اي به وجود آید. خصوصـا در ماههـاي اخیـر عمرشـان کـه بـا 

جه و اهمیت درس براي ایشان به اندازه اي بود که با سختي تدریس مي فرمود، امّا عنایت و تو
  .همان حال مریضي به خود اجازه نمي دادند که درس را تعطیل کنند
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روح پـاکش بـه ١٣٦٤اسـفند ٢٥مصـادف بـا ١٤٠٦جمادي الثـاني ٢٤بالاخره در شب 
  .ملکوت اعلي پیوست

تشیع کردند و به صحن صبح روز بعد، جنازه آن زاهد عالم را از مدرسه روبروي منزلشان 
حرم مطهر حضرت معصومه (س)آوردند. آیةالله حاج سید محمدرضا گلپایگاني بر پیکر پاك 
آن مرحوم نماز خواندند و جنازه را به سوي مسجد بالاسر آن حضرت بردند و پایین پـاي پـدر 

  .بزرگوارش به خاك سپردند
نواده وي ارسال کردند که متن آن امام خمیني (ره)پیام تسلیتي براي حوزه هاي علمیه و خا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین اس  :چن
رحلت اسف انگیز حضرت آیةالله حاج آقا مرتضي حائري( رحمةالله علیه) موجب کمـال  »

تأثر و تأسف گردید. ایشان در علم و عمل، به حق، خلـف بزرگـوار مرحـوم آیةاللـه العظمـي 
نـد و کفـي بـه شـرفا و استاد معظم حضرت آقاي شیخ عبدالکریم رضوان الله تعالي علیه بود

  .سعادة
 اینجانب از اوائل تأسیس حوزه علمیه پربرکت قم که به دست مبارك پدر

 
  ٢١٢صفحه 

بزرگوارشان تأسیس شد و موجب آن همه برکات شد، آشـنایي بـا ایشـان داشـته و پـس از 
مدتي از نزدیك، معاشر و دوست صمیمي بودیم و در تمام مدت طولاني معاشرت جز خیـر و 

ي در انجام وظیفه علمیه و دینیه از ایشان مشاهده ننمودم. این بزگوار علاوه بر مقام فقاهت سع
و عدالت از صفاي باطن به طور شایسته برخوردار بودند و از اوائل نهضـت اسـلامي ایـران از 

  .اشخاص پیشقدم در این نهضت مقدس بودند فجزاه الله عن الاسلام خیرا
ویژه اهالي وفادار قم و حضرات علماي اعلام مدرسین معظم  اینجانب به ملت محترم به

حوزه علمیه قم تسلیت عرض مـي کـنم و بـراي خانـدان معظـم ایشـان و فامیـل محترمشـان 
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خصوصا حضرت حجةالاسلام آقا حاج آقا مهدي حائري( اعزه الله) از خداوند تعالي طلـب 
  .صبر جمیل و اجر جزیل مي نمایم
قیةالله ( روحي و ارواح العالمین لمقدنا الفداء) شامل حـال امید است عنایت حضرت ب

برابـر بـا ٦٤اسـفند ١٥ .همه آنان و همه ملت مسلمان باشد و السلام علي عبادالله الصالحین
  .هجري قمري١٤٠٦جمادي الثاني سال ٢٤

  .روح الله الموسوي الخمیني
ني هـم بـه همـین مضـامین در همین تاریخ پیام تسلیتي را آیةالله سید محمدرضا گلپایگا

 .)٢٩(صادر گردید و تسلیت آن بزرگوار نیز ابلاغ شد
  :پي نوشت ها

 
کتاب الخمس، حـاج شـیخ مرتضـي حـائري، تحقیـق حـاج شـیخ محمـد حسـین  - ١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، ج    .٦ص ١امرالله
ـــال  - ٢   . هـــق بـــه اراك رفتنـــد١٣٣٢در کتـــاب الخمـــس، آمـــده: وي در س
شـیخ عبـدالکریم حـائري قـدس سـره الشـریف، علـي آیةالله مؤسس مرحوم آقاي حاج  - ٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   . کریم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، ج اول، ص    .٥٦جهرم

ـــــــل  - ٤ ـــــــماره مسلس ـــــــم، ش ـــــــور عل ـــــــه ن   .١٠٩ص ١١مجل
آینه دانشوران، سـید علیرضـا ریحـان ٦٦ص ١رك: ریحانةالادب، محمد علي مدرس، ج  - ٥

  .یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزدي، 
ــــــــــپهري، ج ٢٢ص  ــــــــــي س ــــــــــان، عل ــــــــــاریخ اردک   .٢١٣ص ١ت

  .٥٤کریمـــــــي جهرمـــــــي، ص آیةاللـــــــه مؤســـــــس، علـــــــي  - ٦
  .١٢٨همـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ٧
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و زنـدگاني زعـیم بـزرگ ٧کتاب الخمس، حاج آقا مرتضي حـائري، ص ١٢٨همان، ص  - ٨
  . عــــــــــــــــــــــــــالم تشــــــــــــــــــــــــــیع

ــــــــــــي، ص  ــــــــــــي دوان ــــــــــــردي، عل ــــــــــــه بروج   .٢٦٥آیةالل
گفتگو با حجةالاسلام آمیرزا محمد پیشوایي کـه در حـدود چهـل سـال در درس ایشـان  - ٩

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرکت   . ش
  . ان محشــــــــور بــــــــوده اســــــــتنمــــــــوده و بــــــــا ایشــــــــ

ـــــتایي در  - ١٠ ـــــاد، روس ـــــرك آب ـــــت٥تُ ـــــان اس ـــــومتري اردک   . کیل
 گفتگو با حجةالاسلام حاج شیخ محمد حسین امراللهي، مسؤول تحقیق و تنظیم و نشر - ١١

.  
ـــــــــــــوایي ـــــــــــــاي پیش ـــــــــــــتاد و آق ـــــــــــــار اس   . آث

ــــــــــه مؤســــــــــس، جهرمــــــــــي، ص  - ١٢   .١٣١ - ١٣٠آیةالل
ــــلام، پ - ١٣ ــــج اس ــــا حج ــــو ب ــــان و گفتگ ــــيهم ــــوایي و امرالله   . یش

ـــــــــــــــــــــــان - ١٤   . هم
ـــــــــــــــــــــــان - ١٥   . هم
ـــــــــــــــــــــــان - ١٦   . هم
ـــــــــــــــــــــــان - ١٧   . هم
ـــــــــــــــــــــــان - ١٨   . هم
ـــــــــــــــــــــــان - ١٩   . هم

  . آیةالله حاج شیخ حسین شب زنده دار نیز این خواب را در درس اخلاقشان در فیضیه - ٢٠
ــــــد٦٩/٨/١٧روز  ــــــان کردن ــــــي بی ــــــا مرتض ــــــاج آق ــــــوم ح   . از مرح

  .٣٢آقــــــا مرتضــــــي، ص زیــــــراکس یادداشــــــتهاي حــــــاج  - ٢١
هـق) اسـت کـه در آنجـا آمـده: قـال ٣٨١مقصود، کتاب خصال شیخ صدوق (متوفاي  - ٢٢
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  . الرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  .:ع)من زارني علي بعد داري اتیته یوم القیامة في ثلاث مـواطن حتـي اخلصـه مـن اهوالهـا)

  . ح اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا و عند الصراط و عنـد المیـزان الخصـال بـاب الثلاثـة،
٢٢٠.  

  .٢ش ٢٦بـه نقـل از مکتـب اسـلام سـال ١٤٢ - ١٣٩آیةالله مؤسـس، جهرمـي، ص  - ٢٣
ـــــــــــي، ص  - ٢٤ ـــــــــــس، جهرم ـــــــــــه مؤس   .١٥٣آیةالل

  .١٤٩بررسي و تحلیلي از نهضت امام خمینـي در ایـران، سـید حمیـد روحـاني، ص  - ٢٥
 .در ایران،  و بررسي و تحلیلي از نهضت امام خمیني١٥٥آیةالله مؤسس، جهرمي، ص  - ٢٦

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني، ص    .١٥٠روح

ـــــــــــي، ص  - ٢٧ ـــــــــــس، جهرم ـــــــــــه مؤس   .١٦٨آیةالل
ـــاب الخمـــس، ص  - ٢٨ ـــه مؤســـس، جهرمـــي، ص ٩ - ٨کت   .١٣٤ - ١٣٣و آیةالل

  .١٦٩ - ١٦٨آیةالله مؤسس جهرمي، ص  ٢٩
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  ٢١٥صفحه 
 میرزا علي آقا غروي علیاري

 آموزگار فضیلت 
 مجید محبوبي

 
 ولادت و تحصیل

هجـري قمـري، در تبریـز و ١٣١٩جمعه، دوازدهـم رمضـان المبـارك سـال در سپیده دم 
  .خانواده تقوا و فضیلت قدم به عرصه هستي نهاد

در سه سالگي پدرش، مرحوم آیةالله میرزا محسن غروي علیاري، را از دسـت داد و از آن 
  .پس زیر نظر جدّ بزرگوارش، مرحوم آیةالله میرزا حسن علیاري، قرار گرفت

فراگیري مقدمات در مکتب خانه به پیروي از نیاکانش که از پیشگامان دین بودند، پس از 
  .به تحصیل علوم دیني پرداخت

  .آنگاه وارد محافل علمي شد و به حوزه درسي برخي بزرگان و علما راه یافت
 :اســــــــاتید وي در حــــــــوزه تبریــــــــز عبارتنــــــــد از آیــــــــات عظــــــــام

  (ي نامدار تبریزمیرزا رضي نوروزي، ( از اکابر و فقها -١
  (سید محمد حجّت،( مرجع تقلید مشهور -٢
  . (میرزا حسن غروي علیاري، ( جد امجد معظم له -٣

 
  ٢١٦صفحه 

 عزیمت به نجف اشرف
هجري قمـري، ١٣٤١حاج میرزا علي غروي علیاري پس از تکمیل دروس سطح در سال 

عازم شهر مقدس نجف اشرف شد و موفق به درك محضر بزرگاني شد کـه یگانـه عصـر خـود 
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ــــــــد از ــــــــام عبارتن ــــــــات عظ ــــــــان و آی ــــــــي از آن بزرگ ــــــــد. برخ  :بودن
 (١٢٧٨ - ١٣٦١آقاي ضیاءالدین عراقي، ( -١

 (١٢٨٢ - ١٣٥٥وي، ( شیخ محمد حسین نائیني غر -٢
 (١٢٨٤ - ١٣٦٥سید ابوالحسن اصفهاني( -٣
 (١٢٨١ - ١٣٤٦سید ابوتراب خوانساري ( -٤
 (١٣١٠ - ١٣٧٣سید محمد حجت ( -٥
 (١٣٠١ - ١٣٥٣میرزا علي آقا ایرواني ( -٦
 (١٢٩٧ - ١٣٧٨حاج سید میرزا آقا اصطهباناتي ( -٧
 (١٢٨٢ - ١٣٧٨میرزا اسدالله زنجاني ( -٨
 (١٣٠٥ - ١٣٥٨ابوالحسن مشکیني (میرزا  -٩
 (١٢٨٢ - ١٣٥٤شیخ اسدالله رشتي( -١٠
 (١٣٠٠ - ) شیخ احمد آشتیاني -١١

 مراحل سیر و سلوك
نزدیك به هفتاد سال سالك راه حقیقت بود، صفاي روح و کمال نفسـانیش گـواه بـر ایـن 

دایت هـاي مدعي است. آیةالله غروي تکامل در اخلاق و عرفان عملي را مرهون زحمات و ه
 معنوي استاد بزرگوارش،

 
  ٢١٧صفحه 

مرحوم حاج میرزا علي قاضي، عارف عظیم الشأن، مفسّر عالیقدر، صـاحب کاشـفات و 
کرامات فراوان، مي دانست. که در آن عصر استاد اخلاق و هـادي سـالکان و عاشـقان سـیر و 

  .سلوك به شمار مي آمد
 :همدرسان معظم له
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گاني که با آیةالله میرزا علـي غـروي علیـاري همـدرس بودنـد، برخي از آیات عظام و بزر
 :عبارتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد از

سید عبدالله شیرازي، سید شهاب الدین مرعشي نجفي، شـیخ عبدالحسـین غـروي تبریـزي، 
  . میرزا کاظم دینوري، سید محسن حکیم، سید ابوالقاسم خویي و سید جواد خامنه اي

 بازگشت به وطن
حصیل و تفقه به جایگاه رفیع اجتهاد و کسب اجازات علمـي آیةالله غروي پس از سالها ت

فقهي از بزرگان دست یافت. او در میان مردم بودن و براي مردم تلاش کردن را به اقامـت در  -
حوزه علمیه نجف و تشکیل کرسي درس و بحث در حالي که شایستگي آن را داشت، تـرجیح 

  .داد و به تبریز بازگشت
ر رسیدگي به امور مردم، به توسعه امور فرهنگي اهتمـام ورزیـده، بـا آیةالله غروي علاوه ب

  .تشکیل حوزه درس و بحث به تربیت محصلین علوم اسلامي پرداخت

 
  ٢١٨صفحه 

 فضایل اخلاقي
صفات پسندیده آیةالله غروي زبانزد خاص و عام بود. تواضع، سعه صدر، مدارا و خـوش 

اس مسؤولیت، دستگیري از فقرا و محرومان حتـي برخوردي، احترام به کوچك و بزرگ، احس
در بدترین شرایط اقتصادي، مواسات با مردم، حمل مشکلات و رنج ها در راه خـدا و صـبر و 
بردباري در برابر حوادث ناگوار، تلاش پي گیر و فعالیت خستگي ناپذیر، کثر مطالعه و نوشتن 

به علم و عمل از جمله صـفاتي اسـت و برخورداري از حافظه قوي و ذوق سرشار، علاقه وافر 
  .که وجود آن بزرگوار جمع شده بود
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درِ خانه اش همواره به روي مراجعین باز بود، محفل او مجلس قرآن و حـدیث و موعظـه 
بود، کمتر کسي بود که در محضرش بنشیند و شیفته مکـارم اخـلاق و سـجایاي حمیـده اش 

  .نشود
کرده بود و آن را همواره به عنوان بزرگترین توشه آخرت بـه آن بزرگوار، علم را با عمل توأم 

مردم توصیه مي کرد، هر چند خانه اش آراستگي نداشت، ولي هر دل شکسته التیـام دل خـود 
  .را از آن خانه مي جست و هر بال شکسته ي پناهي، به آنجا پناه مي برد

دگي چشـم پوشـید و خانـه و او در طول زندگاني پربرکتش، قناعت پیشه کرد و از لذایذ زن
  .پولي را مالك نشد

 
  ٢١٩صفحه 

 عشق وافر به قرآن
حفظ تمامي قرآني یکي دیگر از ویژگیهاي آن مرحوم به شمار مي رفت و با عنایت به ایـن 

  .که ایشان مفسري گرانقدر بود، ارزش این امر روشن تر مي گردد
اعي اش آنـرا راهبـر قـرار داده بـود. در او قرآن را با زندگي آمیخته، در سلوك فردي و اجتم

ماههاي مبارك رمضان با سوز دل به تلاوت آن مشغول مي شد و تا حـدود دوازده بـار قـرآن را 
  .ختم مي کرد

عشق و علاقه به عبادت، تهجد و دعا رابطـه اي ناپیـدا میـان خداونـد و بنـده اش اسـت. 
بـه یـاد خداسـت. او در لحظـه شخص موحد و مؤمن در همه حال خدا را عبادت مي کنـد و 

لحظه عمر خویش تسبیح گوي خداي جهان است، ویژه اگر عـالمي مجتهـد و فقیهـي زاهـد 
  .باشد که عمري را در عبادت و نیایش گذرانده باشد

نیایشهاي نیمه شب سنّت همیشگي وي بود، شبهاي بسیاري را با دعا و نیـایش بـه صـبح 
سـرد زمسـتاني در کتابخانـه اش از اول شـب تـا اذان مي رساند. چه بسا شبهایي که با هواي 
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صبح مشغول راز و نیاز با معبود خود بود و خود به این نکته اشاره مـي کـرد کـه صـداي اذان، 
اعلام وقت نماز صبح را به وي گوشزد مي کرد. در شبهاي خاص مانند، نیمه شعبان، رجـب، 

  .به چشمانش راه نمي یافت شب غدیر و شبهاي تاسوعا و عاشورا، تا اذان صبح خواب
روزهاي پنج شنبه براي رفتگان، اساتید، هم دوره هاي تحصیل و علما بزرگ، بـه نـام هـر 

 یك، مشغول تلاوت قرآن مي شد. جمعه ها اول 

 
  ٢٢٠صفحه 

او انیس دعـا و « صبح به استغاثه براي ظهور امام زمان ( عج) مي پرداخت، در یك کلام 
  . «دعا انیس او بود

 علاقه ویژه به خاندان رسالت و ولایت
محبت فوق العاده اش به خاندان رسالت و اهل بیت عصـمت و طهـارت (ع) بـر کسـي 
پوشیده نیست. خصوصا عشق سرشارش به سیّدالشهداء و شهیدان واقعه کربلا، چنان شـوري 

  .در او ایجاد مي کرد که سر از پا نمي شناخت، با صداي بلند مي گریست
 ي شخصیت علم

ــاب  ــاري« در کت ــیخ مرتضــي انص ــوم ش ــدگاني و شخصــیت مرح ــوانیم» زن ــي خ  :م
حفیدش حاج میرزا علـي بـن میـرزا حسـن علیـاري غـروي از شـاگردان سـیّد ابوالحسـن  »

اصفهاني، ولي بیشترین استفاده اش از آقا ضیاءالدین عراقي بوده و هم اکنـون از اجلّـه علمـا، 
منزوي و به تدریس و تألیف اشتغال دارد و در سـفري معروف و مقدس ساکن تبریز و از مردم 

که سه سال قبل به اهواز داشتند، گذشته از مراتب علمي، وي را مردي زاهـد و بـا ورع کـه بـه 
 . «)١(مکارم اخلاق آراسته بود، یافتم

یکي از علما اعلام و مؤلفین کرام معاصـر شهرسـتان « شیخ محمد رازي از وي به عنوان 
 عالم فقیه، « د مي کند، و محمدهادي امیني یا «)٢( تبریز
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  ٢٢١صفحه 

 .)٣(مي داند» اصولي متتبع جلیل
و هدایةالله مسترحمي در شرح حال آیةالله علیـاري در مقدمـه کتـاب منجـزات مـریض 
ـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــي نویس ـــــــــــــــــــه م ـــــــــــــــــــم ل  :معظ

و کان من جملة من هاجر الي الله تعالي في تحصـیل هـذا المعنـي: الفاضـل المحقـق، و  »
المدقق، العلامة الفهّامه، صاحب محامد الخصال، و خصال المحامد، و المترقي فـي  الزاهد

 . «)٤(مدارج الکمال، آیةالله العظمي الحاج الشیخ علي الغروي العلیاري مدظله العالي
 خاطرات

 :آیةاللــه غــروي از دقــت اســتادش در مصــرف بیــت المــال اینگونــه ســخن مــي گویــد
راهیم اصطهباناتي، شیرازي بود که بعد از فوت مرحوم اصـفهاني، استاد ما مرحوم آقا سیّد اب »

در نجف ریاست تامه به او منتقل شد. در مصرف سهم امـام خیلـي دقـت داشـت، خانـه اي 
داشت کهنه و مخروبه. هر چند مقلدان وي، اصرار کردند بـر تعمیـر آن، حاضـر نشـد. در آن 

م بالسویه، بدون تفاوت بین عرب و عجم زمان، حدود چهل هزار تومان، شهریه مي داد، آن ه
و طلبه اي که به درس حاضر مي شد، یا نمي شد. فرزندان طلبه خود را، به همان مقدار سـایر 

اگر اعتراض مي کردند که شهریه، کفایت معاش و اجازه منـزل مـا را  .طلبه ها، شهریه مي داد
ردم مرا امین قرار داده اند که آن مال پدرم که نیست، سهم امام است. م« نمي کند، مي فرمود: 

  .را به طلبه هاي درس خوان و مستحق بدهم

 
  ٢٢٢صفحه 

خود من هم، فقط به مقدار معاش، در قبال خدمتي که مي کنم و درسـي کـه مـي دهـم و 
  . «استفتائاتي که جواب مي دهم، بر مي دارم، نه بیشتر
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 :د حجت یاد مي کرد و مي گفـتآیت الله غروي گاه از مرحوم حضرت آیةالله سید محم
در نجف اشرف آیةالله آقا سید محمـد حجـت بـه بنـده لطـف خاصـي داشـتند و اکثـرا در  »

مسافرتهاي کربلا و کوفه در خدمت ایشان بودم، در یکي از این سفرها به کـربلا بنـده مشـتاق 
مرحـوم  بودم که زودتر به حرم مطهر مشرف و نماز شب را در آن مکان مقـدس اقامـه نمـایم.

آیةالله حجت سلیقه شان این بود که صبح ها چاي خورده، بعد مشرف بـه حـرم مـي شـدند. 
فرمودند: بنده از آن مقدس نماها نیستم، اگـر چـاي  .بنده اصرار نمود که آقا زودتر عازم شویم

نخورم حضور قلب پیدا نمي کنم. بعد از میل چاي در حضور مرحوم آقـاي حجـت بـه حـرم 
اء مشرف شدیم، حضرت ایشان به زیارت جامع کبیر که از حفـظ داشـتند حضرت سیدالشهد

مشغول شدند و بعد از اتمام ادعیه و نماز از حرم خارج مي شوند که بنده چون مشغول ادعیـه 
بودم متوجه نشدم. چون بیرون آمدم، متوجه شدم که آقاي حجت در درب بیروني منتظـر مـن 

صبانیت فرمودند: تو کجا هستي؟ چرا طول در ادعیه است. همین که چشمش به من افتاد با ع
  «مي دهي؟ کبوتر حرم شدي؟

آیةالله غروي از مرحوم آیةالله سید جواد خامنه اي ( پدر گرامي مقام معظم رهبـري) نیـز 
ــــــــــت ــــــــــي گف ــــــــــت، او م ــــــــــاد داش ــــــــــه ی ــــــــــاطره اي ب  :خ

با مرحوم آیةالله سید جواد خامنه اي هم دوره تحصیل در نجـف اشـرف بـودیم. بـا هـم در  »
محضر درس حضرات آیات آقا سید ابوالحسن اصفهاني و آقا شیخ ضیاء عراقـي شـرکت مـي 

 کردیم. ایشان سید صحیح نسب و به تمام معني 

 
  ٢٢٣صفحه 

تواضع، عطوفت، عزت نفـس روحاني بودند. آن مرحوم مظهر متانت، طمأنینه، اخلاص، 
و دیگر مکارم اخلاقي بودند. قبل از عزیمـت ایشـان بـه مشـهد مقـدس در تبریـز مقـیم و در 
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مسجدي که در چهار راه شهید بهشتي ( مسجد کریم خان) است، اقامـه نمـاز جماعـت مـي 
  «.نمودند. حقیر هر وقت به مشهد مقدس مشرف مي شدم، با آن مرحوم دید و بازدید مي شد

 لیفاتتأ
مرحوم حضرت آیةالله علیاري از همان زمان که در درس خارج شرکت کـرد، بـه تـألیف 
ــــــد از ــــــي عبارتن ــــــته علم ــــــه رش ــــــارش در نُ ــــــت آث ــــــت. فهرس  :پرداخ

فقه: الرهن، الوصیة، الوقف، الرضاع، النکـاح، الصـلح، الخیـارات، الشـروط، مسـقطات  -١
زکوة( تقریرات دروس مرحوم آیةالله الخیار، الاجاره، القضاء المنجزات المریض، الغصب، ال

تقریرات دروس مرحوم آیة اللـه شـیخ  )) و الصلاة، البیع، الخیارات، -ره -ضیاءالدین عراقي 
  ... (محمد حسین نائیني

  .رساله في الرجعة -کلام: اصول دین و عقاید  -٢
  .تفسیر: تفسیر قرآن مجید، رساله مفردات قرآن، حروف تهجي -٣
  .کواکب حسینیه -المهجه في شرح حال الحجة( عج) تاریخ:  -٤
دعا: شرح دعاي کمیل، شرح دعاي سمات، شرح دعاي صباح، شرح زیارت جامعـه  -٥

  .کبیره، شرح دعاي افتتاح، شرح دعاي ابوحمزه ثمالي
 شرح فرمایش  -حدیث: شرح چهل حدیث از احادیث مشکله  -٦

 
  ٢٢٤صفحه 

 -مایش حضرت امیرالمـؤمنین در نهـج البلاغـه (ص) شرح فر -حضرت ختمي مرتبت 
  .- حل مشکلات الاخبار

  .اخلاق: رساله در مواعظ، منهاج الرشاد -٧
رجال: حاشیه بر رجال وحید بهبهاني، تقریرات رجال بحث مرحـوم آیةاللـه ابـوتراب  -٨

  .خوانساري
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مباحـث  اصول: تقریرات اصول بحث مرحوم آیةالله ضیاءالدین عراقي، الاصـول مـن -٩
  ...الالفاظ تقریرات بحث مرحوم آیةالله شیخ محمد حسین ناییني

 وفات
سرانجام حضرت آیةالله حاج میرزا علي غروي علیاري بعد از یك قرن عمر بـا برکـت در 

بعد از اداي فریضه مغرب و عشـاء، هنگـام نوشـتن حاشـیه بـر کتـاب ١٣٧٥اواخر اسفندماه 
بروز سکته مغزي در بیمارستان امام خمیني تبریز بسـتري عروةالوثقي آقا سید کاظم یزدي، با 

گردید و پس از یك ماه و اندي که معالجات پزشکان سودي نبخشید، مـرغ روحـش در قفـس 
اوائل اذان مغرب بـه سـوي ١٣٧٦ -دوم اردیبهشت سال  -تن آرام نگرفت و عصر روز دوشنبه 

آن عالم جلیل القدر شـهر تبریـز  فضاي بیکران رضوان الهي پر کشید. با اعلام خبر درگذشت
  .در ماتم و عزا فرو رفت

مراسم تشییع پیکر آن فرزانه یگانه روز چهارشنبه از مسجد جامع تبریز با حضور انبـوهي 
  (از مردم و روحانیت تا مصلاي امام خمیني( ره

 
  ٢٢٥صفحه 

آقـا سـید صورت گرفت و بنا به اصرار فرزندش آیةالله جـواد علیـاري، حضـرت آیةاللـه 
  .بر پیکر آن بزرگوار نماز خواند -از علماي سرشناس تبریز  -ابوالحسن مولانا 

پیکر مطهرش جهت دفن در شهر مقدس قم، به تهران انتقـال یافـت و روز پـنج شـنبه بـا 
شرکت انبوهي از مردم و علماي بزرگوار تهران از مسجد جامع فاطمیه تا بیت فرزند برومندش 

مشایعت شد و عصر روز پنج شنبه با حضور مراجع عالیقدر تقلید، اساتید  میرزا جواد علیاري
  .و روحانیت معظم، از مسجد امام حسن عسکري (ع)تا حرم مطهر تشییع شد

مراسم نماز در قم به امامت عارف سالك، حضرت آیةالله آقا شیخ محمد تقـي بهجـت، 
عالم وارسته در صحن حرم مقدس  در صحن حرم مطهر بزگرار گردید و بعد از آن پیکر پاك آن
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حضرت معصومه (س)در کنار یاران سفر کرده خود، آیةالله سید مرتضي جزایري، آیةالله سید 
  .احمد زنجاني، آیةالله سید محمد محقق داماد در آرامگاه ابدي قرار گرفت

  :پي نوشت ها

 
  .١٥٤زنـــــدگاني و شخصـــــیت مرحـــــوم مرتضـــــي انصـــــاري، ص  - ١

  .١٦٢ص ٤شـــــــــــــــمندان، ج گنجینـــــــــــــــه دان - ٢
ـــــــــــر و الادب، ص  - ٣ ـــــــــــال الفک ـــــــــــم رج   .٨٩معج

  .٨منجزات مریض، ص  - ٤
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  ٢٢٩صفحه 
 حاج شیخ مهدي امامي امیري 

 فقیه آزاده 
 عبدالرحمن باقرزاده آملي

 
شهر بابل از دیر باز ملجأ و مأواي جویندگان و طالبان علم و معرفت از سراسر مازندران و 

  .آور بوده استخاستگاه علما نام 
در قرون اخیر، خصوصا در قرن گذشته مدارس علمي در بابل از رونق فراواني برخـوردار 
بود، و به خاطر حضور اساتید برجسـته، مجتهـدین و فرهیختگـاني والا مقـام از حـوزه هـاي 

  .علمي بابل برخاسته و چون ستارگاني فروزان در جهان علم و فقاهت درخشیدند
ق) ، شیخ زین العابدین بن مسلم بارفروشـي؛ ١٢٧٠- ١٨٧ر فروشي ؛ ( سعید العلماأ با

ق) ، از رهبـران مشـروطیت، ١٣٣٠- ١٢٥٦ق) ، شیخ عبدالله مازنـدراني؛( ١٣٠٩- ١٢٢٧( 
ق) ، شـیخ ١٣١٥- ١٢١٩ )ق) ملا محمـد اشـرفي؛١٣٦٥سید عبدالغفار مازندراني؛( متوفي 

خ محمـد صـالح علامـه مازنـدراني ( ق) ، علامه کبیـر شـی١٣٤٥- ١٢٤٠کبیر مازندراني؛( 
  .ق) تنها چند تن از بزرگان این دیار هستند١٣٩١- ١٢٩٧

از دیگر ستاره هاي پر فروغ این شهر مي توان از حضرت آیة الله حاج شیخ مهدي امـامي 
امیري ( ره) نام برد که مقاله حاضر نگاهي گذرا به زندگي و شخصیّت ممتـاز آن عـالم فرزانـه 

  .دارد

 
  ٢٣٠ه صفح
 ولادت
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و )١( قمري در امیر کلاي بابـل١٣٠٢آیة الله حاج شیخ مهدي امامي امیري ( ره) در سال 
در خانواده اي مذهبي دیده به جهان گشود. از همان دوران کودکي به خاطر روح پاك و علاقـه 
سرشار با قرآن آشنا شد و سنین نوجواني به حوزه علمیـه بابـل راه یافـت و بـه تحصـیل علـوم 

  .مقدس دیني پرداخت
 تحصیلات و اساتید

وي پس از ورود به مدرسه آستانه بابل و اقامت در آن، علوم مقدماتي و سطوح عالي را از 
ــــد از ــــتادان او عبارتن ــــي از اس ــــت، برخ ــــرا گرف ــــدر ف ــــاتید گرانق ــــر اس  :محض

از ق) ؛ او از فقهـاي بـزرگ و ١٣٣٠- ١٢٤٥آیة الله شیخ علي اصغر مجتهد مازنـدراني (  -١
شاگردان میرزا حبیب الله رشتي ( ره) ، میـرزا حسـین میـرزا خلیـل تهرانـي و مرحـوم آخونـد 

  .خراساني ( ره) بود
یکي از علماي بابل براي نگارنده اظهار داشت؛ استفتائاتي از مازندران بـه نجـف اشـرف 

جتهـد از شیخ علي اصغر م« مي رفت، ولي مراجع بزرگ نجف آن را برگردانده و مي فرمودند:
  . «استفتاء کنید
قمري، وي از بزرگان و شاگردان مرحوم سـعید ١٣٢٧شیخ اسماعیل بن حداد، متوفي  -٢

العلماء و مرحوم ملا محمد حمزه شریعتمدار بابلي ( ره) و هم عصر بـا مـلا محمـد مقـدس 
 اشرفي ( ره) بود. بنا بر نقل

 
  ٢٣١صفحه 

علمي و فقهي ایشان احترام زیـادي قائـل بزرگان معاصر، مرحوم اشرفي براي مقام والاي 
  .بود

ق) ؛ از علمـاء بـزرگ ١٣٢٠- ١٢٤٠آیة الله شیخ محمد حسـین شـریعتمدار ( ره) (  -٣
  .از وي تمجید شده است)٢( بابل بود و در نقباء البشر
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ق) ؛ از شـاگردان مرحـوم آخونـد ١٣٦٥- ١٢٨٠آیة اللـه سـید احمـد اسـتاد ( ره) (  -٤
قا سید محمد کاظم یزدي ( ره) و ملا فتح الله شیخ الشریعه اصـفهاني ( ره) خراساني ( ره) ، آ

  .و از علماي با نفوذ بابل بود
مرحوم حاج شیخ مهدي امامي ( ره) با آنکه از این اساتید اسـتفاده فـراوان بـرد، امـا روح 
 بلندش همچنان از عطش علم در التهاب بود و در پي چشمه هاي دیگر مي گشت، لذا راهـي
تهران شد و از محفل علمي اسـتادان مختلـف بهـره هـاي وافـري در سـطوح عـالي و دروس 
استدلالي برد و در زمره زبده ترین شاگردان آن بزرگواران در آمد. استادان والا گهر او در تهران 
 :عبارتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد از

  . (شهید حاج شیخ فضل الله نوري( ره -١
  . (آقا سید علي اکبر لاهیجاني ( ره -٢

  .)٣(آخوند ملا محمد ( ره) ؛ صاحب حواشي بر شرح شمسیّة٣- 
معظّم له پس از چند سال اقامت در تهران، عازم عتبات عالیات گشته و در نجـف اشـرف 
از خرمن پر فیض بزرگان فقاهت استفاده کرد و از اساتید بزرگ، به اخذ اجازه اجتهـاد مفتخـر 

 گشت. اساتید وي در 

 
  ٢٣٢صفحه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  :از عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق عبارتن
ق) ؛ از رهبـران مشـروطه کـه در ١٣٣٠- ١٢٥٦حضرت آیة الله شیخ عبدالله مازندراني ( -١

علامه محقق، فقیه اصولي و یکي از اعاظم و اکـابر علمـاء « کتابهاي رجال از ایشان به عنوان 
  .یاد شده است» امامیه

  .ق) ؛ صاحب کفایه١٣٢٩- ١٢٥٥آخوند خراساني(  -٢
  .یزدي، صاحب عروه آقا سید محمد کاظم -٣
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 .)٤(شیخ الشریعه اصفهاني٤- 
مدت اقامت ایشان در حوزه علمي نجف اشرف از پـر بـارترین دوران زنـدگي ایـن عـالم 
فرزانه به شمار مي رود. شخصیّت علمي و معنوي وي در این دوره شـکل گرفـت، روح تشـنه 

ري از علـم و معنویـت رانـي اش سیراب گردید و به قلّه رفیع اجتهاد دست یافت،ه و با کوله با
بابل گشت، شیخ مهدي در امیرکلا ساکن گشت و به ارشاد مـردم و تـرویج شـریعت مقـدس 
نبوي پرداخت. او با هوشیاري و تحمّل سختي هاي مردم منطقه را در امور دینـي و اجتمـاعي 
رهبري مي کرد، به این ترتیب قلوب زیـادي بـه سـوي او جـذب شـدند و او توانسـت ضـمن 

  .تن به امور علمي و اشتغال به تدریس، سرآمد رجال علمي منطقه گرددپراخ

 
  ٢٣٣صفحه 

 هجرتي دیگر
قمـري، عـازم ١٣٤٨شیخ مهدي پس از چند سال اقامت در وطن، یك بار دیگر در سـال 

گردید و به بهره گیري از ذخایر سرشار علمي خود، به تدریس دروس عالي )٥( شهر مقدس قم 
 .)٦(مچنین تفسیر قرآن و فلسفه و علوم معقول پرداختدر فقه و اصول و ه

مدت چنداني از اقامت آن مجتهد عالي مقدار در قم نگذشت، که به خاطر جذابیّت بیان 
و بهره مندي از قدرت ممتاز علمي، مورد توجه علما، فضلا و طـلاب قـرار گرفتـه و شـاگردان 

  .فراواني در محفل علمي او گرد آمدند
مدرسین عظام حوزه علمیه قم به حساب مي آمد، چنانچه در نجف اشرف شیخ در قم از 

  .نیز بر کرسي تدریس مي درخشید و شاگردان ورزیده اي از محضرش بهره مند گشتند
ــود ــل فرم ــده نق ــراي نگارن ــم ب ــر ق ــاي معاص ــوظي از علم ــه محف ــة الل ــرت آی  :حض

شتند و مخصوصا در تـراجم چند جلسیه اي از دروس ایشان را درك کردم، واقعا جامعیّت دا »
و رجال خیلي مهارت داشت، درس تفسـیر و اسـفار ایشـان، آمیـزه اي از تفسـیر و حـدیث و 
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رجال و فلسفه و حتي روضه بود. معظم له ارادت شدیدي به شیخ فضل الله شـیهید داشـت و 
  «.معمولا از ایشان یادآوري مي کرد و خود اشك مي ریخت

 ، جدیّت و خستگي ناپذیري وي درصفت بر جسته آن استاد فرزانه

 
  ٢٣٤صفحه 

بطـوري  .امر تدریس و همت بلندشان در راه تربیت شاگرداني وارسته و ممتاز بوده اسـت
که طبق نقل بعضي از تلامیذ معظم له که در حکمت و علـوم معقـول افتخـار شاگردیشـان را 

زده و شـاگردان را از داشتند، وي از صبح تا ظهر در مسجد سلماسي بر کرسي تـدریس تکیـه 
  .مباحث مختلف بهره مند مي ساختند

به هر حال مقـام بلنـد علمـي و معنـوي آن رادمـرد، مـورد قبـول و عنایـت همـه علمـا و 
  .مجتهدین بود

ش؛ بـراي ١٣٧٦مرحوم حضرت آیة الله حـاج سـید ابوالحسـن حسـیني ( ره) ، متـوفي 
ـــــــــــــــــــــــــرد ـــــــــــــــــــــــــت ک ـــــــــــــــــــــــــده حکای  :نگارن

حضرت آیة الله العظمي حاج شیخ عبدالکریم حـائري( ره) ، پس از ارتحال مرجع عالیقدر  »
آن بزرگوار به خاطر برخورداري از امتیازات لازم، کانون توجه علماء اعلام بـراي احـراز مقـام 
مرجعیّت و زعامت حوزه علمیه قم گردید. اعاظم حوزه علمیّه چون مرحوم آیة الله سید صـدر 

( ره) و دیگران از ایشـان دعـوت کردنـد تـا زعامـت الدین صدر( ره) و مرحوم آیة الله حجت 
حوزه را ره عهده بگیرند، ولي معظم له از قبول مسؤولیت امتنـاع کـرده و بـر تکیـه بـر کرسـي 

  . «تدریس را ترجیح دادند و از همین راه دانشوران برجسته اي را تربیت نمودند
 ارادت علما
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امت و مرجعیت عامه، به خاطر مقـام مرحوم حاج شیخ مهدي ( ره) با وجود امتناع از زع
و منزلت علمي و معنوي، همواره مورد احترام علماي طراز اول قم و مراجع عظام تقلیـد بـود، 

 چنانکه بین ایشان و آیة الله العظمي بروجردي ( ره) صمیمیّت فراواني وجود داشت. طبق 

 
  ٢٣٥صفحه 

  .ر ماه به منزل ایشان مي آمدفرموده حاج شیخ مهدي ( ره) ، آقاي بروجردي ( ره) ه
ــــود ــــي فرم ــــز م ــــي نی ــــم آمل ــــرزا هاش ــــه می ــــة الل ــــوم حضــــرت آی  :مرح

آیة الله بروجردي ( ره) که از درس تا منزل و از منزل تا حرم مطهر با درشکه رفت و آمد مـي  »
کرد، هر وقت از چندین متري آقا شیخ مهدي امیري ( ره) را مي دید، از درشکه پیاده شده و از 

  «...ایشان سواره ردّ نمي شد، آنها با هم دوست صمیمي و وصيّ یکدیگر بودند جلوي
 :ش هــم بــراي نگارنــده نقــل کــرد١٣٧٦مرحــوم آیــة اللــه حســیني ( ره) بــابلي متــوفي 

زماني مرحوم آقاي بروجردي ( ره) جلوي حـرم مطهـر حضـرت معصـومه ( س) ، مرحـوم  »
طيّ مسـیر مـي کردنـد، آقـاي بروجـردي ( ره) آقاي شیخ مهدي را دید که عبا به سر کشیده و 

پس از توجـه، ضـمن عـذر  .جلوتر آمد و به ایشان سلام کرد، ولي آقا شیخ مهدي متوجه نشد
  .خواهي از آقاي بروجردي، فرمود ببخشید که متوجه نشدم، چون ما از اموات هستیم

  . «تیمآقاي بروجردي ( ره) فرمود: نه شما از احیاء هستید و ما از اموات هس
البته روشن است که مراد هر دو بزرگوار حیات معنوي و روحـاني اسـت و داسـتان نشـان 

  .دهنده عمق تواضع و فروتني آن بزرگان است
نمونه دیگر از ارادت علماء قم، مخصوصا حضرت امـام خمینـي قـدس سـره بـه ایشـان 

ــل  ــطور نق ــن س ــم ای ــراي راق ــوار ب ــانیون بزرگ ــي از روح ــه یک ــت ک ــتاني اس ــردداس  :ک
زماني مرحوم حاج شیخ مهدي از سفر مشهد مقدّس برگشته بود. علمـاء زیـادي بـه دیـدار  »

 ایشان آمده بودند. در منزل ساده شیخ مهدي، از خادم و کارگر 
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  ٢٣٦صفحه 

خبري نبود، کسي هم نبود که از علماء پذیرایي کند، حضرت امام خمیني که در آن زمـان 
ه بود و در جمع علماء دیدار کننده حضور داشـت، وقتـي وضـع را شهرت فراواني نیز پیدا کرد

چنین دید، شخصا بلند شده و به آشپزخانه رفت و چاي آماده کرد و از علماء حاضـر پـذیرایي 
  . «کرد

این امر از طرفي گویاي بزرگواري و تواضع حضرت امام خمینـي قـدس سـره و از طـرف 
  .هدي و ارادت علماء قم به ایشان استدیگر بیانگر مقام والاي مرحوم حاج شیخ م

 ویژگیها
بیان ویژگیهاي عالي فرهیخته، چون مرحوم حاج شـیخ مهـدي ( ره) کـاري بـس مشـکل 

  .است از این روي تنها به بعضي از آن ویژگیها به طور گذرا مرور مي کنیم
 صراحت و قاطعیت

ه هـاي فراوانـي از ایـن در بیان حقایق ابائي نداشت و علماء و مردم کهنسال منطقه خاطر
ویژگي شیخ مهدي به یاد دارند. دوران زندگي ایشان مصادف با حکومت رضاخان بود کـه بـه 
فرمان اربابان خارجي خود، کیان اسلام را هدف گرفته بود و به رواج فساد و بـي بنـد و بـاري 

پاسـداري از  دامن مي زد. از این رو، عالمان شجاع و دانشمندان بزرگ به مبارزه بـا طـاغوت و
حریم ارزشهاي اسلامي و دین و عفاف پرداختند. در این میان مرحوم حاج شـیخ مهـدي نیـز 

 ساکت ننشست. در سخنرانیها، با قاطعیت و صراحت لهجه، اقدامات رضاخان از جمله، 

 
  ٢٣٧صفحه 

بي حجابي و طرح متحدّ الشکل کردن لباس را محکوم و در منابر علنا از گناهـان رایجـي 
  .ون، رباخواري و ریش تراشي به شدّت انتقاد مي کردچ
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وقتي در منازل افراد براي افطار، شرکت مي کرد و مجلس را خـالي از فقـراء و مسـاکین و 
ـــراض مـــي کـــرد و مـــي فرمـــود ـــان اعت ـــه میزب ـــاء مـــي یافت،ب  :محـــلّ اجتمـــاع اغنی

غنیـاء و تـأمین شـده چرا فقرا و مساکین را دعوت نکرده اي؟ این مهمانها که همـه شـان از ا »
  . «هستند. باید افرادي را دعوت کنید که محتاج حضور بر سراین سفره ها هستند

هر گاه گناهگاري را مي دید هر چند شخص مهمّي باشد، بي پـرده بـه او تـذکر مـي داد، 
 :یکـــي از علمـــاء بابـــل در ایـــن رابطـــه داســـتان زیـــر را بـــراي نگارنـــده نقـــل فرمـــود

در تهران که مرحوم حـاج شـیخ مهـدي حضـور داشـتند، یکـي از  در یك مجلس مهماني، »
صاحب منصبان ارتش در حالي که انگشتري از طلا به دست داشت، حاضر بـود، آن بزرگـوار 

  .!به او رو کرده و فرمود: مگر نمي دانید انگشتر طلا حرام است؟! چرا به دست گذاشتید؟
ر را بیـرون آورده و در جیـب خـود او هم وقتي این قاطعیت را دید، بـدون درنـگ انگشـت

آقـا ایشـان  » :گذاشت. بعد از صرف غذا و رفتن مهمانان، صاحب منزل رو به آقا کرد و گفت
ارتش بود، چرا ایـن حـرف را زدیـد؟! آبـروي مـا را  -مقامات عالي رتبه  -از صاحب منصبان 

  .بردید
ل شما غـذا نمـي خـوردم، معظم له فرمود: اگر قبل از ناهار این حرف را مي زدي، در منز

  . «جلوگیري مي کنید» نهي از منکر« چرا که از 

 
  ٢٣٨صفحه 

 :داستاتي دیگر از قاطعیت ایشان را یکي از ملازمین شیخ مهدي براي نگارنده نقل فرمود
در زمان حاج شیخ مهدي( ره) ، دو تن از روحانیون مبارز را دستیگیر و به کلانتـري بردنـد. او 

اینها را آزاد کنید و بـا «تري رفته و با عصا به فرمانده پاسگاه اشاره کرد و فرمود: شخصا به کلان
فرمانده پاسگاه هـم در مقابـل ایـن » من بفرستید و گرنه هر چه دیدید از چشم خودتان دیدید
  .قاطعیت، بدون مقاومت در همان وقت آنها را آزاد کرد
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 تبعید
بعید شد. ماجرا از این قرار بود که؛ پس از ماجراي در نتیجه مبارزه با رضاشاه، به کاشان ت

ننگین کشف حجاب و سایر اقدامات رژیم طاغوتي، مرحـوم آیـة اللـه العظمـي حـاج شـیخ 
عبدالکریم حائري( ره) ، پیامي اعتراض آمیز خطاب به شاه نوشتند، و مراتب انزجار خود را از 

حجة الاسلام حـاج « تمام پاسخ داد این اقدامات ضد دین اعلام داشت. رضاخان با بي ادبي 
شیخ عبدالکریم؛ این حرف از اراجف است و کساني که شما را محرّك بوده اند، تعقیبشان مي 

  . «کنیم
پس از آن چند نفر به کاشان تبعید شدند، کـه یکـي از آنهـا مرحـوم حـاج شـیخ مهـدي 

« ه بـه عنـوان یکـي از مازندراني ( ره) بود. یکي از نویسندگان معاصر، ضمن معرفي معظم لـ
ــــیل ــــان اص ــــروطه خواه ــــد» مش ــــي نویس ــــرده م ــــاره ک ــــد وي اش ــــه تبعی  :ب

تعدادي از رجال سرشناس مشروطه خواه اصیل، بعد از آنکه پرده ها از روي واقعه مشـروطه  »
 به کنار رفت... جمعي از مشروطه خواهان اصیل مانند... حاج 

 
  ٢٣٩صفحه 

شاگردان بنام مرحوم حاج شیخ فضل الله نـوري( ره)  میرزا مهدي مازندراني ( ره) یکي از
شهید،که در ماجراي کشف حجاب نیز به اتّهام تحریك آیة الله حاج شیخ عبدالکریم حـائري 
( ره) در ارسال تلگراف اعتراض به رضاشاه توسط او از قم به کاشـان تبعیـد شـد و... از همـه 

ي خود را به جریان فکـري و فرهنگـي جریانات سیاسي سخیف آن روزگار زده شدند و به نحو
 . «...)٧(مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائري در قم منسوب ساختند

 :مرحوم آیة الله العظمي اراکي ( ره) در خاطرات خود، ضمن بیان این مطلب مي فرمایـد
نتیجه آن ( نامه شیخ عبدالکریم حائري) این بود که ؛ رضاخان گفته بود: این حرف اراجـف  »

است، محرّکین شما تعقیب خواهند شد، عده اي از جمله شیخ مهدي مازندراني را که در قـم 
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ساکن بود و از بزرگان و اساتید محسوب مي شد و آدم موقّري بود و از خصّیصین مرحوم شیخ 
 . «...)٨(بوده است که به دارش ردند، او نیز به کاشان تبعید شد فضل الله نوري
 سخنوري 

از دیگر ویژگیهاي معظّم له جذابیّت کلام و اقتدار و توانمندي در سخنراني بـود. سـخنان 
وي در اعماق جان مستمع نفوذ مي کرد و افراد را به شدّت منقلب مي کـرد. علـت ایـن نفـوذ 

فتار و طهارت نفس و قداست روح بود، چرا کـه وي مجسـمه کلام، قاطعیّت و صراحت در گ
 تقوا و صداقت و پاکي و پاي بندي به فضایل انساني بود و در تهذیب نفس و 

 
  ٢٤٠صفحه 

سیر در میادین عشق و معرفت بي نظیر و الگوي بزرگي براي سـالکان و پوینـدگان طریـق 
از اعمـاق جـانش تـراوش  هدایت محسوب مي گشت. به خاطر عظمت معنوي، سخناني که

کرده و از انفاس قدسي و مسیحایي اش بیرون مي آمد، تا اعماق جان شنوندگان نفوذ مي کرد. 
البته قبول مسؤولیت سخنراني و منبر براي عامّه مردم با وجود آن مقام شامخ علمـي و شـهرت 

راوان، بـراي عظیم، خود حاکي از روح متواضع و فروتني آن بزرگوار و قبول رنـج و مشـقّت فـ
ترویج شریعت و تهذیب نفوس مردم بود. شیخ موعظه مردم را به عنوان دستور و وظیفه شرعي 

  .تلقّي مي کرد و به آن اهمیت زیاد مي داد
طبق نقل مرحوم آیة الله حاج سید ابوالحسن حسیني، پس از فوت مرحـوم سـید محمـد 

، که فردي نافذ و منصوب از طـرف شمسي) ١٣٢٦باقر( ره) ، معروف به امام جمعه ( در سال 
حکومت بود و در مسجد کاظم بیك نماز جمعـه و جماعـت اقامـه مـي کـرد، مـردم بابـل از 
مرحوم حاج شیخ مهدي دعوت کردند تا بار دیگر به بابل مراجعـت کـرده، در مسـجد کـاظم 

  .بیك به اقامه جماعت و رتق و فتق امور بپردازند
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از مراجعت دائمي امتناع کرد اما در ماه مبارك رمضـان پس از این دعوت، هر چند ایشان 
به بابل آمد و در مسجد کاظم بیك به اقامه جماعـت و تبلیـغ احکـام و تـرویج معـارف دیـن 
پرداخت. البته پس از چند سال به اصرار مردم امیرکلا، ماه مبارك رمضان را در مسـجد جـامع 

اخت. قدرت خطابه ایشان که با صـفاي درون امیرکلا به اقامه جماعت و احیاء شعائر دیني پرد
 همراه بود زبانزد خاص و عام بود و 

 
  ٢٤١صفحه 

  .اهل معرفت پاي سخنانش به شدّت مي گریستند
شیفتگان معارف دین براي درك حضور ایشان و استفاده از بیانات شـیوا و جـذّاب وي، از 

مي رساندند تا از انفاس قدسـي » امیر کلا« روستاهاي دور و نزدیك، خود را به مسجد جامع 
  .ایشان بهره مند گردند

آري، نفس قدسي آن مرد خدا در تبلیغ و ترویج شعائر دین و ایجاد روحیه دیني و مذهبي 
در آن منطقه نقش بسزایي داشته و با وجود سپري شدن حدود چهـل سـال از رحلـت ایشـان، 

  .ان زنده استهنوز هم یاد و سخنان دلنشین وي در بین مردم آن سام
 زهد و اقامه سنتها

  .بارزترین ویژگي مرحوم حاج شیخ مهدي امامي زهد بي مانندش بود
وي از مناعت طبع بالایي برخوردار بود. با آنکه در موقعیتي بود که مي توانست از زندگي 

ه مي خوبي بهره مند باشد، ولي هرگز زندگي خود را به مظاهر مادّي نیاراست. او همواره فقیران
زیست و در تنگي معیشت بسر مي برد، آنچنان که همیشه زهدش بین علماء و بزرگان مشـهور 

  .بود
در رابطه با زندگي سخت و عنایت ویژه حق تعالي به ایشان، یکـي از ملازمـین موثـق آن 
بزرگوار براي نگارنده نقل کرد: شخصي هر چند وقت، مقداري از ما یحتاج عمومي آنها را بـه 
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ن مي آورد، تا آنکه روزي تقاضاي ناروایي از معظم له کـرد کـه ایشـان هـم از قبـول آن منزلشا
 امتناع

 
  ٢٤٢صفحه 

کرد. همسر مکرمه ایشان، ضمن اعتراض گفت: چرا تقاضاي ایشان را بـرآورده نکـردي؟ 
  .چرا که دیگر همین مقدار ما یحتاج را نخواهد آورد

  .مي آورد، اینها از جاي دیگر مي رسد ایشان فرمود: این آقا نیست که اینها را
چندي نگذشت که از آن شخص خبري نشد و اتّفاقا کـس دیگـري مـي آمـد و چیزهـایي 

  .براي آنها مي آورد
او به سنتهاي اسلامي، ادعیه، اذکـار و توسـلات بـه محضـر اقـدس خانـدان عصـمت و 

پـاي بنـد بـود و طهارت (ع) و بر پایي و شرکت در مجالس سوگواري اهل بیـت (ع) سـخت 
دیگران را نیز به این امور سفارش مي فرمـود. در ایـام مخصـوص عـزاداري، در بیـت شـریف 

  .خویش محافلي برگزار کرده و به سوگ مي نشست
یکي از نزدیکان موثّق وي مي گوید: هر وقت معظم له در ماه مبارك رمضـان بـراي امـور 

بستگان نزدیك و حتـي وابسـتگان دور و درجـه تبلبغي وارد بابل مي شد، مقیّد بود که به منزل 
دوم و سوم رفته و صله رحم کند و این امر نیز از بزرگواري و فروتني آن شخصیت ممتاز عـالم 

  .اسلام حکایت دارد
 تألیفات

از آن استوانه فقه و فضیلت، آثار ارزشمندي نزد بازماندگان وي باقي مانده است. تا آنجـا 
نوز تألیفات گرانسنگ آن فقیه فرزانه به چاپ نرسیده و آن همه میراث که نگارنده اطلاع دارد ه

 ذي قیمت فرهنگي 
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  ٢٤٣صفحه 
به جامعه علمي عرضه نگشته است، غیر از رساله علمیه معظّـم لـه کـه در زمـان حیـات 

  .ایشان براي عمل مقلّدین به چاپ رسید
ماري سختي مبتلا گشـته، حاج شیخ مهدي امامي ( ره) در اواخر عمر شریف خود، به بی

و در یکي از بیمارستانهاي تهران بستري شـد و سـرانجام پـس از عمـري سرشـار از همـت و 
قمري، دیده از جهان فرو بست. خبر ارتحال وي ١ق١٣٧٨تلاش، در دهم جمادي الثاني سال 

ي از به سرعت در بابل پیچید و هاله اي از غم و اندوه سراسر منطقه را فـرا گرفـت، عـدّه زیـاد
  .مؤمنین و مریدان معظم له براي مراسم تشیع راهي قم شدند

پیکر پاك وي با احترام به قم منتقل شد و پس از تجلیل فراوان و باشـکوه خـاص تـا حـرم 
  .حضرت معصومه ( س) تشییع شد

در این مراسم با شکوه علماء و بزرگان زیادي چون حضرت آیة الله العظمـي بروجـردي( 
الله العظمي گلپایگاني ( ره) حضور داشتند و مرحوم آقاي بروجردي آنچنان  ره) و حضرت آیة

از این مصیبت تحت تأثیر قرار گرفتند که طبـق گفتـه شـاهدان عینـي، آن بزرگـوار پابرهنـه در 
تشییع حاضر شد و بر پیکر مطهر آن بزرگوار نماز خواند. پیکر پـاك آن مرحـوم پـس از انجـام 

ن شیخان ( جنب در ورودي غربي شیخان) به خـاك سـپرده شـد. تشریفات مذهبي در قبرستا
  .والسلام علیه یوم ولد و یوم مات

  :پي نوشت ها

 
  .٧٧ص ٢رازي، محمــــــــــد، آثــــــــــار الحجــــــــــة، ج  - ١

  .٢٩٧ص ١ج  - ٢
  .٧٧ص ٢رازي، محمــــــــــد، آثــــــــــار الحجــــــــــة، ج  - ٣

ـــــــــــــــــدرك - ٤ ـــــــــــــــــان، م   . هم
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ــــــــــــــــــــدرك- ٥ ــــــــــــــــــــان، م   . هم
ـــــــــــــــــدرك - ٦ ـــــــــــــــــان، م   . هم

  .٣٢٩بوالفضــــــــل، ســــــــیره صــــــــالحان، ص شــــــــکوري، ا - ٧
  .٣٣٤همان، ص  - ٨

    



١٩٣ 
 

  ٢٤٧صفحه 
 شیخ محمد رضا طبسي 

 نگهبان نور 
 حسین روحاني نژاد

 
به مناسبت سیزدهمین سالگرد ارتحـال ملکـوتي عـالم عامـل و محقـق فرزانـه و مـدافع 
مخلص حریم ولایت، حضرت آیة الله شیخ محمد رضا طبسي قدس سره نگاهي مي افکنـیم 

  .بر سیماي درخشان او و قبسي بر مي گیریم از حیات سرشار از کوشش و اخلاص او
هجري قمري آنگـاه کـه پـدر و مـادرش بـه زیـارت ثـامن ١٣٢٢در هجدهم شعبان سال 

الحجج مشرف شده بودند پا به عرصه حیات نهـاد. پـدرش کـه از صـالحان و تقواپیشـگان و 
مد رضا گذاشت. دوران کـودکي و نوجـواني را در ارادتمندان امام هشتم (ع)بود، نامش را مح

طبس گذرانید و مبادي علوم را نزد پدر و سید محمد علي معروف به میرزا جعفـر فـرا گرفـت. 
هجري قمري به فرمان پدر به مشهد مهاجرت کرد. در آن هنگام، او پانزده بهـار ١٣٢٧به سال 

 را 
امه تحصیل در حوزه مشـهد رحـل پشت سر نهاده و با شور و شوقي زاید الوصف براي اد

اقامت افکنده بود. مقدمات و بخشي از مرحلـه سـطح را نـزد اسـاتید معـروف حـوزه مشـهد 
آموخت: ادبیات عرب را نزد ادیب نیشابوري، اصول را نزد شیخ کاظم دامغاني، قـوانین را نـزد 

 میرزا محمد حسین شهرستاني و 

 
  ٢٤٨صفحه 

مدرس. اما حوزه مشهد نمي توانست عطش او را بـراي شرح لمعه را نزد سید محمد باقر 
فراگیري علوم مختلف اسلامي فرونشاند. از این رو به حوزه علمیه قم هجرت کرد. در آغاز بـه 
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تکمیل مرحله سطح پرداخت: مکاسب شیخ انصاري و کفایة الاصول آخوند خراساني را نـزد 
شـیخ انصـاري را نـزد آیـت اللـه  عالم فرهیخته، آیت حق، سید علي یثربي کاشـاني، رسـائل

العظمي مرحوم سید محمد تقي خوانساري و ریاض المسائل را نزد جمال السالکین، عارف و 
فقیه نامور آیت الله میرزا جواد آقا ملکي تبریزي فرا گرفت. سپس به درس خارج فقه و اصـول 

ي، مؤسـس را یافت. در این مرحله هفت سال از محضر حاج شـیخ عبـدالکریم حـائري یـزد
حوزه علمیه قم، بهره گرفت. فلسفه و علوم عقلي را از محضر فیلسوفان فرزانه میرزا علي اکبـر 
یزدي و سید ابوالحسن رفیعي قزویني و فصوص الحکم محیي الـدین عربـي را نـزد عـارف و 
عالم بلند آوازه حضرت آیةالله العظمي محمدعلي شاه آبادي فرا گرفت. وي در مدت اقامـت 

قم همواره ملازم استاد و مراد و محبوب خود میرزا جواد آقا ملکي تبریزي (ره)بود و از  خود در
  .آن استاد الهي اخلاق و سیر و سلوك مي آموخت

محقق جوان ما در حالي که مجتهدي توانا بود و به دریافت چنـدین اجـازه اجتهـاد نائـل 
چنـد سـال اقامـت در قـم بـه نجـف آمده بود، باز هم از طلب علم علوم باز نایستاد و پس از 

اشرف مهاجرت کرد. در حوزه نجـف در دروس فقـه و اصـول اعـلام و بزرگـاني چـون میـرزا 
 محمد حسین نائیني، آقا ضیاءالدین عراقي، شیخ محمدحسین اصفهاني معروف به 

 
  ٢٤٩صفحه 

او  .کمپاني، میرزا علي ایرواني و سیدابوالحسن اصفهاني شرکت جست و بهره ها گرفـت
از اصحاب مورد اعتماد و از اعضاي دفتر استفتائات آیةالله العظمي سید ابوالحسن اصـفهاني 

بـود و حـدود پـانزده سـال از  - ارواحناه فداه -مرجع مقتدر و مورد توجه خاص امام عصر  -
محضر پر فیض او استفاده نمود. وي در همین زمان از مباحث کلامي و تفسیري عالم عامل و 

اسـتاد  .ور آیةالله شیخ محمد جواد بلاغي نیز بهره ها گرفت و ذخیره ها انـدوختمحقق مشه
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طبسي در تمام این مراحل به عنوان عـالمي جـدي و پرکـار و خسـتگي ناپـذیر مطـرح بـود و 
  .همگان به او به دیده عظمت مي نگریستند

رع، تقوا، محقق بزرگوار ما به تواضع، سعه صدر، خلق نیك، علو همت، بلندي اندیشه، و
عفت و حیاء آراسته بود، چنانکه سیماي ظاهري او نیز پرجاذبه بود. او به بزرگـان تعظـیم مـي 

همـواره در سـلام بـر دیگـران اعـم از  .کرد و با خردسالان با مهر و عطوفت برخورد مي نمـود
ساده زیستي و بي اعتنـایي بـه زخـارف دنیـا  .صغیر و کبیر، وضیع و شریف سبقت مي گرفت

او بود. او تا پایان عمر در خانه اي قدیمي و محقر زیست و از دنیا جز بـه قـدر ضـرورت  شیوه
  .برنگرفت و قناعت را همواره پیشه خود ساخت

 
  ٢٥٠صفحه 

 طبسي از دیدگاه علما و بزرگان
تعداد زیادي از مراجع و شخصیت هاي بزرگ علمي معاصر محقق طبسـي دربـاره مقـام 

سخن گفته اند، که در این مقال، فقط سخن تني چند از آنان را مـي شامخ و علمي و عملي او 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  :آوری

 مرحوم محقق ناییني -١
جناب عالم عامل، فاضل کامل، تکیه گاه عالمان تقواپیشه و فضـلا، ثقةالاسـلام حـاج  »

از جمله کساني است که تمام تـوان  -که همواره خدا او را تأیید کند  -شیخ محمدرضا طبسي 
طلب علم و عمل به کار گرفته تا به درجه والاي اجتهـاد نائـل آمـده و بـه صـلاح و  خود را در

ارشاد قرین گردیده است. او مي تواند به احکامي که به شـیوه متـداول میـان مجتهـدان بـزرگ 
 (١٣٤٩ماه صفر سال  ) «.استنباط مي کند، عمل مي کند

 آقا ضیاء عراقي -٢
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و پشـتیبان فقهـاي راشـدین و عمـاد فضـلا و عـالم عامـل و فاضـل کامـل، تکیـه گـاه  »
مجتهدین، شیخ بزرگوار و پاك سرشت، رکن مورد اعتماد، غوّاص دریاي دانش و محور تقـوا و 
حلم، افتخار اعلام، شخصیت مورد وثوق و سربلند و سـتوده همگـان، کنـز عرفـان و نحریـر 

از وطـن خـود بـه نجـف زمان، دانشور راه یافته ( به قله کمال) ، شیخ محمد رضا طبسي کـه 
مهاجرت کرد و با جدیت و کوشش فراوان در محضر بزرگان و بهره گیري از عنصر زمان چنان 

 کوشید 
که به مقصود نائل آمد و مجتهدي عادل گردید، پس او را سزد که به آنچـه اسـتنباط کنـد، 

 عمل نماید

 
  ٢٥١صفحه 

او از همـان اختیـاراتي برخـوردار و در مسائلي که اجتهاد کند، تقلید بر او حـرام اسـت و 
است که مجتهدان در زمان غیبت امام عصر( عج) از آن برخوردارنـد و او را بـه تقـواي الهـي 

  «.توصیه مي کنم که بهترین زاد راه آدمي است
  (ق١٣٤٩سال )

 سید ابوالحسن اصفهاني -٣
، صـفيّ و جناب عالم وعامل و فاضل کامل، صاحب اندیشه قوي و سـلیقه مسـتقیم ... »

زکيّ ( دوست صمیمي و برگزیده و نیکوکـار) مـورد اطمینـان، ثقةالاسـلام شـیخ محمدرضـا 
از کساني است که عمر خود را در تحصـیل علـوم شـرعي و تنقـیح  -دامت تأییداته  -طبسي 

مباني نظري آن صرف کرده و در محضر جمعي از بزرگان و بر این حقیر، مدت زیادي افـاده و 
 یق و تدقیق و جدّ و جهد پرداخته تا آنکه از عالمان برجسته گردیده، از آنان که استفاده و تحق

مشارالیه بالبنان ( آنکه همگان او را با انگشتان به یکدیگر نشان مي دهند و زبانزد خـاص 
و عام است) گردیده است ؛ پس او را سزد که به احکـامي کـه بـه روش متـداول میـان اعـلام 
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کند، و به او اجازه دادم که آنچه را روایت آن از طریـق مـن بـه صـحت  استنباط مي کند، عمل
  (ق١٣٤٨سال » ( پیوسته است روایت کند...

 شیخ عبدالکریم حائري، بنیانگذار حوزه علمیه قم  -٤
آیةالله طبسي) مدتي طولاني در درس من حاضر شده و با جدیت و کوشش فـراوان بـه  »

آن به انسـان کـه در میـان عالمـان عامـل متـداول اسـت، تنقیح مسائل شرعي از مباني نظري 
پرداخته است، پس خداي را بر این نعمت عظمي و عطیّه کبـري ( نعمـت و بخشـش بـزرگ) 

  «...شکر کند و سپاس گوید

 
  ٢٥٢صفحه 
فرزانه فرهیخته و کتابشناس بزرگ، صاحب کتاب گرانسنگ الذریعة، مرحوم شیخ آقـا  -٥

 بزرگ تهراني 
چون در روز مبعث خاتم پیامبران (ص)از سامراء به نجف اشرف بـراي زیـارت سـرور  »

اوصیاء امیرالمؤمنین (ع)شرفیاب گشتم، از حسن اتفاق برخورد کردم به دانشور مـورد اعتمـاد 
بزرگان و دست پرورده مجتهدان بزرگوار، عالم عامل و فاضل کامل، داراي مزایـاي ارجمنـد و 

محقق مدقق، صاحب تألیفات ممتع و آثار کم نظیر، فخـر شـیعه و مایـه  آثار زیبا و ارزشمند،
 قوام شریعت، علامه پارساي تقواپیشه، مولانا حاج شیخ محمدرضا مشهور به مروّج 

که خداي امثال وي را فراوان کند و شریعت محمدي را بـه وجـود او تأییـد  -طبسي قمي 
  (ق١٣٥١سال » ( نماید...
عظیم اعیان الشیعه، مرحوم آیت الله سید محسن جبل عـاملي  صاحب دائرةالمعارف -٦

 :در ضــــمن اجـــــازه اي از علامـــــه طبســــي ایـــــن گونـــــه تعبیــــر مـــــي کنـــــد
برادر الهي، عالم عامـل، فاضـل کامـل، زبـدةالعلماء و عمدةالفضـلاء، مولانـا الشـیخ  ... »

  (ق١٣٥٢سال » ( محمدرضا مشهور به مروّج طبسي...
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  ٢٥٣صفحه 
بیرجندي خراساني، صاحب کبریـت الاحمـر کـه عـالمي بسـیار دقیـق و  محمدباقر -٧

محدثي خبیر بوده است در ضمن اجازه اي که به محقق طبسي داده است از او این گونه تعبیر 
 :کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرده اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

جناب مؤید یگانه، عالم کامل فرزانه، پیشتاز فضلاي متبحّر و زبده عالمـان مکـرّم محتـرم،  »
  (ق١٣٤٩سال  ) «... (م، شیخ جلیل نبیل ( استاد بزرگ شریففخر اعلام و مروّج احکا

 حکیم متأله و عارف بي بدیل، شیخ محمدعلي شاه آبادي -٨
و از جمله کساني که در خلوت و جلوت، و در شب و روز بـه کشـف حقـایق و دقـایق  »

ن را از آن دانش دین پرداخته و مسائل دیني را بر بنیادهاي آن استوار ساخته و حلال و حرام دیـ
را دریافـت کـرد. » انتم افقه الناس اذا عرفتم معاني کلامنا« استنباط کرده تا آنکه مدال افتخار 

آنکه در راه صدق و صفا و سلوك کرده و مراتب قرب و کمال را نور دیده و بـه آسـمان دانـش و 
نـاء) ، حـاج تقوا عروج کرده، همنام مولاي ما و امید ما حضر رضـا( علیـه آلاف التحیـة و الث

  «...شیخ محمدرضا طبسي است
 آثار و کتب محقق طبسي

مرحوم آیةالله طبسي از جمله دانشمنداني بود که در سنگر دین با حربه قلم، دلسوزانه بـه 
دفاع از دین مي پرداخت. حاصل این مرزباني، سي و پنج کتاب و رساله است که به بعضي از 

 :آنها اشاره مي کنیم

  مي استوار از حریم پدر ولایت، مدافع موّحد خـاتم پیـامبران (ص)یعنـي گاه با عز -١
 حضرت ابوطالب دفاع مي کرد و در اثري ماندگار و

 
  ٢٥٤صفحه 
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ممتع به معرفي آن یگانه مدافع رسول اکرم (ص)در سخت ترین شـرایط مـي پرداخـت و 
کنار مي زد و به ایـن پرده هاي ابهام را که از سوي دشمنان فرزندش علي (ع)پدید آمده است، 

 هم بسنده نمي کرد و هر ساله در روز رحلت 
غمبار جناب ابوطالب به سوگ مي نشست ومجلس ذکر مصیبت ترتیب مـي داد. کتـاب 

ترجمـه شـده  «ابوطالب یگانه مدافع اسلام« منیةالراغب في ایمان ابي طالب که تحت عنوان 
  .است

  بیرون راندن دیو سیرتان و اندیشـه هـاي  گاه مشعل هدایت به دست مي گرفت و به -٢
ــــــــت ــــــــي گماش ــــــــت م ــــــــن هم ــــــــوزه دی ــــــــا از ح ــــــــاب آنه  :ناب

 الف) مصباح الهدي في الرد علي القادیانیة
 ب) قادیاني چه مي گوید؟

 ج) الصوفیة المبتدعة

  گـاه بـه تشـیید پایـه هـاي دیـن مـي پرداخـت و اصـول عقایـد را مـي نگاشـت -٣: 
 الاعتقادات -١

 ة و العقائددروس في العقید -٢
 تبصرة المتعلمین في عقائد المؤمنین  -٣
 عقد الفرائد في اصول العقائد -٤
 القول الفصیح في اصول الدین الصحیح -٥
 الشیعة و الرجعة -٦
 اثبات الرجعة -٧
 الامام الغائب -٨

 
  ٢٥٥صفحه 
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 ذخیرة العباد في ما یتعلق بالمعاد -٩
  ...و

  لمّذ به زمین مي زد و از خرمن دانش آنها خوشه هاي گاه در محضر بزرگان زانوي ت -٤
ـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــي چی ـــــــــــــــــــول م ـــــــــــــــــــه و اص  :فق

 تقریرات بحث آیةالله العظمي سید ابوالحسن اصفهاني -١
 تقریرات بحث آیةالله العظمي شیخ محمد حسین ناییني  -٢
 تقریرات بحث آیةالله العظمي شیخ ضیاءالدین عراقي -٣

  و براي افزایش بصیرت دانشـجویان و متعلمـان گاه خود دامن همت به کمر مي زد  -٥
ــــــي زد ــــــم م ــــــبحان، قل ــــــداي س ــــــدگان خ ــــــایي بن ــــــراي راهنم ــــــا ب  :ی

  (ذخیرةالصالحین في شرح تبصرة المتعلمین ( دوره فقه استدلالي -١
 رسالة في الحج -٢
 رسالة في المعاطاة -٣
 مباحث في علم الاصول -٤
  (طریق النجاة( رساله عملیه ایشان -٥

  به قرآن روي مي آورد و به تفسیر آن مي پرداختگاه  -٦ 
 جامع البیان في تفسیر القرآن-١
 تفسیر سوره عمّ  -٢

  و در پایان به سوي مشعل هدایت و سفینه نجات روي آورد -٧ 
 (مقتل الامام الحسین (ع -١

 
  ٢٥٦صفحه 
 النهضة الحسینیة و الدعوة الالهیة -٢
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 همراه با امام، همگام با انقلاب
یکي از اهداف شوم رژیم مستبد شاهنشاهي از تبعید امام خمیني (ره)از ترکیه به نجف -١

اشرف به خیال خام او کوچك کردن امام و محو کـردن شخصـیت ایشـان در پرتـو شخصـیت 
هاي بزرگ علمي حوزه نجف بود. محقق طبسي از جمله کساني بود که براي تعظیم و تکـریم 

تن دشمنان اسلام، تا چهل کیلومتري نجف اشرف به اسـتقبال هر چه بیشتر امام و ناکام گذاش
امام شتافت و با آگاهي و بصیرت مي گفت و بر این گفته پاي مي فشـرد کـه بایـد از زحمـات 

  .این مرد( یعني امام خمیني) تقدیر به عمل آورد
در همان راستا حرکت زیباي دیگري را از محقق طبسي شاهد هستیم. ایشـان پـس از  -٢

ره)به منظور )د امام به نجف اشرف و تشکیل نماز جماعت یشان در مسجد شیخ انصاري ورو
تأیید و تجلیـل و تثبیـت موقعیـت امـام، نمـاز جماعـت خـود را در حـرم مطهـر امیرمؤمنـان 

  .(ع)تعطیل کرد و در نماز جماعت امام شرکت مي نمود
گاه و بزرگواري بودند که  -٣ براي خنثي کـردن حرکـت همچنین ایشان از جمله عالمان آ

کور دشـمنان اسـلام، در تأییـد و حمایـت از امـام خمینـي اعلامیـه صـادر کردنـد و تلگـرام 
  .فرستادند
این رجل الهي و شیر بیشه علم و تقوا و کیاست در دفـاع از اسـلام و امـام در ضـمن  -٤

 تلگرافي که حاکي از قوت ایمان و فراستي 

 
  ٢٥٧صفحه 

کـاري « عَلَم نخست وزیر وقت رژیم شاهنشـاهي مـي نویسـد: مؤمنانه است خطاب به 
  «.نکن که عَلَم بر تو سنگین گردد

  .ایشان حمایت از امام خمیني (ره)را حمایت از امام زمان (ع)مي دانستند -٥
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در جریان دفاع مقدس، دیگران را به شرکت فعال در جبهه تشویق مي کـرد و همـواره  -٦
ي و ضعف قوا مانع ایشان از رفتن به جبهه نبـود و مـي توانسـت آرزو مي کرد که اي کاش پیر

  .دفاع کند -ارواحناه فداه  - دوشادوش رزمندگان اسلام از حریم کشور امام زمان
ایشان به این اکتفا نکرد و فرزند رشیدش آقا محمدصادق را در جریـان دفـاع مقـدس  -٧

  .دست آورد تقدیم انقلاب کرد و افتخار پدر شهید بودن را نیز به
 عروج به سوي معبود

مرحوم آیةالله طبسي پس از سال ها رنج و زحمت طاقت فرسا در راه اعتلاي دین، رو بـه 
ه.ق به بیماري جانکاهي که از کثرت اشتغال به تـألیف و اهتمـام در ١٣٩٩افول نهاد. در سال 

یـع الاول سـال امر دین پدیـد آمـده بـود مبـتلا گردیـد و سـرانجام در بیسـت و پـنجم مـاه رب
پیکر پاك و مطهر این عالم رباني در  .نداي حق را لبیك گفت و رخ در نقاب خاك کشید١٤٠٥

  .صحن بزرگ به خاك سپرده شد٣٨جوار حضرت فاطمه معصومه (س)در حجره 
 عاش سعیدا و مات سعیدا
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  ٢٦١صفحه 
 عبدالعزیز بن مهتدي قمي

 امین روایت 
 سید جعفر رباني

 
علاوه بر این که زوایایي از زندگي ائمه(ع) را واضـح مـي سـازد، تـلاش آن معرفي راویان 

پروانه هاي عاشق را در راه نشر معارف شیعي، و جهت اصلي خـط سـرح تشـیع آشـکار مـي 
  .نماید

این بار به معرفي یکـي دیگـر از آن شـاگردان مکتـب وحـي و رهپویـان راه حقیقـت مـي 
  .ي تبار و اهل سرزمین فقه و اجتهاد، قم بوده استپردازیم که او نیز مانند بسیاري، اشعر

اشعري قمي است کـه عـلاوه بـر مقـرّب بـودن در پیشـگاه » عبدالعزیز بن مهتدي« وي 
  .امامان معصوم (ع) از راویان نیز به شمار مي آید

 زمان حیات
روش رجال نویسان که متخصصان در شناخت راوي بوده اند بر ذکر تاریخ زندي راویـان 

  . (ده است ( به جز مواردي اندكنبو
ولي از آنجا که آنان، اصحاب هر یك از ائمه(ع) را مشخص نموده اند زمان زنـدگي نقـل 
کنندگان حدیث تا حدّي معلوم گردد. عبدالعزیز بن مهتدي نیز مشـمول همـین قـانون اسـت. 

 زمان زندگي وي 

 
  ٢٦٢صفحه 

از اصحاب امام رضا (ع)دانسته اند. بنابر  براي ما معلوم نیست ولي دانشمندان رجال او را
  .این او بین نیمه آخر قرن دوم و نیمه اول از قرن سوم مي زیسته است
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 صحابي انوار
بیشتر دانشوران، وي را فقط از اصحاب امام رضا (ع)دانسـته انـد ولـي احتمـال اینکـه از 

« ل میکنـد: از اصحاب امام کاظم (ع)به حساب آیـد نیـز وجـود دارد چـه ایـن کـه خـود نقـ
 .)١(ابالحسن (ع)سوال کردم: آیا در پنبه و زعفران زکات وجود دارد؟ حضرت فرمود: نه

  .معمولا مقصود از ابالحسن، امام کاظم (ع)است
و امّا در مورد امام جواد (ع)احتمال اینکه او از اصـحاب آن حضـرت باشـد بسـیار قـوي 

ر مورد وجوهات شرعي و امـوالي کـه است چرا که وي نامه اي خدمت آن حضرت نوشته و د
 .)٢(در اختیار داشته توضیح خواسته است

و هـم جـزء )٣( اینکه شیخ طوسي هم او را جزء اصحاب ( راویان) امام رضـا (ع)دانسـته 
  .، جاي بسي تعجب است)٤(کساني که از ائمه(ع) روایت نکرده اند

 
  ٢٦٣صفحه 

 در نگاه قدسیان
است که عبدالعزیز بن مهتدي مورد توجه و عنایت امام علي تاریخ و احادیث، نشانگر آن 

  .بن موسي الرضا (ع)و امام جواد (ع)بوده است
 :امـــــا در مـــــورد امـــــام هشـــــتم (ع)دو مطلـــــب شـــــاهد گفتـــــار ماســـــت

 وکالت -١
دوران امام هشتم (ع)و بعد از آن به دلیل برخورداري از حساسـیت هـاي زیـاد، تشـکلي 

 :ایجــاد مــي کــرد. ایــن حساســیت هــا عبــارت بودنــد از را» وکالــت« مــنظم تحــت عنــوان 
سرعت فزاینده فعالیت هاي علمي، پیدایش گروههاي فلسفي و کلامـي کنتـرل شـدید و جـو 
خفقان از سوي عباسیان، پیدایش بعضي از افکار انحرافي به نام شیعه ماننـد تصـوّف و غلـو، 

  .لزوم تغذیه فکري و تأمین مسائل اقتصادي شیعیان



٢٠٥ 
 

مایندگان ائمه (ع) بودند که ضمن دریافت حقوق شرعي مربوط به مقام امامـت ( وکلا، ن
معصوم) وظایف سنگین فرهنگي را نیز بر عهده داشـتند و خـود از موقعیـت سیاسـي خـاص 

 .)٥(برخوردار بودند
افتخار وکالت علي بن موسي (ع)شامل عبدالعزیز بن مهتـدي نیـز گردیـد و او بـه دلیـل 

 گر چه حدود)٦( .ین مقام نائل آمدلیاقت هاي خاص به ا

 
  ٢٦٤صفحه 

  .اختیارات و اینکه در کدام ناحیه وکالت آن حضرت بر عهده وي بوده معلوم نیست
آري، ملاك گزینش، در فرهنگ امام معصوم و اولیاي خدا همانا ارزشهاي والاي انساني و 

ت و مـورد انتخـاب الهي است و عبدالعزیز به همین جهت بـه ایـن جایگـاه بلنـد دسـت یافـ
  .امامانش قرار گرفت

 صحابي خاص _ ٢
اصحاب ائمه(ع) در یك رتبه قرار نداشتند. برخي از آنان از شـاگردان ضـعیف محسـوب 

در نتیجـه،  .مي شدند و تعدادي در حد متوسط و جمعي از یاران خاص به شـمار مـي آمدنـد
ي کردند و براي هر کس بـا توجـه امامان معصوم(ع) نیز به گونه هاي متفاوت با آنان برخورد م

به مرتبه علمي و منزلتي که در تقوا و عرفان الهي داشت جایگاه ویژه اي در نظر مي گرفتند. از 
  .اطلاق شده است» صحابي خاص« عنوان  (این روي از یاران ائمه(ع

  .عبدالعزیز مهتدي نیز از زمره اصحاب خاص امام هشتم (ع)به شمار مي رود
شاذان بزرگ فقیه و راوي شیعه در این مورد مي گوید: عبدالعزیز بـن مهتـدي از فضل بن 

 .)٧(اصحاب خاص امام، علي بن موسي الرضا (ع)بود
 این، در شرایطي است که بعضي از شیعیان آشنا به مقام
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  ٢٦٥صفحه 
آن، نمونه  .اهل بیت(ع) به مجرد اینکه نامشان در شمار شیعیان باشد بسیار خرسند بودند

مرزبان بن عمران قمي است که به امام هشتم (ع)عرض مي کنـد: سـؤالي دارم کـه پاسـخ آن 
براي من بسیار اهمیت دارد آیا نـام مـن در شـمار شـیعیان شـما قـرار دارد؟ حضـرت فرمـود: 

 .)٨(آري
با وجود این دیدگاه، صحابي خاص امام معصوم بودن از جایگـاه بلنـد برخـوردار بـوده و 

ال و معرفت الهي است. و اما نظر امام جواد (ع)در مورد عبدالعزیز بن مهتـدي نشانه اوج کم
 :از نامـــــه اي کـــــه آن حضـــــرت در پاســـــخ وي نوشـــــتند معلـــــوم مـــــي شـــــود

نامه تو به دستم رسید خداوند گناهان تو را بخشید و ما و تو را مـورد رحمـت خـودش قـرار  »
 .)٩( «و راضي باشددهد و همان گونه که من از تو راضي هستم او نیز از ت

این جملات، بیانگر احترام خاص امام (ع)نسبت به وي و حاکي از تقوا و عدالت و مقـام 
قدسي اوست علاوه بر اینکه مي تواند دلالت کننده بر تـدبیر و سیاسـت او در جهـت پیشـبرد 

  .اهداف آن حضرت تلقي گردد
 ویژگي ها 

جاي داد کـه هـر کـدام آنهـا بـراي فرزند مهتدي، خصوصیاتي را در روح و روان خویش 
  .پیروان اهل بیت(ع) قابل توجه و عنایت است

 
  ٢٦٦صفحه 

 (الف) تسلیم امام(ع
او با اینکه وکالت هشتمین اختر آسمان امامت و ولایـت را بـر عهـده داشـت امـا بعـد از 

لي کـه شهادت آن بزرگوار، نامه اي به امام جواد (ع)نوشت و در مورد صرف اموال و بیت الما
 .)١٠(در اختیار داشت راهنمایي خواست
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این در حالي بود که بعضي از وکلاي امام کاظم (ع)به سبب اموالي که در اختیار داشـتند 
ع)براي همیشه زنـده )امامت حضرت رضا (ع)را انکار کردند و مدعي شدند موسي بن جعفر 

تحویـل نـداده خـود مصـرف  هستند. این انکار بدان جهت بود که بیت المال را به امام هشتم
  .کنند

اینان، بنیانگذران واقفیه بودند که علاقه به دنیا آنهـا را از مسـیر حـق منحـرف کـرد. آنهـا 
 .)١١(عبارت بودند از: علي بن حمزه بطائني، زیاد بن مروان قندي و عثمان بن عیسي رواسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقیم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــراط مس  :ب) ص
کاظم (ع)هـیچ گونـه تردیـدي در امامـت  ابن مهتدي، هدایت یافته بود و بعد از شهادت امام

حضرت رضا (ع)نکرده بر صراط مستقیم پا بر جاي ماند. در حالي که عـده اي از شـیعیان( و 
 بعضي بلندمرتبه) به علت تبلیغات واقفیه حداقل براي مدتي در امامت آن حضرت دچار 

 
  ٢٦٧صفحه 

نشمندان رجال و تـاریخ وي شك و تحیر گردیدند. از این روست که نمي بینیم کسي از دا
  .را جزء واقفیان به شمار آورد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط در دی  :ج) احتی
دین، امري حساس و بس خطیر است پس در فراگیري معارف آن اعتماد به هر کسي نمي توان 

  .کرد
یـونس بـن « عبدالعزیز با یکي از اصحاب بزرگ امام رضـا (ع)و امـام جـواد (ع)بـه نـام 

جلالت و مقام یونس بر همگان آشکار بود ولي فرزند مهتدي بـا ارتباط داشت. » عبدالرحمان
این همه، جانب احتیاط را از دست نداده نامه اي خدمت امام رضا (ع)نوشـت و سـؤال کـرد: 
من همه اوقات نمي توانم خدمت شما برسم. آیا یونس بن عبدالرحمان موثق( مورد اطمینان) 

 .)١٢(فرمود: آري است تا از او مطلب دینم را سؤال کنم؟ حضرت
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  :د) تواض
مطلب دیگري که از حدیث ذکر شده به دست مي آید اینکه عبدالعزیز بن مهتدي بـا اینکـه از 

 اصحاب خاص و وکیل امام رضا (ع)و

 
  ٢٦٨صفحه 

داراي موقعیت و مقام سیاسي و اجتماعي بود امّا براي کسي معارف دیني سراغ یونس بـن 
د آنچه نمي دانست به اهل دانش مراجعه کرد. ایـن نیـز درسـي عبدالرحمان را گرفت و در مور

  .براي طالبان حقیقت و شیفتگان علم مي باشد
 مهر یاران

ابن مهتدي در پیشگاه دانشمندان شیعه جایگاهي خاص داشته و همه او را امـین در نقـل 
همـه نقـد  حدیث، بزرگوار و علاقه مند به اهل بیت(ع) مي دانند شاهد گفتار ما این است کـه

کنندگان حدیثي و رجالي و اصولي روایت او را در مورد یونس بن عبدالرحمان نقل کرده اند و 
به آن در موارد مختلف استدلال کـرده انـد و حـدیث را بـه سـبب وجـود عبـدالعزیز در سـند 

  .مخدوش ندانسته اند. این، حاکي از مقبول بودن او نزد همگان است
ــ ــوران م ــن، دانش ــر ای ــلاوه ب ــدع ــه ان ــخن گفت ــت وي س ــریح در جلال ــه تص  :ذکور ب

فضل بن شاذان عالم و راوي بزرگ که داراي یکصد و شصت کتاب بوده در مورد او مي گوید: 
عبدالعزیز بن مهتدي بهترین اهل قم است. من هیچ قمـي را بـه ماننـد وي ندیـده ام او وکیـل 

 .)١٣(حضرت رضا (ع)و از اصحاب خاص آن بزرگوار بود
 فضل بن شاذان داراي اهمیت زیاد است چه اینکه او این سخن 

 
  ٢٦٩صفحه 

  .خود داراي عظمت بسیار و با عده بیشماري از راویان آشنا بوده است
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رجالي سترگ، نجاشي مي گوید: عبدالعزیز بن مهتدي اشعري مـورد اعتمـاد اسـت و از 
 .)١٤(امام رضا (ع)روایت کرده است

کتابهـاي چهارگانـه معتبـر شـیعه اسـت او را مـورد شیخ طوسي که صاحب دو کتـاب از 
سید بن طاوس نیز او را توثیق کرده .)١٥( اطمینان دانسته طریق خود را به کتاب وي ذکر مي کند
 .)١٦(سخن فضل بن شاذان را در مورد وي یادآور مي شود

) علامه حلي، عبدالعزیز را در بخش اول کتاب خود( کساني را که مورد اعتماد مـي دانـد
 .)١٧(قرار داده و از او تمجید کرده است

 دودمان
نجاشي تبار وي را بدین گونه یاد مي کند: عبدالعزیز بن مهتدي بن محمد بـن عبـدالعزیز 

هیچ یك از پدران وي را جزء راویان و علماي قم نیافتیم گـر چـه بـدون شـك همـه آنهـا )١٨( .
  .شیفتگان و علاقه مندان به اهل بیت (ع) بوده اند

 نها کساني را که از بستگان او جزء راویان مي توان به شمار آورد،ت

 
  ٢٧٠صفحه 

ــــــــــــند ــــــــــــي باش ــــــــــــاي وي م ــــــــــــوه ه ــــــــــــن از ن  :دو ت
ـــــــــــــدالعزیز-١ ـــــــــــــن عب ـــــــــــــن حســـــــــــــین ب  :حســـــــــــــن ب

ابن « علامه مجلسي او را نوه عبدالعزیز معرفي کرده و هرگاه در کتاب پر ارزش بحارالانوار از 
 .)١٩(یاد مي کند مقصودش هموست» المهتدي

حسن بن حسین بن عبدالعزیز این روایت را از امام صادق (ع)با چند واسطه روایت کرده 
  .است

روز اول ماه رجب حضرت نوح (ع)سوار بر کشتي شد و به همراهان خود دستور داد ایـن 
روز را روزه بگیرند و فرمود: کسي که این روز را روزه بدارد به مقدار یك سـال از آتـش جهـنم 
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د و کسي که هفت روز را روزه بگیرد درهاي هفـت گانـه جهـنم بـه روي او بسـته دور مي گرد
خواهد شد و کسي که هشت روز را روزه داشته باشد درهاي هشتگانه بهشـت بـه رویـش بـاز 

 خواهد شد و کسي که پانزده روز روزه بگیرد حاجتش عنایت مي شود کسي که بیشتر روزه 
 .)٢٠(ي فرمایدبگیرد خداوند نیز پاداش بیشتر عطا م

ــــــــــدالعزیز -٢ ــــــــــن عب ــــــــــین ب ــــــــــن حس ــــــــــد ب  :محم
و بعضي از اسناد نیـز آن .)٢١( بنا به گواهي نجاشي، محمد بن حسین، نوه عبدالعزیز مي باشد

  .را تأیید مي نماید

 
  ٢٧١صفحه 

بنابراین آنچه در یکي از سندهاي کتاب کافي آمده و محمد بن حسین را جـد عبـدالعزیز 
ام به نظر مي رسد و صحیح آن این است: عن عبدالعزیز بن مهتـدي جـد ناتم)٢٢( معرفي کرده

 .)٢٣(محمد بن الحسین
محمد بن عیسي طلحـي اسـت ولـي » دعوات الایام« محمد بن حسین نقل کننده کتاب 

  .توثیق خاص نشده است
 دانش 

عبدالعزیز بن مهتدي در زندگي علمي خود موفق به گردآوري مجموعه روایي گردیـد و از 
به شمار مي آید بدین جهت است که ابوالعباس نجاشي از وي نام مي بـرد » کتاب« احبان، ص

  .چرا که قصد او معرفي صاحبان کتاب است
روایت او هر چند زیاد نیست اما در بیشتر کتابهاي معتبر شیعه احادیثي از وي بـه چشـم 

  .مي خورد
ــانزده حــدیث، در و ــر شــیعیان پ ــه معتب ســائل الشــیعه هفــده و در در کتابهــاي چهارگان

بحارالانوار نوزده مورد از او حدیث نقل شده است. مجموع روایات وي بدون تکرار به بیسـت 
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و یك مورد بالغ مي گردد. بیشتر احادیث عبدالعزیز بن مهتدي از امام هشتم (ع)و به صـورت 
  .شفاهي و کتبي است. و از امام صادق (ع)نیز روایاتي با واسطه نقل کرده است

 
  ٢٧٢صفحه 

ــــــــــــــــــــد از ــــــــــــــــــــدیث عبارتن ــــــــــــــــــــاتید او در ح  :اس
 سعد بن سعد -١

 سیف بن مبارك بن یزید -٢
 عبدالله بن ابي یعفور -٣
 عبدالله بن جندب-٤
 محمد بن نصیر -٥
 یونس بن عبدالرحمان -٦

 :و شـــــــــــاگردان او بـــــــــــدین ترتیـــــــــــب مـــــــــــي باشـــــــــــد
 ابراهیم بن هاشم -١

 احمد بن محمد بن خالد -٢
 عیسي احمد بن محمد بن -٣
 بکر بن زیاد -٤
 حسن بن حسین -٥
 حسن بن محجوب-٦
 علي بن مهزیار -٧
 عبدالله بن صلت قمي -٨
 فضل بن شاذان -٩
 محمد بن عیسي بن عبید-١٠
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 نوح بن شعیب نیشابوري -١١
در یك تقسیم بندي کلـي روایـاتي کـه عبـدالعزیز بـن مهتـدي نقـل کـرده پیرامـون ایـن 

 :محورهاست

 
  ٢٧٣صفحه 
ــن مقــام ائ ــونس ب ــودن ی مــه(ع) عظمــت شــیعیان، مســائل فقهــي و اخلاقــي، موثــق ب

  .عبدالرحمان، علاج بعضي امراض به وسیله صدقه و دعا و خواص بعضي از میوه ها
یادآوري چند حدیث از آنچه او نقل کرده و مي تواند زینـت بخـش سـخن و چراغـي فـرا 

 :راهمان باشد
 وارثان انبیاء

الله بن جندب نقل مي کند که امام رضـا (ع)ضـمن نامـه اي عبدالعزیز بن مهتدي از عبد
ــــــــــــــــــه نوشــــــــــــــــــتند ــــــــــــــــــه عبدالل  :خطــــــــــــــــــاب ب

اما بعد، همانا محمد (ص)امین خدا در میان خلق بود و چون رحلت فرمـود مـا اهـل البیـت 
وارث او شدیم پس ما هستیم امین هاي خدا در زمین. علم بلاهـا و مرگهـا و نـژاد عـرب نـزد 

و مسلمان را مي شناسیم. ما هستیم که وقتـي مـردي را ببینـیم مـي ماست. ما هستیم که کافر 
  .دانیم حقیقتا مؤمن است یا منافق

اسامي شیعیان ما و پدرانشان نوشته شده و خداوند در مورد امامت ما از آنها پیمان گرفتـه 
 و آنها مطیع ما مي باشند. جز ما و ایشان کسي در کیش اسلام نیست. مائیم نجیب و رستگار،
ما هستیم بازماندگان پیامبران و فرزندان اوصیاء، ما در کتـاب خداونـد عزوجـل خصوصـیت 

  .داریم و سزاوارتر به کتاب خدا و رسول او هستیم
 :و ما چنان کساني هستیم که خداوند دینش را براي ما مقرر داشته آنجا که مي فرماید
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  ٢٧٤صفحه 
فارش کردیم و آنچه به تـو اي پیـامبر وحـي آنچه به نوح و ابراهیم و موسي و عیسي (ع)س

کردیم همه براي شما( آل محمد ) (ص)مقرر کردیم. آن سفارش ایـن بـود کـه اي آل محمـد 
ع)گـران آمـد. اي محمـد ) ( دین را بپادارید و متفرق نشوید و این بر( مشـرکان ولایـت علـي

 .)٢٤((ص)خداوند کسي را که ولایت علي (ع)را بپذیرد هدایت مي کند
 وحیدت

عبدالعزیز بن مهتدي مي گوید: از امام رضا (ع)در مـورد توحیـد سـؤال کـردم حضـرت 
فرمود: هر کس ( سوره) قل هو الله احد را بخواند و به آن ایمان داشته باشد توحید را شـناخته 
است. عرض کردم: چگونه بخواند؟ فرمود: همان گونه که مردم مي خوانند و بعـد سـه مرتبـه 

  (خداي من این چنین است)٢٥(  )لله ربي بگوید: کذلك ا
 حضور قلب

ع)خطـاب بـه )عبدالعزیز بن مهتدي از عبدالله بن ابي یعفور نقل مي کند که امام صادق 
ابن ابي یعفور فرمودند: یا عبدالله اذا صلیت صلاة فریضه فصلها لو قتلها صلاة مـودع یخـاف 

لو من عن یمینك و شمالك لا حسنت ان لا یعود الیها ثم اصرف ببصرك الي موضع سجودك ف
 .)٢٦(صلاتك و اعلم انك بین یدي من یراك و لا تراه

 
  ٢٧٥صفحه 

یعني اي عبدالله، نماز واجب را در وقت خود به جـاي آور بـدان گونـه کـه آخـرین نمـاز 
توست و چشمت را به محل سجده ات متوجه ساز. اگر بداني چـه کسـي بـر تـو احاطـه دارد 

به جاي مي آوري. بدان که تو در پیشگا کسي هستي که تو را مي بیند ولـي تـو نمازت را کامل 
  .او را نمي بیني

 دعاي مستجاب 
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عبدالعزیز با یك واسطه از امام کاظم (ع)نقل مي کند که آن حضرت فرمود: هر گـاه یـك 
زیرا هـر نفر از شما مریض شد اجازه دهد که مردم به عیادت او بیایند( تا در حق او دعا کنند) 

 .)٢٧(کسي یك دعاي مستجاب دارد
 قرض الحسنه 

ابن مهتدي با یك واسطه از امام کاظم (ع)نقل مي کند که آن حضرت در تفسیر ایـن آیـه 
قرآن ( کیست که به خدا قرض الحسنه دهد تـا خداونـد آن را چنـد برابـر کنـد و اجـر زیـادي 

 .ام ( معصوم) است در دولة فاسـقفرمودند: مقصود خداوند کمك به ام. ()٢٨( عنایت فرماید
)٢٩( 

 
  ٢٧٦صفحه 

 خواص بعضي از میوه ها و خوراکي ها 
فرزند مهتدي با یك واسطه از امام صادق (ع)نقـل مـي کنـد: در هـر کسـي ریشـه اي از 
مرض جذام وجود دارد پس شلغم را در زمان خودش بخورید تا آن و هـر درد دیگـر را از بـین 

 .)٣٠(ببرد
ث دیگري که با یك واسطه از امام صادق (ع)نقل کرده آن حضرت فرمودند: و نیز در حدی

چهار چیز مزاج را تعدیل مي کند. انـار سـوراني، خرمـاي نـارس، بـه پختـه شـده و بنفشـه و 
 .)٣١(کاسني

  :پي نوشت ها

 
دارالکتـب الاسـلامیة، چـاپ ٥١٢ص ٣اصول کافي، محمد بـن یعقـوب کلینـي، ج  - ١

  . هجــــــــــــــــري شمســــــــــــــــي١٣٦٧ســــــــــــــــوم، 
ع)ه ق الغیبـة، ) ١٤٠٤مؤسسه آل البیـت ٧٩٥ص ٢رجال الکشي، ابو عمر و الکشي، ج  - ٢
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  . ه ق١٤١١مؤسســــــة المعــــــارف الاســــــلامیه ٣٤٩شــــــیخ طوســــــي، ص 
ــي، ص  - ٣ ــیخ طوس ــي، ش ــال الطوس ــاپ دوم، ٣٨٠رج ــذخائر، چ   .ه ق ١٤١١دار ال

ـــــــــــــــــاب، ص  - ٤ ـــــــــــــــــان کت   .٤٨٧هم
نشـر سـازمان ١٥٤ص ٢رسـول جعفریـان، ج ر، ك، حیات فکري و سیاسي امان شـیعه،  - ٥

  . تبلیغــــــــــــــــــــــــات اســــــــــــــــــــــــلامي
  .٧٩٥ص ٢رجــــــــــــــــال الکشــــــــــــــــي، ج  - ٦

ـــــــــــــــــاب، ص  - ٧ ـــــــــــــــــان کت   .٧٧٩هم
ـــــــــــــــــاب، ص  - ٨ ـــــــــــــــــان کت   .٧٩٤هم

ــاب، ص  - ٩ ــان کت ــك٧٩٥هم ــاي عن ــك برض ــه عن ــي الل ــاك و رض ــا و ای   . رحمن
  . بــا مقدمــه و تصــحیح اســتاد علــي دوانــي٢٠٣تــاریخ قــم، ناصــر الشــریعه، ص  - ١٠

ــــــــة، ص  - ١١ ــــــــیرتي، ٤٣و ٤٢الغیب ــــــــر بص   . ه ق١٣٨٥نش
(ع)ه ق، بحـار  ١٤٠٩مؤسسـه آل البیـت ١٤٧ص ٢٧وسائل الشـیعه، حـر عـاملي، ج  - ١٢

ه ق دانشمندان علـم ١٤٠٣داراحیاء الترث العربي، ٢٥١ص ٢الانوار، محمد باقر مجلسي، ح 
بـه ایـن حـدیث اصول و از جمله شیخ اعظم، انصاري قدس سره در مورد حجیّت خبر واحد 

استدلال کرده اند به این بیان که او از مؤثق بودن یونس سؤال مي کند و این بدان معنـي اسـت 
نشـر ٨٥که اگر کسي موثق باشد سخن او پذیرفتني است(فرائد الاصول، شـیخ انصـاري، ص 

ـــــــــــــــــــــــــــــــطفوي،    . (ه ق١٣٧٤مص
  .٧٧٩و ٧٩٥ص ٢رحــــــــــــــال الکشــــــــــــــي، ج  - ١٣

مؤسسة النشر الاسلامي، ٢٤٥حمد بن علي النجاشي، ص رجال النجاشي، ابوالعبّاس ا - ١٤
ــــــــــــــــــــــنجم،    . ه ق١٤١٦چــــــــــــــــــــــاپ پ

  . انتشـــــارات رضـــــيّ ١١٩الفهرســـــت، شـــــیخ طوســـــي، ص  - ١٥
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  ٢٧٩صفحه 
 محمد ابراهیم آیتي

 آیت پژوهش 
 محمد جواد نورمحمّدي

 
  «د، سند استحرفي که این مرد ( آقاي محمد ابراهیم آیتي) بگوی »
  (شهید مطهري )

 تولّد 
هجري قمري در قریه گازار از توابع بیرجند در خانواده اي روحاني و شیعه ١٣٣٣در سال 

  .متولد شد و اهل خانه را از قدوم خویش شاد کرد این فرزند محمدابراهیم نام گرفت
رسیدگي مـي  پدرش شیخ محمد قائني پیشنماز روستاي گازار بود که به امور شرعي مردم

  .کرد. او در سلك روحانیت و در امور دیني خود و مردم کوشا بود
 تحصیلات و استادان

محمد ابراهیم که توفیق تربیت در دامن مادر متدین پیدا نموده بـود رشـد کـرد و بـه سـن 
  .تحصیل رسید

شروع تحصیلات و استادان ایشان در نوشته اي که از ایشـان بـر جـاي مانـده بـه خـوبي 
 :روشـــن مـــي گـــردد و زیبـــاتر آنکـــه بـــه همـــان بســـنده کنـــیم. ایشـــان مـــي نویســـد

هفت ساله بودم که پدرم مرحوم شیخ محمد قائني مرا براي فراگیري قرآن مجیـد و خوانـدن  »
 کتابهاي فارسي مذهبي و اخلاقي از قبیل عین الحیات و جلاء 

 
  ٢٨٠صفحه 
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بـرد و بـه وي » د ملا عبداللـه گـازاريآخون« العیون و حلیة المتقین مرحوم مجلسي نزد 
سپرد. مقدمات عربي را از مرحوم پدرم فرا گرفتم، نه ساله بودم که پدرم در سـوم مـاه رمضـان 

و » سیوطي« ابن مالك » القیه » و» قطرالندي« قمري مرحوم شد. پس از آن شرح ١٣٤٢سال 
خواندم. سیزده ساله بـودم  »محمد ابراهیم بویکي« را نزد همان ملا عبدالله و » شرح جامي« 

که با اجازه مادرم براي ادامه تحصـیل بـه شـهر بیرجنـد رفـتم و مـدت پـنج سـال در مدرسـه 
» « شـرح نظـام« در منطق، » شرح شمسیه« ملاعبدالله یزدي و  «حاشیه« معصومیه کتابهاي 

و » لممعـا« در معـاني و بیـان و بـدیع و » مطوّل« در صرف و نحو و قسمتي از » مغني البیب
» شـرح لمعـه« علامه حلّـي و » تبصرة« میرزاي قمي در اصول، » قوانین الاصول« قسمتي از 

را خوانـدم. » سبعة معلّقـه« شهید ثاني در فقه و مختصري حساب و هیأت و مقداري از شرح 
در این مدت پنج سال در شهر بیرجند از محضر مرحوم حاج شیخ محمد باقر آیتي بیرجنـدي 

ج شیخ محمد حسین آیتي و مرحوم شـیخ غلامرضـا فاضـل و آقـاي حـاج شـیخ و آیةالله حا
  .محمد علي ربّاني و مرحوم حاج ملا محمد دهکي استفاده بردم و شاگردي آنها را نمودم

هیجده ساله بودم که براي ادامه تحصیل بـه مشـهد مقـدس مشـرّف و در مدرسـه باقریـه 
فصول و قسمت منطق شرح منظومـه حـاج  ساکن شدم و بقیه شرح لمعه و مطول و قسمتي از

ملا هادي سبزواري و آنگـاه تمـام سـطح مکاسـب، رسـائل شـیخ انصـاري و کفایـه آخونـد 
خراساني را در محضر استادان فرا گرفتم. ضمنا هیئت قدیم را نزد مرحـوم حـاج شـیخ هاشـم 

ه ادیب نیشابوري قزویني و آقا شیخ مجتبي قزویني و آیةالله میرزا حسین فقیه سبزواري و آیةالل
و مرحوم حاج شیخ حسن پایین خیاباني و برخي اساتید دیگر خواندم. در همان حال بـا درس 
خارج فقه و معارف مرحوم آقا میرزا مهدي اصفهاني آشنا شدم و بـا ذوق فـراوان در حـدود دو 

 سال به درس پر بهره ایشان مي رفتم و در همین اوقات به درس شرح 

 
  ٢٨١صفحه 



٢١٩ 
 

ه آقا میرزا مهدي فرزند مرحوم آقا بزرگ حکیم مي رفتم و از این راه با فلسـفه قـدیم منظوم
آشنا شدم. آشنایي من با متون عالي فلسفه قدیم از قبیل شرح اشارات، شفاي بـوعلي و اسـفار 

  «.)١(مرحوم آخوند ملاصدرا در خارج از محیط طلبگي بود
 زندگي طلبگي و دوران تحصیل استاد آیتي

محمد ابراهیم آیتي در شرایط سخت دوران تحصیل علـوم اسـلامي را گذرانـد و بـا استاد 
سختکوشي و مقاومت این مسیر را پیمود. چند نکته از آن ایام را او در نوشته اي که نگاشـته از 
آن جهت که عبرت آموز است در اینجا مي آوریم تا شیوه تحصیل و کسـب کمـال را در دوران 

ــــــن خــــــاك آن  ــــــوزان ای ــــــیمنوآم ــــــده کن ــــــد زن ــــــردان رفتن  :چنانکــــــه م
حوزه هاي درس هرگاه محدود به چند نفر و کم جمعیت بـود غالبـا در اطاقهـاي مسـکوني  »

مدارس و درسهاي سطوح عالي و خارج که جمعیت بیشتري در آن شرکت مي داشـت بیشـتر 
و  در مدرس هاي نسبتا وسیع مدارس که فرش آن در تابستان و زمستان منحصر به حصیر بـود

یا در شبستان هاي مساجد که نیز در تابستان و زمستان حصیر فرش و بسیار سرد بـود و هرگـز 
  .بخاري نمي دید، تشکیل مي گردید

کساني که اهل کار و تحصیل بودند تقریبا تمام وقتشان به درس خواندن و مطالعه کردن و 
درس گفتن برگزار مي شد و مباحثه کردن همان درسها و ( اگر خود از فضلاي حوزه بودند) به 

 فقط در هفته اي دو روز پنجشنبه و جمعه تعطیل
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بود، که آن هم احیانا با درسهاي تعطیلي از قبیل ریاضیات و هیئـت و تفسـیر و حـدیث و 
  .جز اینها مي گذشت

زندگي طلبگي بسیار ساده و در عین حال پرنشاط برگزار مي شد. در آن تاریخ کمتر افکار 
اجتماعي به محیط طلبگي راه داشت و گیر و داري هم اگر پیش مي آمد از حدود حجره هـاي 
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مدارس تجاوز نمي کرد. تا در بیرجند بودم با اینکه مدرسه معصومیه اوقاف زیادي داشت، بـه 
طلبه مدرسه چیزي نمي رسید و متصدّیان اوقاف تمام درآمد موقوفه را مي خوردند و زنـدگاني 

  .نحصرا از کمکهاي پدران و مادرانشان مي گذشتساده طلاب م
اما در مشهد مقدس چون از طرفـي موقوفـات مـدارس سرشـارتر بـود و از طـرف دیگـر 
متصدیان اوقاف آنجا مانند متصدیان اوقاف بیرجند نبودند مختصر حـق السـکوت و قـوت لا 

مدرسـه باقریـه آقـا یموتي به طلاب داده مي شد و روزي که وارد مشهد شدم متصدي اوقـاف 
شیخ جواد شیخ الاسلامي اصفهاني به دیدن من آمـد و از همـان روز مبلـغ سـي ریـال ( کـه 
شهریه کامل آن مدرسه بود) حقوق ماهیانه براي من قرار ساخت و این مبلغ در آن تاریخ براي 

  «.)٢(زندگي طلبگي متوسط یك نفر به خوبي کفایت مي کرد
 تحصیل و تدریس در دانشگاه

رحوم آیتي پس از فراگیري دروس حوزه هاي علوم دیني به دانشـگاه راه یافـت و در کنـار م
شمسـي در دانشـکده علـوم معقـول و منقـول ١٣٣٤تدریس به تحصیل نیز پرداخت. در سال 

 دوره لیسانس) و  )مشغول به تدریس شد و درسهاي تاریخ اسلام، تاریخ تمدن اسلام، فقه
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او در همان دانشکده معقول و منقول تهران .)٣( ره دکتري) را درس مي دادفقه الحدیث( دو
تحصیل کرده بود و موفق به اخذ درجه دکتري شـده بـود. ایشـان عـلاوه بـر علـوم اسـلامي و 
ادبیات عرب به زبان انگلیسي نیز احاطه کامل داشت و از این راه با اندیشه هاي غربي و متون 

 .)٤(یدو روش تحقیق آنان آشنا گرد
از امتیازات بسیار ارزنده حیات علمي مرحوم آیتي این است که او هرگز خـود را در علـوم 
متداول حوزه ها و مجامع علمي محدود نساخت. گو اینکه راز موفقیت هر اندیشه ورِ دلسوز و 
تلاشگر و کاوشگر پر توفیق این است که خودجوش و زیرکانه بیابد چه چیزي را باید بخواند و 
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ام راه را برود. بدینسان او در تاریخ دوره اسلامي و تاریخ پیامبر و اهل بیت نیز تلاش فراوان کد
 .کرد و یکي از متخصصان این رشته در آمد و از تألیفات ایشان نیز این نکته آشکار خواهد شد
ــد ــي کن ــاد م ــین ی ــان چن ــات ایش ــي و زحم ــام علم ــد از مق ــري در تمجی ــهید مطه  :ش

خي است نسبت به تاریخ صدر اسلام، من به جرأت مي توانم بگـویم در آقاي آیتي یك مورّ  »
همه تهران و شاید در همه کشور کسي نداریم که به تاریخ صد ساله اول اسلام مثل آقاي آیتـي 
احاطه داشته باشد. کسي مثل او نیست که به جزئیات این قسمت از تـاریخ احاطـه و اطـلاع 

ن تاریخي این قسمت مسلط است و جزئیـاتش را مـي دانـد. داشته باشد. این مرد بر تمام متو
 اگر مثلا از جنگ بدر بپرسید، یك یك آدمهایش را 
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مي شناسد. حتي گاهي مي گوید پـدرش کیسـت، مـادرش کیسـت، خـویش و تبـارش 
حرفي که این مرد بگوید سند است... ایشـان آخـرین اثـري کـه تـألیف کـرده انـد و  .کیستند

چاپ کرده است کتابي است در تاریخ اندلس. کتـاب بسـیار خـوبي اسـت و دربـاره دانشگاه 
حادثه اسلامي بزرگي است که ما مسلمانان و بالاخص ایرانیها در موضوع ایـن حادثـه خیلـي 

  «.)٥(تقصیر کرده ایم. این تاریخ را بگیرید و بخوانید
بـه بررسـي و کنکاشـي از دیگر خصوصیات او تحقیق هاي نو و بدیع است. او در تاریخ 

ارزنده پرداخت و نکات ابهام و نقاط کور را شناسایي کرد و به بحث و بررسي در آن پرداخت. 
این خصلت او در کتاب بررسي تاریخ عاشورا به خـوبي ظهـور کـرده اسـت یعنـي او در ایـن 

قرآن و قضیه مطیع و دنباله رو هیچ کس نیست و آزادانه و زیبا بر اساس مباني اصیل و اساسي 
 عترت و با عقل سلیم و ذهل جوال خویش به میدان آمده و به راستي به نقد احیاگري در 

جریان عاشورا دست زده است. ترجمه هاي او نیز از کارهاي اصیل و بدیع به حساب مي 
  .هر دو از ابن واضح یعقوبي است» تاریخ یعقوبي« و » البلدان« آید که از آن جمله 
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ــــــد یکــــــي از نویســــــندگان ــــــق گوی ــــــاره روش و شــــــیوه او در تحقی  :درب
در تحقیق و تجسس علمي مردي دقیق و جویا بود. مزیّت او در کارهاي علمي بر ایـن بـود  »

که علم قدیم را با روش جدید آن چنانکه پسند طباعِ ابناء روزگـار باشـد جمـع داشـت و نیـك 
نـه بایـد در عرضـه کـردن دریافته بود که جامعه علمي کنوني چه حاجت و نیازي دارد و چگو

مسائل قدیم قدم برداشت. نمونه کامل اثر او که بدین شیوه تدوین شده است رساله اجتهـادي 
 دکتري او را به نام

 
  ٢٨٥صفحه 

مبحثي از منطق) باید نام برد که با توجه به اصول به جـا گفـتن و بـه انـدازه » ( مقولات »
 «.)٦(قدیم و کتب اروپایي تدوین کرده است گفتن و به زبان روشن گفتن و مبتني بر مآخذ

 صفاي ضمیر استاد آیتي
یکي از دوستان و ارادتمندان حضرت استاد آیتي از حالات و روحیه هـاي زیبـاي ایشـان 
اندك سخني گفته اند پرمغز و ارزشمند که نشان از روحي لطیف و ضمیري روشن دارد کـه در 
 :اینجــــــــــــــــــــا نقــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــود

ر محمد ابراهیم آیتي نمونه اي کامل از مردان راه خـدا و برگزیـده اي دوست دانشمند ما دکت »
  .از مردم پرهیزکار روزگار ما بود

مرحوم دکتر آیتي انساني وارسته و سلیم النفس، بسیار صبور و سلیم، کـم گـوي و گزیـده 
گوي و به حقیقت از مردان با کمالِ راستین در عهدي بود که از این خصایص و صفات نمونـه 

 «.)٧(هاي بسیار دیده نمي شود
 :یکــــــــي از نویســــــــندگان دربــــــــاره ایشــــــــان مــــــــي گویــــــــد

اندیشمند و محقق اسلامي فرزند حوزه و دانشگاه مرحوم حجةالاسـلام و المسـلمین دکتـر  »
محمد ابراهیم آیتي دانشمندي باتقوا، اسـتادي کثیـرالاطلاع، سـخنوري متبحـر و مـورخي بـا 
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ل اخلاص مشغول خدمت بـه دیـن و علـم بـود و هماننـد حقیقت بود. او در همه عمر با کما
سربازي فداکار و از خود گذشته انجام وظیفه مي نمـود و همـواره پاسـدار مرزهـاي عقیـده و 

 «.)٨(ایدئولوژي اسلام بود

 
  ٢٨٦صفحه 

 :اســـتاد احمـــد آرام در مقدمـــه کتـــاب آیینـــه اســـلام دربـــاره او مـــي گویـــد
گزاف سخن نمي گفت. اهل تحقیق و تتبع بود و آنچه را کـه مرحوم آیتي از مرداني بود که به  »

نمي دانست یا در دانسته خود شك داشت براي آنکه فقط چیزي گفته یا نوشته باشد بر زبان یـا 
قلم نمي آورد. در مجلسي که دست کم هفته اي یکبار با هم بودیم کمتر از دیگران سخن مـي 

بره مي خواهند حقي را پایمال کنند و باطلي را بـر گفت ولي هرگاه کساني را مي دید که به مکا
کرسي بنشانند آنگاه دیگر خاموشي را روا نمي داشت و آنچه را که گفتني بـود بـي کـم و زیـاد 

 . «)٩(مي گفت
 اقدامات اجتماعي و فرهنگي

حضرت حجة الاسلام مرحوم محمد ابراهیم آیتي از آنگاه که دست مایه اي در علـوم بـه 
ي در خویش احساس نمود از پاي ننشست و تلاش شبانه روزي خـویش را بـراي هم زد و توان

  .احیاي فکر دیني در این قرن بکار بست
او از دوستان شهید مطهري، آیةالله بهشتي و آیةالله طالقاني بود و با هم مـراوده علمـي و 

برخاسته بـود و مباحثه داشتند. در آن زمان نواي بیداري در بعضي از مجامع علمي و فرهنگي 
حرکت هاي خودجوش ارزشمندي براي شناخت درست اسـلام ایجـاد شـده بـود. کـار مهـم 
اندیشه وران آن روز تغذیه فکري این مجامع بود و استاد آیتي یکي از کساني بود کـه در انجـام 

 این مهم کوشا بود. در انجمن اسلامي
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  ٢٨٧صفحه 
نیز سخنراني داشت شرکت داشت و بـه  مهندسان، جلسات ماهانه دیني که شهید مطهري

سخنرانیهاي ارزشمندي مي پرداخت و این سخنرانیها بلافاصله تایـپ و تکثیـر مـي شـد و بـا 
  .استقبال فراواني نیز روبرو گشت

او همچنین در پرداختن به برخي موضوعات اسلامي و پیراستن نقص ها و خرافه ها متون 
که ابتدا در رادیو ایـران » بررسي تاریخ عاشورا« جمله  اصیل و استواري را عرضه کرد که از آن

و برخـي » سیماي امیرالمؤمنین از مسجد الحرام تا مسجد کوفـه« آن زمان پخش گردید و نیز 
  .مباحث دیگر که به صورت مقاله ارائه شده است

را که در مناسبت هاي اسلامي طول سال مي باشد براي واعظـان » سرمایه سخن« کتاب 
منبر نوشت تا در مناسبت هاي گوناگون مطالب صحیح در دسترس افراد باشد و بتوانند  و اهل

  .با تکیه بر متون مطمئن معارف دین را طرح کنند
یکي از تلاش هاي تحسین برانگیز ایشان تلاش در راه انتشار کتابهاي مـذهبي بـود کـه از 

گردیـد. بـاري او در  «انتشارشرکت « آن جمله تلاش گروهي ایشان و همراهانش منشأ ایجاد 
راه اصلاح ساختار فرهنگي و اجتماعي جامعه خویش از هیچ خدمتي فروگذار نکرد و با قلـم 

  .و زبان و دست خویش هر آنچه کرد براي احیاي فکر دیني و اندیشه الهي بود
او یکي از کساني بود که آرزوي آقایي و سربلندي اسلام و مسلمین را در سر مي پرورانـد 

  .و امیدوار به بازگشت امپراتوري پهناور اسلام بود

 
  ٢٨٨صفحه 

او این اندیشه اصلاح گرانه را در ابتداي کتاب آیینـه اسـلام آنجـا کـه از کتـاب تعریـف و 
  .تمجید کرده است آورده است



٢٢٥ 
 

امید است در این عصر که گویي مقدمات بیداري مسلمین فراهم گشته است این گونـه  »
مردم را تکان دهد و نهضتهاي ثمربخش فکري و مذهبي بوجود آورد و مسلمانان  کتابها بتواند

  «.)١٠(را براي سروري جهان آمده سازد
بـه رهبـري امـام ١٣٤٢و این سخن هنگامه اي بر دل صفحه نشسته است کـه قیـام سـال 

  .خمیني آغاز گشته بود
 تألیفات

وشـش و تحقیـق و جسـتجو زندگي حضرت استاد محمد ابراهیم آیتي سراسر تـلاش و ک
حاصل ایـن  .بود. او در تمام مدت عمر خویش دمي آرام ننشست و همواره به کار مشغول بود

حیات مبارك تألیفات و آثار قلمي ارزشمندي است که از آن فرزانه بر جاي مانده است و ما در 
  .این مقال به بررسي آنها مي پردازیم

 تاریخ پیامبر اسلام -١
تحقیقي است مستند، گسترده و دقیق بر اساس متون کهـن در پیرامـون حیـات این کتاب 

اشرف مخلوقات هستي حضرت رسول اکرم (ص)که مؤلف در تنظیم آن زحمـات فراوانـي را 
متحمل شده اند. این کتاب با تعلیقات و اضافاتي از دکتر ابوالقاسم گرجي از طـرف دانشـگاه 

  .گردیده است تهران چاپ شده و چندین بار تجدید چاپ

 
  ٢٨٩صفحه 

 ترجمه تاریخ یعقوبي -٣و ٢
این کتاب در دو جلد ضخیم چاپ شده است و از ترجمه هاي ارزشـمند متـون تـاریخي 

این ترجمه به عنوان کتـاب سـال شـناخته شـد. ١٣٤٢به حساب مي آید به طوري که در سال 
تماد خاصي دارند. این متخصصان ترجمه نسبت به ترجمه هاي دقیق و اصولي مرحوم آیتي اع

  .اثر نیز چندین بار تجدید چاپ شده است
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 آندلس یا تاریخ حکومت مسلمین در اروپا-٤
به طوري که ایشان در مقدمه کتاب ذکر مي کنند این اثر حاصل تحقیـق و تـدریس سـال 

دوره لیسانس دانشکده معقول و منقول تهران است و ایشان در ایـن کتـاب ١٣٣٨و ١٣٣٧هاي 
حوادث مهم هشت قرن حکومت مسلمین در اروپا را به تفصیل بیان کرده اند که شامل تاریخ 

تاریخ حکومتها، دست نشـاندگان حکـام عباسـي و غیـر آن مـي باشـد. ایـن کتـاب در سـال 
  .صفحه چاپ شده است٣٥٧در ١٣٤٠
 سرمایه سخن -٧و ٦و ٥

ده است و مجموعـه این کتاب به انگیزه تقویت و غني سازي سخنرانیهاي اسلامي تهیه ش
مقاله درباره مناسبت هاي مذهبي است که سـي مجلـس آن دربـاره مـاه مبـارك رمضـان، ٨٠

بیست و پنج مجلس درباره ماه محرم و صفر و بیست و پنج مجلـس دیگـر در مناسـبت هـاي 
دیگر سال مي باشد. این اثر به همت مرحوم آیتي و یکي از دوستانش به نام سید محمـد بـاقر 

 به چاپ١٣٣٩هیه و تنظیم شده و در سال سبزواري ت

 
  ٢٩٠صفحه 

  .رسیده است
 بررسي تاریخ عاشورا -٨

خمیر مایه این کتاب را مجموعه هفده سخنراني دکتر آیتي در رادیـو ایـران در سـال هـاي 
تشکیل مي دهد. این اثر به همت استاد علي اکبر غفاري تنظیم و چاپ شده و ١٣٤٢ - ١٣٤٣

  .نوبت تجدید چاپ شده است١٠تاکنون در حدود 
 تصحیح تفسیر شریف لاهیجي -١٠و ٩

این تفسیر را به صورت زیبا و اصولي تصـحیح نمـوده انـد و ٤و ٣مرحوم استاد آیتي جلد 
  .از طرف اداره اوقاف تهران به چاپ رسیده است١٣٤٠در سال 
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 ترجمه البلدان یعقوبي -١١
صفحه چاپ شده ٢١١در ١٣٥٦ب در سال این کتاب نیز به وسیله بنگاه ترجمه و نشر کتا

  .است
 افکار جاوید محمد -١٢

 این کتاب ترجمه اي از متن انگلیسي
  .اصل کتاب به زبان انگلیسي بوده و ایشان آن را ترجمه نموده است -١٣

 
  ٢٩١صفحه 
 آیینه اسلام -١٤

تهـران  ترجمه اي است از متن عربي آن اثر نویسنده تواناي مصري دکتر طه حسین که در
  .وسیله شرکت انتشار به چاپ رسیده است

سیماي امیرالمؤمنین از مسجدالحرام تا مسجد کوفه این کتـاب سـخنراني اسـتاد در  -١٥
چـاپ شـده و ١٢٩٦ - ١٦٤ص ٣جلسه ماهانه دیني است که ابتـدا در کتـاب گفتـار مـاه، ج 
  .سپس به صورت جداگانه به زیور طبع آراسته گردیده است

 رسم تبلیغراه و  -١٦
  .به چاپ رسیده است١٤٩ - ١٧٤مقاله اي است که در کتاب گفتار ماه جلد دوم، ص 

 کتاب و سنت -١٧
  .به چاپ رسیده است٢٥٢تا ٢٢٥در کتاب گفتار ماه جلد اول، ص 

همه مسؤول یکدیگریم مقاله اي است در کتاب همه مسؤول یکـدیگریم کـه بحـث  -١٨
نهي از منکر نموده است. کتاب توسط انتشارات تشیّع در سـال زیبایي درباره امر به معروف و 

  .نیز چاپ شده است٤٥ - ٧٦ص ١به چاپ رسیده و مقاله در کتاب گفتار ماه، ج ١٣٥٦
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  ٢٩٢صفحه 
 فهرست ابواب و فصول اسفار -١٩

  .این مقاله در یادنامه ملاصدرا به چاپ رسیده است
 تصحیح و تنقیح مثنوي مقامات الابرار -٢٠

  .چاپ شده است١٣٣٧این کتاب در سال 
 مقولات عشر -٢١

مورد بررسـي و ٥/ ٦/  ١٣٧١این کتاب رساله تز دکتراي آن مرحوم مي باشد و در روزنامه 
  .تبیین قرار گرفته است

 گفتار عاشورا -٢٢
  .با همکاري عده اي از اندیشه وران

 مرجعیت و روحانیت -٢٣
  .از نویسندگان تألیف کرده است این کتاب را نیز با همکاري عده اي

 شهداي اسلام -٢٤
  .به عربي است و تاکنون چاپ نشده است

 (خطبه هاي رسول اکرم(ص -٢٥
  .به زبان عربي نگارش یافته و تاکنون چاپ نشده است

 
  ٢٩٣صفحه 
 مجموعه سخنرانیها در مورد شخصیت هاي برجسته عالم اسلام -٢٦

تحقیقي ارزشمندي که براسـتي شایسـته اسـت در یـك و مقالات و سخنرانیهاي علمي و 
 مجموعه 

  .ارزشمند گرد آید
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 فرازهایي از اندیشه استاد آیتي
 دین داري و دین شناسي

دین داري غیر از دین شناسي است. برخي از مردم به خـدا و رسـول دیـن و آئـین عقیـده 
س نیسـتند و کوششـهاي دارند و در انجام مراسم مذهبي کوشش به سزا مي کنند، اما دین شنا

آنان غالبا جاهلانه و عامیانه است. همین مردم که گاهي به قصد قبت بـا خـدا مـي جنگنـد و 
براي خاطر دین به دین و دینداران حمله مي کنند... اینطور نیسـت کـه هـر مسـلماني بفهمـد 
 مسلماني چیست، بسا مي شود شخص در عین آنکه مسلمان و متدیّن باشد فکري یا افکـاري
ضد دین داشته باشد و به نام توحید و خداشناسي، شرك ورزد و به نام اخلاص ریاکاري کند... 
مردم دیندار باید بیش از هر چیز به فکر دین شناسي باشند تا هم آبروي دین را نبرند و هم آنچه 

  ...به نام دین انجام مي دهند مورد رضاي خدا و رسول باشد
آن است که انسان تصور کند هر کاري کـه قیافـه مـذهبي یکي از افکار خطرناك ضد دین 

 پیدا کرد خوب است و ثواب دارد، اگر چه 

 
  ٢٩٤صفحه 

روح دین از آن بیزار و بي خبر باشد... براي همین خطرها بوده که برخي از بزرگان دیـن و 
دین و عقاید دانشمندان مذهبي با آن که خود شایستگي تعلیم و تربیت دیگران را داشته اند باز 

و افکار مذهبي خود را بر امام زمان خود عرضه مي داشتند تا مبـادا بـه نـام دیـن چیـزي را بـر 
خلاف دین معتقد باشند یا به حساب دین کاري را بر خلاف دین انجام دهند. از جملـه اینـان 

  .یکي حضرت عبدالعظیم حسني (ع)است
 تدبّر در قرآن

م مردم خارج است و کتابي است مقدس که باید آن را این فکر که قرآن مجید از حدود فه
فقط به عنوان تیمن و تبرك در خانه هاي خود داشته باشیم... فکري اسـت بـي اسـاس و ضـد 
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قرآني و ضد دین... خداي متعال از بندگان خواسته است که در قرآن تدبر کنند... چـه خـوب 
نظر بخواند و در آن نیك بیندیشد و اگر  است که هر مسلماني هر روز چند آیه از قرآن را به این

عربي نمي داند لااقل به ترجمه آن توجه کند و از کلام پروردگار خویش که هیچ سخني نمـي 
تواند جاي آن را بگیرد کسب فیض نماید. اگر ده آیه براي ثواب مي خواند یـك آیـه هـم بـراي 

تلاوت قـرآن در نفـس انسـان  تربیت شدن بخواند با اینکه روح ثواب همان اثر نیکي است که
ایجاد مي کند و اگر خواندن قرآن یا هر عمل نیکي در نفس انسان هیچ اثر نکند ثواب داشـتن 
این عمل معني ندارد... بیگانـه بـودن از قـرآن و نشـناختن قـرآن و عـاجز بـودن از خوانـدن و 

رده تـا مسـلمانان فهمیدن قرآن براي مسلمان سزاوار نیست. قرآن مجید را خداي متعال نازل ک
 دنیا با همین قرآن آشنا شوند، قرآن را 

 
  ٢٩٥صفحه 

بخوانند و از آن دستور بگیرند و در اثر انس با قرآن با فضایل اخلاقي خو گرفتـه از رذایـل 
اخلاقي پاك و منزّه شوند، ثواب بردن از تلاوت قرآن هم جز آن نیست که روح انسان را تربیت 

ار خوبي مي کنید و خدا به شما ثواب مي دهد، روح ثـواب دادن خـدا کند و پیش ببرد. اگر ک
همان است که نفس شما، روح شما در این عمل مرحلـه اي بـالاتر بـرود و در مراحـل کمـال 
قدمي فراتر نهد و به تعبیر دیگر چیزي بر شما افزوده شود تا کار نیك چیزي بر آدمي نیفزایـد و 

از مقامي که داشته است بالاتر نبرد معني ندارد کـه بگـوییم آن  او را از آن که بوده بهتر نکند و
 .)١١(کار ثواب دارد

 حکایت رحلت
باري استاد فرزانه دکتر محمد ابراهیم آیتي پـس از سـالیاني کـه خـدمات شایسـته اي بـه 
جامعه خویش کرد در یك سانحه تصادف جان خویش را از دست داد و در حالي که سـنّي در 

شت این سراي خـاکي را بـدرود گفـت. ضـایعه رحلـت او همـه دلسـوزان و سال دا٥١حدود 
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دینداران و اندیشمندان را متأثر کرد. جنازه اش را با تجلیل فراوان به قـم آوردنـد و در قبرسـتان 
 :ابوحسین قم دفن کردند. بر لوح قبر آن بزرگ چنین آمده است

 
  ٢٩٦صفحه 

 هو الحي الذي لا یموت
سعید حجةالاسلام آقـا شـیخ محمـد ابـراهیم آیتـي بیرجنـدي ایـن مضجع شریف فقید 

قمـري مطـابق هفـدهم ١٣٨٤مرحوم ثقةالاسلام آقا شیخ محمد که در سـوم جمـادي الثانیـه 
مهرماه یکهزار و سیصد و چهل و سه شمسـي دعـوت حـق را اجابـت کـرد. معظـم لـه داراي 

آثـار و تألیفـاتي بـس  .فریـه بـودملکات نفسانیه و جامع علوم عقلیّه نقلیّه، مـروج طریقـه جع
  .گرانبها از خود باقي گذاشت

 عمر بسیار بباید پدر پیر فلك را تا دگر مادر گیتي چو تو فرزند بزاید
 طوبي له و حسن مآب

 روانش شاد و سرایش جنت باد
  :پي نوشت ها
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